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بسم الله الرحمن الرحیم ۱ 
بعد از حمد خداوند متعال و درود بر خاتم پیامبران اوه محمد مصطفی (ص). بايد سلام و 
صلوات خود را به پیشگاه امير مؤمنان على علیه‌السلام که صاحب اصلی رسالةٌ «سلوة‌الشیعه» 
است تقدیم نمائیم و برای دانشمند ادیب. ابوالحسن على بن احمد الفتجکردی که اين رساله 
نزدیک به نهصد سال پیش به همت او صورت تألیف يافته» طلب رحمت و مغفرت كنيم و 
سپاسگزار مصحح محترم و ناشر این اثر شریف باشیم. 
کتابخانهُ مجلس شورای اسلامی به جهت انتساب به یکی از ارکان قویم حکومت و همچنین 
به اعتبار سابقه‌ای که به حدود یک قرن بالغ مى شود از جمله کتابخانه‌های معتبر و مورد اعتماد 
کشور ماست. اين کتابخانه دریایی است که در خود گوهرهای ناشناخته و مرواریدهای ناسفتة 
فراوانی دارد که از آن جمله یکی نسخة خطی رسال سلوة‌الشیعه است که اکنون به همت 
دانش‌پژوه فاضل جناب آقای جویا جهانبخش به جاب رسیده و در دست و دسترس علاقه‌مندان 
به معارف اسلامی و مآثر علوی قرار گرفته است. 5 
مصحح اين رساله که اين بنده.را با او سابَهٌ دوستی و آشنایی دیرینه اشت» درباره اين اثر و 
گردآورند آن و مشخصات و خصوصیات تسخهٌ خطی كتابخانة مجلس» یک بار در مقدمه‌ای؛ 
بالسبه به اصل رساله. مفصل» با روشی عالمانه و بیانی روشن و دلپذیر توضیح کافی داده‌اند و 


اکنون نیز جوشبختانه توانسته‌اند متن انتقادی سلوةالشیعه را با تقدیم و تعلیق شایسته به بازار 
فضل و ادب روانه سازند. 0 


هر کس با خطبه‌ها و نامه‌ها و کلمات قصار حکیمانه على علیه‌السلام آشنا باشد و بلاغت و 
فصاحت آن امام بزرگوار را لمس کرده باشد و استشهاد مولا را از شعر شاعران دیگر در 
نهج‌البلاغه ديده باشد از انتساب شعر به آن پیشوای ارجمند تعجب نخواهد کرد. در باب كم و 
كيف اين اشعار از دیرباز تاکنون تحقیقات و تألیفات عالمانه‌ای به دست دانشمندان ارادتمند به 
ساحت امير مومنان صورت گرفته که رسالة سلوةالشیعه یکی از آنهاست و می‌توان كفت با 
انتشار آن نوری تازه بر این صحنه تابیده و گامی دیگر درين راه برداشته شده است. 

اشعار منسوب به امیرالمژمنین علیه‌السلام همواره مورد توجه و علاقة ادبای دوستدار 
اهلبيت علیهم السلام بوده و دانشمندان ما از عهد آن حضرت تا امروز اين اشعار را نسخه به 
نسخه و سينه به سینه نقل کرده و زینت ضمیر خویشتن و زبور مقالات و کتب خود ساخته‌اند. 


از این اشعار آشنا هستند و ابیاتی نظیر 
ناس مين جَهة الكمثال أكْفاءٌ اود آدم و الام ع 


تسالتط للخل الينوائه, على ای يصن انتيدىارل 


0 (شماره ۷) 
ويا 
و رده بد م مر گر 
یامن بسدنیاه اشتَل I SS‏ 
توت بات تك والسیه صندون العَمَل 
(شماره ۳۵) 


نزد آنها معروف است. حتی عامةٌ مردم که عربی‌دان و عربی‌خوان نیستند با حضور در 
و ی E‏ 


تفسی عَلَى زفراتها بو يا ليها خرجت مَحَ الق رات 
ا کی محا أن طول حیاتی 
(شماره )٩‏ 
ويا 
ما لى وَقَفْتُ عَلی القَبُور ا قَبْرَ الخبیب فَلَّمْ یرد جَوَابى 
(شماره ۱۷) 


يه وود گ یناد و شا که ارم 5 حفظ کرده باشند. آشنایان با معارف اسلام و 
مائورات شیعی نيز از لابلای اين اشعار عطر دلاویز احادیث اهل‌بیت علیهم‌السلام را استشمام 
می‌کنند و این همان نکته‌ای است که مصحح محترم تحت عنوان «حدیث‌پژوهی تطبیقی» بدان 
اشاره کرده‌اند. علاوه بر اين با ملاحظه و مطالعةُ این اشعار می‌توان به میدان وسیع دیگری نیز 
قدم نهاد که «مضمون‌پژوهی تطبیقی» است و مراد از آن یاقتن و نمودن اشعاری است که شاعران 
عرب و عجم يا با اقتباس يا به توارد در همان مضامين و معانی موجود در اشعار منسوب يه على 
علیه‌السلام سروده‌اند. چنانکه اين بنده به چند نمونه از اين قبیل استفاده‌ها که در ضمن مطالعه 
سلوةالشیعه به خاطر رسیده اشاره می‌کنم. 


دو بیت مندرج در ذیل شماره ۹ چنین است؛ 


دع ؤِكْرَهُنَ فَمَالَهُنَ وفاء بح الصا ز عورد راء 
كان قلبک نم لا تج ورن مالالا 


آیا بیت اول» خواننده را به ياد مطلع اين غزل از حافظ نمی‌اندازد که: 
دست در حلقة آن زلف دو تا نتوان کرد تکیه بر عهد تو و ياد صبا نتوان کرد 
دو بيت دیگر که ذیل شماره ۴۸ آمده مىكويد: 


هون الارن هی :را لا مهوت الا سبهون 
مَطْلْبُ الاح فی دار الا اب تن رهق و 
و با خواندن آن خواننده به ياد ابیات متعددی از شاعران و از آن جمله حافظ می‌افتد. آنجا که 
گفته است: 


دوش با من كفت پنهان کاردانی تیزهوش وز شما پنهان نشاید داشت راز میفروش 
كفت آسان كير بر خود کارها كز روی طبع سخت می‌گیرد جهان بر مردمان سخت‌کوش 
يا آنجا که مولا در آغاز ابیات ذیل شمارةٌ ۶۳ می‌فرماید: 

تسئیرت التسودة و الاخاء رَكَلَ الصدق وانتطع الاجاء 

وش لعنی الرّمان إلى دیق کر الغدر یس له وفاء 
خواننده بی‌اختیار مطلع قصيده معروف عبدالواسع جبلی (درگذشته به سال ۵۵۵ ه. ق) را به 


ياد می‌آورد که م ىكويد: 
معدوم شد مروت و منسوخ شد وفا زین هر دو نام مانده جو سيمرغ وكيميا 
شد راستى خيانت و شد زيركى سفه شد دوستى عداوت و شد مردمى جفا 
و آنجا که مولا می‌فرماید: ۱ 
ما اغتاض باذل وجهد پشواه اله عِوَضاً لو تال الشنی بشوال 
ول الشوال مَعَ اشوال رَجَحَ وال خف کل تال 


(شماره ۵۶) 
اين بیت صاثب» کم و بیش به خاطر می‌آید که: 
دست طلب جو پیش كسان می‌کنی دراز پل بسته‌ای که بگذری از آبروی خويش 
وبا أتجاكه مق قرمايذ: ۱ 


واجعل فُوادک لِلتواضٌع منزلا" إِنَّ لسَواضع بالشریف جمیل 
۱ ۱ (شماره ۵۳) 

این بيت به خاطر می رسد که: ۱ 

تواضع ز گردن فرازان نکوست گداگر تواضع کند خوی اوست 

نکته كم اهميت دیگری که به ذهن اين بنده رسیده و اشاره بدان را در اين مقدمه خالی از 
وجه نمى بينم به تأملى در وجه تسیمۀ «فنجکرد» مربوط می‌شود. چنانچه مصحح محترم در 
مقدمة محققانة خود به نقل از الانساب سمعانی آورده‌اند: 

«الفتجکردی» بفتح الفاء و سكون النون و ذ ضم الجيم او سكونها وكسر الكاف و سكون الراء و 
فى آخرها الدّال المهلمه؛ هذه النسبه الى فنجكرد و هی قريه من نواحى نیسابور ...». 

به هر حال نام مولد و موطن گرد آورنده اين اشعار در اين رساله «ُنجكردى» آمده و به تقل از ٠‏ 
لغت‌نامۀ دهخدا گفته شده است که «روستاى فنجكرد امروز دیگر وجود ندارد». می‌دانیم كه در 
ايران روستاهای متعددی با نام «دستگرد» يا «دستجرد» و یا «دستکرد» وجود دارد که شاید 
معروفترین و آبادتر از همه آنها «دستگرد» متصل شده به شهر اصفهان امروز باشد که به 
«دسنتگرد خیار» نیز معروف است. محققان معتقدند دستگرد يا دستکرد که مركب از دو کلمۀ 
«دست» است و «کرد»» به معنی شهر یا قریه‌ای است که حاصل تلاش و کار وکردار دست است 
و به تعبیر امروزی «دستاورد» کسانی است که آن را ساخته‌اند. حال آنچه استحساناً به نظر 
صاحب اين قلم رسيده اين است که آيا تان به قياس با «دستگرد». «فنجکرد» را «فنجه گرد» 
دانست و آن را معرب «پنجه کرد» محسوب کرد و با نزديكى معانى دو کلمه «دست» و «پنجه» به 
همان معنای «دستگرد» كرفت و بر اين اساس چنین كفت که نام اصلی مولد مژلف رس 
سلوة‌الشیعه: «پنجه کرد» بوده او را در فارسی می‌باید «پنجه گردی» يا «پنجه کردی» نامید؟ 

جا دارد یک بار دیگر از همه كسانى که در شناختن و شناساندن و تصحیح و انتشار اين اثر ۱ 
سهیم و مؤثر بوده‌اند به‌ویژه مصحح گرامی آن و مديريت محترم كتابخانةُ مجلس شورای 
اسلامی قدردانی كنم و دعا كنم که خداوند توفیق انتشار آثار بیشتری از مجموعة گرانسنگ نهان 
مانده در خزانهُ كتايخانةٌ مجلس شورای اسلامی را به مدیران آن کرامت فرماید. 


غلامعلی حداد عادل 
رئيس مجلس شورای اسلامی 


به نام خداوند مهرگستر مهربان 


از دير باز» کتابخانه‌ها به عتؤان پایگاه اطلاعاتی؛ علمی و فرهنگی» از مهمترین عوامل 
ترقی مادّى و معنوی جوامع و شاخصة توسعه‌یافتگی به شمار مى آمده‌اند. در این ميان 
گنجینه‌های نسخه‌های خطی از اهمّيتى دو چندان برخوردار بوده و متها به وجود چنین 
ذخاثر معنوی مباهات می‌کرده‌اند. ۱ 

کتابخانة مجلس شورای اسلامی: با داشتن بیش از بيست و چهار هزار جلد نسخةٌ 
خطى» یکی از ارزشمندترين كتابخانه هاى موجود دنیا است. اين کتابخانه در طول حیات 
خویش, درکنار نگهداری و تهیة نسخ خطی تلاشهایی نیز در زمينة تصحیح و احیای آنها 
داشته و کوشیده است با تصحیح انتقادی و نشر متون بر جای مانده از پیشینیان, بنیادهای 
رشد و تعالی فرهنگی جامعةٌ خويش را مستحکم» و نسل جوان را با فرهنگ و تمدّن 
والای ایران و اسلام بیش از پیش آشنا سازد. 1 ۱ 

اثر حاضرء سلوةالشبعة» کهن‌ترین تدوین موجود از سروده‌های منسوب به امیرمژمنان 
على (ع) است که پیش از اين به اهتمام اندیشور گرامی جناب آقای جویا جهانبخش» 
تصحیح و تحقیق شده و در كنجينةٌ بهارستان ۳ (علوم قرآنی و روایبی - ۱)انتشار 
یافته است. ۱ 

با توجه به عنایت ویژهُ رهبر فرزانة انقلاب اسلامی به اين اثر گرانقدن ایتک با 
افزوده‌ها و یادداشت‌های تکمیلی به صورت مستقل به پیشگاه خوانندگان اندیشمند 
عرضه می‌گردد. كتابخانة مجلس شورای اسلامی» عنایت وبخه رهبر معظم انقلاب 
اسلامی را سياس می‌گزارد؛ از توجه رياست فرهيخته و دانشوز مجلس شورای اسلامى: 
جناب آقای حذّاد عادل که دیباچه‌ای فاضلانه بر اين اثر نگاشتند. تشکر می‌نماید و 
زحمات و تلاشهای عالمانه مصخح محترم را ياس می‌دارد و ارج می‌نهد. 

سيّدمحمّدعلى احمدی ابهری 


رئيس کتابخانهء موزه و مرکز اسناد 
مجلس شورای اسلامی 


پیشگفتار پژوهنده e‏ ل 
1 - تمهید.. هه ها ار ا 
فنجگردی »گردآورندة سلوة الشيعة ESS SES‏ 

111 سلوة الشيعة اط ساني ا قم وو وي ماما وا ا ال ا 
17 ويراست كنونى سلوة الشيعة مواقا تاس حم اومان وول اماق مام ملو لا و ۱۹۴ 
متن سلوة الشيعة eRe RRS‏ ااا 
۱ رضيت بما قسم ال بي VA ESSA‏ 

۲ محمد النبيّ أخي و صهري . و لوه سوه دوبان و شوه موه 3 عو Verse‏ 

۳ لنقل الصخر من قلل الجبال VN este‏ 

۴. ما أحسن الدنیا و إقبالها ی را ا 

۵ إذا كنت في نعمة فارعها OS e‏ مو حي ان 
۶ الناس من جهة التمثال اکناء basses E‏ لشف اس ف و VN‏ 

۷ صن اللفس و احملها على ما یزینها E‏ ی وی و وس ال 
۸ نفسی على زفراتها محبوسة ی و ی ا 

٩ .‏ قد شاب راسي وراس العرص لم یشب E e‏ 
۷۰ . و مُنذرتي من نحوس القران VAR eee o‏ 

۱۱ . فلا تجزع فان أعسرت يومًا Ra‏ عامل هم نم ارس الفا وا هه ون ۱۷۹ 
۲. نما الدنيا بلاء 0 ۳ با از 
۳ الليل داج و الکباش تنتطح e‏ 0 0 وروی از 
۴. الموت لا والدا يُبقي و لا ولدا RVR ASR RD‏ 


0. وان حیائی منك يا بنت أحمد ا Î‏ وا AVS‏ 


۶. ما لي وقفثُ على القبور مس E‏ 


. ۷. ی آخاك علی و e‏ 
۸ ألم تر أن الدهر يوم وليلة م ا ا 
4 إن الذین ينوا فطال بناژهم دام لط لا و 


۱ يا طالب الصفو في الدنيا بلاكدر 


۲ اصبر قلیلا فبعد العسر تیسیر ببس 
۳. جميع فوائد الدنيا غرور TEE‏ 


۹. لو كان بالحیل الغنى لوجدتنی و( 
۰ قومي إذا اشتبك القنا ی 
١‏ اشدد حيازيمك للموت ASS‏ 


۳ یا من بدنیاه اشتغل ..... 
۴ أريد حباءه و یرید قتلی ی 


۵ صيد الملوك أرائب وثعالب ...... 


پیشگفتار يزوهنده / ١١‏ 





ا رمي NYE‏ 


07 دار ۳ 


ی و 0 
AV CeO 2111‏ 
۶ اغاق و ارچ عفوه و عتاند ل 
۷ دع ذكرهنٌ فما له وفاء 1 ۲ 
۸ فان تكن الدنيا تعد نفيسة E‏ 
٩‏ كيفيّة النفس ليس المرء يدركها ا 
۰ فمن يحمد الدنيا بشيء يسرّه تع و ود ا 
۱ لا تودع اسر إلا عند ذي‌کرم بو تین 


۲ کم من اديب قطن عالم.-...... هی 


A41‏ إذا اجتمعت عليا معد و مذحج رما وا 


AN is SS 
KA. OER معدم و طول امن‎ 
Aas ا‎ 


۲ / سلوة الشيعة 


۴ إِنّ الذين شروا دنیا بآخرة Oe‏ و نوی سا یس ۱ 
TR‏ ی بت 
۶ هوّن الأمر تعش فى راحة Oe OS‏ 
۷ إذا هبّت رياحك فاغتنمها ی O O PE‏ 
۸ يعم اليوم یوم السبت نعقًا OEE RR‏ 
٩‏ إذا اشتملت على الياس القلوب ES‏ 

۰ إن عضّك الدهر فانتظر فرجا 0000 E ESS‏ 

۱ لا تجزعن من الهزال فریما 0 2007010 ۱ 
۲ أقيك بنفسى أيّها المصطفی الذي SSE‏ 00 
۳ رأيت المشركين بَغوا علينا ESAS‏ 
۴ ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله مت 0 1 1 1 VES‏ 
۵ یا عمرو! قد لاقیت فارس بُهمة rest‏ 
۶ ألم تر أ اللّه أبلى رسوله rev eS A‏ 
۵۷ ی و م I‏ 
ی إذاما جاشت الترك فانتظر TOE‏ 7 

tS .۵۹‏ یک و Ese‏ 
۰ حرّض بنيك على الاداب فى الصغر QV oie‏ 
۱ تغيّرت المودة والاخاء...... E O CE‏ 
۲ أفاطم هاكِ السيف غير ذميم ا 06 
واكردانٍ سروده‌ها اا #1#1#1ة11 E E‏ 
تعليقات پژوهنده اس افا عبن او ل ا و ل VEE VY‏ 
بازجست منابع / تخريج 000000000 ۲۱۹۲۵۰۱۷ 
بيوست تعليقات SS‏ اطاط ل ام ا ا 
ز ما ۳۱۲۳2۳ 


پیشگفتار پژوهنده 


یسم اللّه الرحن الرّحيم 
امد لولِيّه والصّلاةٌ على تیه ورصيّه وعترتهما 


کلام علی کلام علي 
وما قالهُ المرئضئ شرتضی ! 


1 -نمهید 
بور شه رآشوب (درگذشته به ۵۸۶ ه.ق.) -أعلی الله مامه اريف -در کتاب كرامند 
و گرانسنگ مناقب آل أبي طالب عليهم السلام؛ در بخش درجات امير مؤمنان علی بن 
ابى طالب -علیهماالسلام - فصلی درازدامن گشوده است در بارةٌ پیشی امام -علیه السلام - 
از دیگران در علم. وی در این فصل بلند و مايه ور میگوید: «وین عجپ أمره في هذا لباب 


.) و ۴ (مقالهٌ محقّق طباطبائی -ره‎ ٥ ازبراى اين بیت؛ نكر: تراشا ش ۰۳۴ ص‎ e 





۴ / سلوة الشيعة 





2 ۳ 0 کی وم ۳۸ - ور وه 

أن لا شَيْء ين العلوم إا و هله يَجِعلونّ عَليا قّدوّة». ‏ آنگاه دانشها و دانشورانٍ گوناگون را بر 
می‌شمرد تابه سَرايندكان می‌رسد: «ومنهم الشعراء وهو أشعرهم. الجاحظ في 
کتاب ايان و الثبيين وفي كتاب فضائل بني هاشم أيضاء والئلاري في آساب الأشراف: 4 عا 


آشعر الكحابة و آفتحهم و أخطبهم و أکتهم. 
تاریخ الملاذري: كان أبوبكر يَقُولُ الشّعر وشتر يَقُولُ مر وعثمان ول الشّعر وکان عَليّ 


.١‏ مناقب آل أبيطالب علهم المثلام» ط. دارالآضواء» ۵۰/۲ یعنی: از شكفتى کار او در این باره آن است که هیچ 
دانشى نيست كه اهل آن دانش على را بيشواى خود ندانند. 
ابن أبى الحديد مُعتزلی» بدرستى و آگاهی و بينائى و دیده‌وّری» جه مُنصفانه و مُخلصانه؛ مىكويد: «... وما 
ول في رَجُل تُمْزئ إليه کل قضيلة, و تمي إليه کل فرقة, و تتجاذبه كل طائفة...» (شرح نهج ابلاغ ابن ابى الحديد 
افست از روي ط. ۴ جلدی. دارإحياء التراث العربي» ۱ يعنى: ... جه بكويم دربارة مردى که همه فضيلتها به 
او نسبت داده می‌شود؛ هر فرقه‌ای به او منتهى می‌گردد: و هر گروهی او را از خود می‌داند و از دیگری 
مى ربايد ...). 
...آرى» چگونه چنین نباشد در جائى که به كفتةٌ همو (همانجا) امير مؤمنان -عليه السلام -«سرگرده و سرچشمة 
فضائل» (رئيس الفضائل و ينبوعها) است؟... جكونه چنین نباشد در جائى كه بيشواى خنبلیان؛ احمد بن حنبل» 
می‌گوید: «ما وَرَدَ لأحدٍ ين أصحاب ژسول الله _صلَّى ال عليه [و آله] و سلّم ‏ ين الفضائل ما وَرََ علي رضي ال 
عنه» ؟ (تاريخ الخلفاء» السيوطي؛ تحقيق إبراهيم صالح» ص ۱۲۰۰ یعنی: آنقدر که از برای على -رضى اللّهُ عنه_ 
قيلت نهل فا رر ای اران هسك ةر امات ردول فا سار الله عليه رذ ا و تقل 
نشده و نرسیده). 
ياقوت حَمَوى .که حتی متهم به ناصبیگری است (نگر: ای و الألتاب» ۱۹۴/۷) می‌نویسد: «أخباره عليه 
السلام كثيرةٌ وقضائله شَهِيرةٌ إن تَصَدَيْنا لاستيعابها وانتخاب مُستَحمنها کانث أكبرٌ حَجمّا من جمیع كتابنا 
هذا» ( مجم الأدباء» تحقیق احسان عبّاس» ۱۸۰۹/۴؛ یعنی: اخبار آن حضرت که بر وى درود باد ۔ سار و 
فضیلتهای او نامبُردارست؛ اگر به وارسي فراگیر آنها و بركزيدن بهترينها دست‌یازیم» از همه اين کتاب ما 
حجیم‌تر خواهد شد). وی این سخن را در کتابی می‌نگارد و حجم کتابی را مثال و مقیاس می آورد که در طبع 
مشکول و شکیل آن طن بيست جلد جاب شده (نيز سنج: الإسلام و الفيعة» الشهابی» ۳/۲) و در طبع فشرده و 
ریز حروف اش هشت جلد دارد. 

؟. همان» ۵۹/۲؛ یعنی: شاعران از همین شمارند و او شاعرترین ایشان است. جاحظ در کتاب ايان و این و 





پیشگفتار پژوهنده / ۱۵ 





اینگونه سَرآمدی و تفّق در سخن منظوم؛ از کسی که بر چکاد فصاحت و بلاغت و 
سخنوری) ایستاده است و سخن‌شناس‌ترین مردم عرب به پایگاه او غبطه می خورند» 
هيج نابیوسان و شگفت نیست. 


عمروبن بحر جاجظ بصری مُعتزلی» با آن مايه نازش و برخورداری که به 
نگا نگارشهایش داشت ١‏ و آن مايه کفایت و کارآمدی که در خويش می‌پنداشت. گفته بود: 
«وددثٌ ٿ آي أَعطیث جمیع یع مُصَئُّفاتي وقطعث أنساتها علي اغڭ یدلها تلات كلماتٍ منسوبة 
إلى علي ین أبي طالب عليه السْلام با إل" 


ود 
نیز دركتاب فضائل ,نيهائم؛ و بَلاذُرى در اساب الأشراف آورده‌اند که على [عليه الشلام] ا ريو 
. شیواترین و سخنران‌ترین و ویساترین صحابه بود. . أ 
در تاريخ قاری نهک م كلك زغم یرس کات سسان م م کیت وکن داد 
شاعرتر از اين سه تن بود. 
می‌گویم: 
به ژرفاي این برتری: آنگاه می‌توان بیشتر پی برد که خاستگاه امیر مما -عليه الشلام -یعنی خاندانٍ سخنور 
عبدالمطلب و بالیدنگاه آن حضرت. يعنى سراي شیواترین مردمان» زسول خدا _صلَى اللّه عليه و آله ۔ را 
فرایاد داشته له باشیم. 
۱. در برخورداري جاحظ از نگارشهایش همین بس که و رادار «آیا تو را در بصره شیعتی هست؟) گفت: 
«چه حاجت به ضیعت دارم که چون از بصره بدر آمدم تنها عُلامى و درازگوشی داشتم؛ کتاب الييان و این را 
> به ابن آبی‌دژاد هدیّت کردم و او مرا بنج هزار دینار داد؛ کتاب الل و ارع رابه محمد بن عبدالملیک ریات 
هدیّت کردم و أو مرا ينج هزار دینار داد؛ و کتاب طا الحيوان را به ابراهیم بن عبّاس صولی هدیّت کردم و او 
مرا بنج هزار دينار داد؛ پس در حالى به بصره بازگشت الا ا ی 
آردا». 
(ترجّمه بنا بر ضبط كفتاورد: الإسلام و الشيعة؛ الهاي 105 !با يمر كيرى از ضبط معارج نيج ابلاض تحقيق 
أسعد الطیّب ۱)- 
۲. معارج زهج الإلاغة» تحقیق أسعد الطَّيّب؛ ۱۱۱/۱ یعنی: «دوست داشتم همة مُصَئّفاتم را می‌دادم و نسبتشان 
خويش ياو ىريدم بر او مب کلف از لمعب به ی بن أبى طالب عليه السّلام را برمی‌گرفتم و 
به من مسو بمی‌گردیدا». 


۶ سلوة الشيعة 





با تکیه بر شواهدٍ تاریضی؛ می‌دانيم كه یکه‌تاز مجالٍ سخنوری و آمیر بیرقیب اقلیم 
كلمه؛ رور باورداران و پیشوای برهيزكاران» امام علی بن أبى طالب -علیهما اللا 
و الشلام -» نه تنها به شعر أهمّیت می‌داده و در تقد شعر مايهوّرو بارع بوده است» خود 
نیز شعر می‌سروده. کتابهای تاربخ و سیره و لغت و ادب» و مهمتر از آن: احادیث و سنن 
از جمله حدیث‌نامه‌های بخاری و مٌسلم - نمونههائى از شعر يا رَجَرْ را ثبت کرده و به 
امیرالمومنین على -علیه السّلام -نسبت داده‌اند.۱ 

از دیرباز در شمار و كداميتكي اشعار مسلّم الانتساب به مولى الموخدین -علیه 
الصَلاة و السّلام-» جای درنگ و اختلاف دیده شده است.۲ 

اين اختلاف نیز جندأن نابيوسيده و دور از انتظار نيست. چه می‌دانیم در درازنای 
تاريخ و به تناسب فراز و فرودهای فراوانٍ سیاسی و عقيدتي اقالیم قبله» دواعي بسیار در 
برخی مردمان يديد آمد تا سخنانی را -از سر مسامحت وا ا فر فش 
آن حضرت نسبت دهند يا نسبت پاره‌ای از سخنانٍ آن حضرت را مخدوش سازند و بلکه 
كثيرى از اقوال و آثار امام -علیه الام را پنهان و پوشیده بدارند. 

در جائی که کوفیان پانزده هزار حديثٍ مُستد و پانزده هزار حديث مُرسّل در فضائلٍ 
مولی الموجدین -علیه السّلام ‏ داشتند که بر روايتٍ آن از خلافتِ حوري مر و و 
در جائی که به فرمان معاویه و اخلافب سیاسی‌اش اخبار و آثار اسلامی دستکاری و . 
تحریف می‌شد تا فضائل امير مؤمنان -علیه السلام-و حقيقتٍ حال آن حضرت حتی 
المقدور مکتوم بمائد و مُحو و فراموش شود" و در جائی که امحاء احاديث مناقب امير 


ع 


.١‏ نگر: فصلنامه علوم حدیت» ش ۲ صص ۴ - ۱۵۷ (بخشی از مقالة صاحب همین قلم درباره تصحيح تازه 
آنوارالمقول)؛ و: مجلَه آینه پژوهش» ش ۶ صص ۱۱۳۳۰۵۴۱ (بخشى ازمقالة علامه سيد محمد حسين حسینی 


جلالی به ترجمهٌ نگارنده). 
۲ ۷ نگر: مجلَهٌ ينه پنوهش ش ۶۶ ص ۱۴۴ (از مقالهٌ پیشگفته)؛ و: فصلنامه علوم حديث» ش ۱۲ ص ۱۵۷ و 
۸ (از مقالهٌ پیشگفته). ۳. نگر: الاسلام و الشّيعة؛ الشّهابي؛ ۳۲/۲ و ۳۲. 


۴ نگر: الإسلام و الشّيعة, الّهابي, ۴۴۷/۲ و ۴۴۸؛ و: تدوين السّةالثريفة؛ الشيّد محمّدرضا الحسيني الجلالي؛ 





پیشگفتار پژوهنده / ۱۷ 
مؤمنان -علیه الامو نقل و طرح مُناض و مُحالفِ اين احادیث. صورتٍ بخشنامة 
حكومتى به خود گرفته بود»' آرى؛ در چنین مو خيز فتنه و صلالت» چگونه مىتوان 
اتنظار داشت امُتى كه حتّى در تفسير فرآن و هنجار فرائض خود به اختلاف و سردركمى 
دچار شده است» تصوير درست و روشن و سره و زدودهاى از مقام شاعري امير مؤمنان 
تعليه الشلام -داشته باشد و این جنبة شحصیّتِ آن حضرت را به حافظه ماندگار خویش 
-یعنی دفاتر و دواوین -سپارده باشد! 

دررمقابا سروده‌هایی که احتمالا أن خضرت دافعه‌اند و ور این كا ها سفقوه 
ركنم مسو SEES SS‏ سرت مرس وا شام 

ای بسا امام -علیه السلام -گاه شعری را «اتشاد» فرموده و برخوانده‌اند» آنگاه کسی 
آن را از سروده‌های خود آن حضرت پنداشته و به ايشان نسبت داده است. نیز ای بسا 
کسی مضمونٍ سختی از سخنانٍ منثور آن حضرت را در سرودةٌ خويش بازتابانیده و 
دیگری به اشتباه اين سخن منظوم را به امير مؤمنان -علیه السلام ‏ نسبت داده است؟؟ 
بویژه که می‌دانیم پیشینیان به ريختن مضامین اخبار و احادیث در کالبد شعر و قوالب 
منظوم دلبستگی و اهتمام داشتند و حتی بسیار می‌کوشیدند تا سروده‌هائی به تناسب 
احادیث و روایات منثور پيابند. 

صاحب مجعل الأقوال» باب دوم قسم اني کتاب خويش راء وب اخبار و احادیث 
نبوی ساخته که شاعران همان معتا یا مشابه آن را به نظم کشیده و در قالب وزن و قافیه 


چ 
ص ۴۲۰ و ۴۲۱. .١‏ نگر: تدوين اة الشريفةء الجلالی» ص ۴۷۵ و ۴۷۶. 

۲ نگر: آینۀ پژوهش» ش ۶ ص ۱۴۵ (از مقاله پیشگفته)؛ و: فصلنامة علوم حدیث» ش ۰۱۲ ص ۱۷۹ و ۱۸۰ (از 
مقالة پیشگفته). 


۳ نگر: آنه پژوهش. ش ۶۶ ص ۱۴۴ و ۱۴۵ (از مقالة پیشگفته)؛ و: فصلنامة علوم حدیث» ش ۰۱۲ ص ۱۸۱ و 
۲ (از مقالة پیشگنته)؛ و: حاصل أوقات» ص ۷۲ 








۸ /سلوة الشيعة 


ریخته‌اند.! 
شاعران و شعردوستان» در همین راستاء به احادیث علوی اهتمام فراوان کردند و 
يادكارهائى از اين أهتمام را» جه در تك نكاريهاى کوتاه و بلند آ و چه در جای‌جای متون 
گوناگون به قلم آوردند. 
ابن ابی‌الخدید ذیل «إنْ صَبَوْتَ صَیر الأكا رم وإ سوت له امه > كه امام عليه 
الشلام -به آشعث بن بس در تعزيت يسرش د آورده:" «أَحَّ هذا العلتی وتا 
يل سکاه قنال: 
۱ َقَالَ علي في التّمازي لذشعت . وخاف علیه يعض للة العآنم 
أتطبر ليلوى عزاء وحسبة قتوجر أَمْ تسلو لو لبهانمه. 
ياقوت حَمَوى در اوایل معجم الدب آورده است: «قال علي بن أبي طالب -رضي له 
عنه -: گقی پالولم شرا أنه یه من لایحینه, ویفرخ إا سب إليه من آیس ين آهله, وكَقّى 
بالجهلٍ خُمولا أله يبا نه تن هو فيه ویفضب إذا ؛ نسب إليه؛ نم بعض المحدئین ذلك ققال: 
کی شرا للم واه جَاجِلٌ وَيفرحٌ أن يُذْعَى ید وينسبٌ 
ويكفي حُمُولَا بالجهالةٍ آگني ‏ آراع صّى أَنْسَبْ ها ولغضت 
وقالٌ -رضي ال عنه -: قِيمَهُ کل إنسانٍ مائُخين؛ فَنَظمَه شاعِرٌ وقال: 
لایکون لقصیخ مثلّ الميي لا ولا وکام مثل الضبی 
فين هو با متمد ار ۶ تضاء ین الإمام عليّ»؟ 
احمد بن احمد بن احمد دمانيسى سيواسى در تحمل الأفوا١‏ ل مىنويسد: «من كلامه 


3 


.١‏ نگر: مجمل الأقوال (نسخه‌برگردان). ۱۳۶ ب ۔ ٠۴١‏ الف 
۲ نمونه ایر ن تك نكاريها رسال عادل خراسانى است که به تحقيق و اهتمام نكارندة اين سطور د در دفتر هشتم 
ميراث اسلامی ابران (از سوی کتابیضا انه ایةاللّه العظمی , مرعشی نجفی در شهر مقذس قم) طبع و نشر شده. 

نگر: شرح نيج البلاغة ابن ابی‌انحدید: افست از روی طبع ۴ جلدی. ۴۶۶/۴ 


4 ززردزى 


ععحم الاد ؛ تحقيق احسان عباس س: ۱۶/۱ و ۰۱۷ 

















[يعنى: آمیرالممنین -علیه النشلام-]: مال البخيل عرض لِوارثٍ يلتق أو حَاوثٍ يَسْطَلِمُه. 
نظمَة الشَاعز بالععتی وقال: 
ألا زوا ال لبخي يِحَادِثٍ .ولا بائلاف عَلَى یر قارب 
[ترجمةً زیرنویس:] بدان! مژده دهید مال بخیل را حادثه‌ای و یا خود به تلف‌شدی بر 
دست میراث‌خواری.»۱ 
همو در جاى ديكر مجمل الأقوال مى نويسد: «ومن كلام أميرالمؤمنين: المَرءُ مَخْبُوَ تَشتَ 
لسانه؛ من كلامه: جَمالٌ الْمَوْءِ فَصاحَةٌ لسانه. قال الشّاعِر: 
ترى ال امه تخت لِسَانِهِ ‏ یرف ما فِي الوم عند بياز»" 
در موارد متعدّدى نيز مضامین به نظم فارسی در آمده است. 
شيخ ابوالفتوح رازى -روّح الورك العزيز-يس از ياد کرد اين که «گفت 
اميرالمؤمنين -علیه السّلام - المَرعُ مَحْبُوٌ تحت لسانه؛ مرد در زیر زبان ينهان است؛ وهم او 
كفت -عليه السّلام -: لسان المَرءِ ترجُمانْ عقله؛ زبانِ مرد ترجمانٍ عقل او بود.»" و «گفت 
امیرالمومنین -علیه السلام .: لاتلظر ای من قال وائظر ۴ ما قال؛گفت: به گوینده منگر که 
کیست» به سخن او نگر که او را از سخن او بشناسی» " می نویسد: «شاعر پارسیان هم 
این معنی گفت: 
سخ ن‌آرای هر جه بردازد مايه خويش ازو يديد آرد 
بتماید به خلق پایه خویش آگهیشان دهد ز مايه خويش 


كرجه مردى بزركوار نود در معانى سخ ‌گزار رَد 


.١‏ مجمل ال قوال (نسخه‌برگردان)» ۶۱ الف. 

۲. همان ۱۰۳ الف. 
از برای نمونه‌ای دیگر از سنجش و تطبیق ميان حديث علوی و سروده‌های عربی» نگر: إرشاد الم منین: 
ط. جلالی؛ ۵۴۰/۳ و ۵۴۱ ۳ وض الجنان, ط. آستان قدس» 4٩/۱۱‏ 

۴ همان همان ج» همان ص. 








۰ سلوة الشيعة 


تا نكويد سخن ندانندش خیره و غمرسار خوانندش 
مرد زیر زبان بود پنهان سایرست اين مَكّل به گرد جهان»۱ 
نگارندة سیرت نامة امین‌الدین اد موسوم به: مفتاح الهدابة و مصباح العنایة؛ يس از ذکر 
«اخة تيم الفرضة 2 قان الفرصة 2 تمه مك مه السّحاب»" » آورده است: 
«غنيمت دان درين دم فرصت خویش که فرصت همچو ابر اندر گذارست»۳ 
جالب است که گوبا حتی مأثوراتٍ منظوم امير مؤمنان -علیه السّلام -نیز مشمول اين 
سرایشها و بازسرائی‌ها گردیده. 
از اشعاری که در دیوان منسوب به امير مؤمنان -علیه الشلام و پاره‌ای از دیگر منابع 
به آن حضرت نسبت داده شده اين است: 
أي يَؤمي ین الْمَوْتٍ یز وم ما شیر آز یوم ثیر 
يَومَ ما فر لاحش الودی ولا قزر لمیشن العر؟ 
مضمونٍ این سروده را بُندار رازى» سراینده ذواللسانین روزگار دیلمیان برگرفته و 
گفنه :۵ 
از مرگ خر كردن دو روز روا نیست 


روزی که فضا باشد و روزی که قضا نیست 


.١‏ همان همان ج؛ ص 99 و ۱۰۰ با اندکی جابجائی بين ضبط متن و نسخه بدلها. 
؟. در احادیث علوی آمده است که: «.. الْرْصة تم مر مر لسحاب انوا فرص ی ار » (نهج الللاغه, ترجمة دکتر 
شهیدی. چ ۷ ص ۳۶۳). ۳ نگر: مفتاح الهداية و مصباح العناية» تصحیح مظفریان» ص ۱۸۰. 
۴ شرح دیوان, ط. میراث مکتوب ص ۴۷۳؛ و نیز نگر: آنوار العقول. ص ۲۲۱؛ و: دیوان امام على عليه اللا ط 
۰ دکتر امامی» ص ۲۵۴. 
حاصل معنای دو بیت: 
در کدام یک از این دو روز خويش از مرگ بگریزم؟ روزی که مُقَدَّر نشده است يا روزی که در گردیده؟ 
آن روز که مقدّر نباشد از مرگ بیم ندارم» و چون تقدیر شده باشد» از پرهیزکننده کاری برنيايد! 
۵ نگر: تأثر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی, دود پوتاء ترجمة دکتر شميساء ص ۱۰۲ (و ص ۲۰۳)؛ و: ابو مسلم‌نامه, 
به كوشش اسماعیلی» ۲/ ۱۸۰. 











پیشگفتار پژوهنده / ۱۳۱ 


روزی که قضا باشد. کوشش نکتد سود 
روزی که قضا نیست. درو مرگ روا نیست 
همچنین مى دانيم که شوقی بغدادی ترجمهٌ فارسي منظومی از دبوان منسوب به 
مولی الموخدین -علیه السلام -پرداخته است.! 
كويا خود امير مؤمنان -علیه السّلام -نيز سخنى را که زمانی به نثر بیان داشته‌اند» زمان 
ديكر به نظم القاء فرموده‌اند. در نهجالبلاغه مى خوانيم: «وقال عليه الشلام: واعجّبا أَتَكُونُ 
لاف يالصّحابةٍ و لاتکون يالصّحابةٍ والقَرابة؟! 
وژوي له شعر في هذا المَعنئ وهو: 
قن نت بالشوری مَلَكْت شوم کف بهذا والمييرُونَ خُيْبُ؟ 
وان لت بالوبی حَجَجْتَ حَصِيمَهُمْ ‏ تيرك أؤلى بای وأفسوَب»" 
هر چه هست و به هر کیل این نکته ورن است که امير مزمناق ا الشلام - 
شعر هم سروده‌اند و از مجموعةٌ نسبتا مفصّل ابياتِ منسوب به آن حضرت» شماری 
اشعار و ابيات قابلٍ اتتساب و اعتماد هست". از همان روزگاران دور نيز گردآوری و 


۱ اين ترجمةٌ منظرم را خانم دکتر سيّده مریم روضاتيان, فرزند آستاذنا العلامة آية الله حاج سيّد محمّد على 
روضاتى بت ظلّه ۔» اخیر! به عنوان پایان‌نامة دکتری در ادبیّات تصحیح و آماده طبع کرده‌اند. 

۲ نهج البلاغه؛ ط. فيض الاسلام ص ۰۱۱۷۳ حكمت ۰۱۸۱ 
آنگونه که از نوشتار اندگک بيجيده و مبهم شيخ ابوالفتوح رازى -قدّس الله رُوحَه ‏ برمی‌آید, سرايش اين شعر 
درست از پس برزبانآوردن «أتكونٌ الخلافةٌ بالصحابة ...) بوده است (نگر: روض الجنان» ط. آستان قدس 
رضوی» ٩۳۵۷/۳‏ نيز نگر: ۳۵۱/۱۵ و نيز نگر: تفسير گاژن ط. مُحدّث آرموی» ۳۱۴/۱). 

۳ هر چند اين سخن پذیرفتتی است که غالب ابیاتِ دیوانهائی ماننلٍ ديوان منسوب به امير مومنان عليه 
السلام ‏ و ديوان منسوب به محمّد بن ادريس شافعی و همچنین دیوانی که به عنوان مجموعه سروده‌های 
مجنون لیلی گردآوری شده مسلّم الضدور و مسلّم الانتساب نیستند (سنج: حاصل اوقات. ص ۴۶)» دست کم 
در مورد اشعار منسوب به امير مؤمنان -عليه السّلام اين را هم می‌دانیم که بعض منکران و تردیدگران اخیره 
زیاده‌روی کرده و -برغم بلندای مكانتٍ علمی و فرهنگي خویش -تردید و انکارشان را به احصا و استقصا و 


< 





۲ / سلوة الشيعة 


تدوین ابيات منسوب به آن حضرت مَطمح نظر و محل اهتمام كروهى از محدّئان واديبان 
و فاضلان بوده.! 

طبیعی است پیشیتیان همچني سخنان منثور به گردآوري سخنان منظوم امير مؤمنان 
-علیه السّلام -اهتمام نکرده باشند؛ زیرا آن حضرت که «شاعر بدین که تاش تسه 
خود ساخته باشد نبوده و تنها به مناسبت شعر می‌سروده است»". به عبارت دیگره زبان 
غالب و مختار در کلام امير مومنان عليه السلام -» زبانٍ شعر و واژگان عرضه‌شده بر 
عروض و قافیه نبوده است. ش 
۱ شاید نوعی بدبيني يبدا و پنهان به «شعر» نيز» در پاره‌ای از کم کوشی‌ها -و همچنین 
نگاههای منکرانه به صحتِ انتساب ابيات - دخیل بوده باشد. 

اگر جه «کتاب» و «ستّت» در برخورد با شعر و شاعري عرب قائل به «تفصیل» شد و 
ميانٍ شعر فاسد و متعهّد فرق گذاشت و حتّى اهمَّیتِ جَمالی و ادبي شعر غير متعهّد را 
نيز به جد كرفت " چٌنان بدبینیی در ميانٍ گروهی از عالمان وجود داشت. شمس‌الدین 
محمّد بن محمود آمُلى در نفائس الفنون بابی گشوده و فائدتی آورده «اندر آنکه شعر گفتن 
رواست يا نه؟» " و در آن از نسبتٍ شعر و شرع سخن رانده است. 


هر چند ابن بحث. كفت وگو از اصول و فروع متشب و تمشک به گزارش و توضیح 


55 
تفخص و تفر بايسته در اينكونه كاوشهاى نقلى؛ مستند و متکی نساختهاند (از برای نمونهٌ اين داوريهاى 
تند و تيز نگر؛ فصلنامة علوم حدیث ش ۰۲۳ ص ۸< گفتاوردهای یادشده در نوشتار صاحب اين قلم>؛ و 
بتازگی: حاصل اوقات» ص الاو ۷۲). 

.١‏ نگر: فصلنامة علوم حدیث» ش ۸۲ ص ۱۵۹ و ۱۶۰ (از ماله پیشگفته)؛ و: آبنة پژوهش» ش ۶۶ صص 
۱۴۸-۶ (از مقاله پیشگفته). 

۲ نگر: آینة پژوهش. ش ۶۶ ص ۱۴۴ (از مقالهٌ پیشگفته). 

۳ نگر: فصلنامة علوم حدیث. ش ۱۲ ص ۱۵۵ و ۱۵۶ و: آینة پژوهش» ش ۶۶ ص ۱۴۳ و ۱۴۴ (از مقاله‌های 
پیشگفته). ۴ نفاش الفنون» ط. شعرانی» ۱۷۰/۱. 














پیشگفتار پژوهنده / ۲۳ 


آیات و روایات متعدّد را برمی‌تابد به مصداقٍ «آب دريا را اگر نتوان كشيد / هم به قدر 
تشنگی يايد چشیده۱ و با گوشهٌ چشمی به سا لایدرك گله. لایترك کله» در این 


پیشگفتار به گفتآورد از شمس الدين آمُلى و نفاش نفیس وى بسنده مىكنيم و سخن را به 


فرجام می‌بریم: 

«جمهور علما بر آتند که شعری كه در آن تمجید و تنزیه باری -تعالی و تقس -باشد 
يا نعت رسول صلی الله عليه و آله وسلم-یا غيرى» سواء كان حیّ أو میت به شرطی که 
راست بود يا تصایح و گم باشد يا هجو مشرکان» جایز است» و آنچه دال است بر 
صحت اين قول چند وجه است 

اوّل: آنکه از کعب بن مالک روایت کرده‌اند که او گفت: 

من با رسول -صلّی اللّه عليه و آله وسلم -گفتم: إن الله قد أَنْرَلَ في انعر ما أَنْرَل! فقال 
ال (ع): إن الموم يُجاهِدُ بسیفه وَلِسانِه وَادي تفي پیده لاما ترمونهم به نضح التّبل. 

و همجنين از براء بن عازب روايت است که رسول الله در حرب قريظه با حسان بن 
عل ی مه Lu‏ ای ELC‏ ع1 سه 
ثابت گفت: أَهجْ المُشركين فَإِن جبرئیل مَعَك. 

و از عايشه روایتست که پیغمبر -صلی الله عليه و آله وسلم -در حقٌ حشان فرمود: ِن 
روح القدس لازال بو ما ناقشت عن الل ورسوله. 


و همچنین نقل است که چون حديث روز غدیر که رسول فرمود: يا قوم! الست أولى 


بم ین اشیگم؟ و ايشان كفتند: لی يا رسو[‌لّ آن حضرت فرمود: مَنْ كنت مولاه هذا 


يّ مولاه. اللّهُمّ وال من ولاه وعاد من عاداه-به حشان بن ثابت رسيدء آن را به نظم آورد 
بر اين وجه: 
ناوي رَسُولُاللَّهِيَوْمَ عبرم یم وأسمغ بالٌشول شناد 
فَقالَ ومن مَؤلاكُم و وَلِيْكُمْ ‏ فقلوا ونوا هنال امادی 


١‏ مولوی. 
؟. خزبنه الأمنال, ص ۱۷۵: آنچه همةٌ او [= آن] دريافته نشود» همه او [= آن] گذاشته نشود. 








۴ / سلوة الشيعة 


إِلَهْكَ ولینا وأنْتَ وشا وَلَنْتَجِدَنْ نا لَكَ ازع عاصِيا 
فقال ادن قُمْ يا علي فَإنّي رَضِيتُكَ من بشدي إمامًا وهاديًا 
وَمَنْ نٿ مولاه فَهذا وله" فَكُونُوا لَه آْصار صِذي مَوالِيًا 
هنال دَعَا: الهم وال یه وَكُن لذي عادئ عَلِيّا مُعَادِيًا ' 


n 


۷ اكه 


۳ 


و چون این ابيات به سمع مبارک حضرت رسول -صلّی اللَّهُ عليه و آله رسید» حشان 
را طلب داشت و اشارت کرد تا بر او خواند؛ پس فرمود: لت ت مود يدذوح القّدس يا حشان 
ما تصرتنا بلسازك.۲ ۱ 

رو که برمود: 

إن له تعالى كُتُورًا حت رش أَمْسَكَهَا عَنٍ نیام و أجْرلها على سان الشّعراء. 

دوّم: آنكه دركتب احاديث از حضرت رسول صلی الله عليه و آله وسلّم -بسیاری از 
احاديث موزونه با قرینه در اراده نقل كردهاند چنان که از جندب روايت است که چون 
انگشت رسول اللّه صلی الله عليه آله وسلّم در بعضی از غزوات مجروح گشت. آن 
و ۷ 

هل ألت ‏ إِصْبَعٌ دییتٍ وفي سبیل له مالقیت" 


۱ سنج: روض الجنان, ط. آستان قدس؛ ۶۸/۷ و .۶٩‏ 
حاصل معنای ابیات. از اين قرارست: 
رسول خدا روز غدیرشان در [سرزمين] خم بخواند و جه نیکو آواي خويش را به ایشان شنوانید. گفت: مولای 
شما و ول شما کیست؟ پس گفتند و آنجا دشمنی آشکار نکردند _كه: خدای تو مولای ماست و تو ولئن ما 
هستی و هرگز امروز کسی را از ما نیابی که نافرماني تو کند. پس فرمود: ای على! برخیز که من تو را به عنوان 
پیشوا و رهثماي بس از خويش پسندیدم. هر که من مولای اويم اين (علی عليه السلام) ول اوست» پس از 
برای او یارانی نیکو و فرمانبردار باشید. آنجا دعا کرد: خداوندا! ياورش را دوست بدار و کسی را که با على 
دشمنی وَررّد دشمن باش, 

۲. یعنی: ای حَسّان! مادام كه ما را به زبانت یاری کنی؛ روح‌القدس تو را تأييد و تقویت می‌کند. 

۳ یعنی: رآیا جز انگشتی هستی که خون از تو روان شد و در راه خدا اين به تو رسید؟» (روض الحنان؛ ط. آستان 
قدس» ۲۹۰/۹). 





پیشگفتار پژوهنده / ۲۵ 


و این از بحر رجز است و عروض و ضرب او مخبون و مقطوع. 
و همچنین از براء بن عازب روایت است که در روز خندق حضرت رسول -صلی اللّه 
عليه و آله و سلم -خاک از خندق بیرون بُردی و به آواز بلند می‌گفت: 

وله لوا ال مَا اهْتَدَيْنا ولا صلفنا ولاصلینا 

ان ان سكت عَلينا ونكت 07 إن لاقّينا 

إن أولاء مَذْ بَقَوًا عَلَيْنا وإذ أرائوا فة یا 
و این نیز از بحر رجز است. 
و هم از او روایت است که روز حنين چون مشرکان بر مصطفی -صلواتٌ الله عليه - 
غلبه کردند از شتر به زیر آمد و فرمود: 

اتنا ا انب نان عبیالشطیپ! 
تا از ر مرو ات 
و از انس روایت است که روز خندق چون صحابه خاک از آنجا بیرون می‌آوردند و 
می‌گفتند: 


5 


تق ا با وا مُحَمَّدًا عَلَى الجهاد ما بقینا 
حضرت بيغمبر -صلَى الله عليه و آله I rT‏ 
الم لاعیش إلا عيش لایر قایر الأنصاز وَالْمُهاجِرَةٌ 
و تقطيع اين بیت صعوبتی دارد. مگر گوئیم: الهم خرم است و عروض رجز فعل 
آمده است و المهاجرة به لام جاره بوده ست تا تقطیعش چنین شود که: مستفعلن 
واز آنجا لازم آید که شعر گفتن روا بود.»" 


۹ يعنى: (من ييامبرم و دروغ نمی‌گویم؛ من فرزند عبدالمطلبم» (روض الحنان؛ ط. آستان قد س:‎ ١ 
.۲۶۴/۱ نيز نگر: مناقب آل أبي طالب عله اللتّلام, ط. دارالأضراء؛‎ 


۲. ناش الفنون» ط. شعرانی» ۱۷۰/۱ -۱۷۲. 








۶ / سلوة الشيعة 


آمُلى خود مىافزايد: «از اکثر صحابه و تابعين عدول ثقات ابيات بسيار تقل كردهاند» 
و اگر جايز نبودی» ايشان با كمال علم وديانت مرتكب آن نشدندى). ١‏ 

صاحب تفاس الفنون بدرستی نتیجه گرفته است که شعر و شاعری» به خودي خود با 
دینداری و شریعتمداری ناسازگاری ندارد» و می‌توانیم گفت: حتى اگر اینگونه اخبار 
تاربخی نمی‌بود کات «کتاب» و «ستت» از برای اين استنتاج بسنده بود. با ایتهمه نفیں 
طرح اين پرسش و دغدغهة آمُلى در پاسخ گفتن به آن» گواه بدبيني يبدا و پنهانی است که 
۷ از این ياد کردیم. 

باری» امروز» هم ابزارها و زمینه‌های پژوهش در باب کلمات منظوم معصومان 
-علیهم السلام - در مقایسه با سده‌های هفتم و هشتم به اين سوء گوناگون‌تر و گسترده‌تر 
شده است» و هم موانع و دشواربهای نظری آسان‌تر از پیش با برداشته می‌شود. 
بنا براین» گردآوری اشعار منسوب به مولی‌الموخدین -علیه السلام-و تحقیق در چون و 
جنل اتسابشان به آن حضرت شدنی‌تر است. 

شايد به نظر برخى جستجوى اسناد وكاوش در صخت و شقم انتساب اشعار 
منسوب به مولی‌الموخدین -علیه الشلام ‏ چندان ضرورتى نداشته سيق از همين منظر 
بود كه یکی از نویسندگان فعّال حوزوى -رحمة الله عليه رحمةًٌ واسعة- سالها پیش 
نوشت: «اگرچه ديوان امام على -عليه السلام - همانند نهجالبلاغه و ساير كتابهاى اندرز و 
موعظه‌ای نياز به مدرک [= سند] ندارد چون [مفتی و] مرجعی نمی‌خواهد روی 
مطالب آن فتوی بدهد اما جمع آوری مدرک برای اشعار مطلب را مطمئن‌تر و محکم‌تر 


>< 

در این زمينه؛ برای آگاهیهای بیشترء رجوع بغرمائید به: جشن‌نامة استاد مدّرس رضوی» به کوشش دکتر 
ضياءالدين سجٌّادی. صص ۱۲۳-۱۱۱ (مقالةٌ «شعر از دیدگاه پیامبر صلّی اللّه عليه و آله» به قلم دکتر جلیل 
تجلیل). .١‏ نقاش الفنون» ط. شعرانی؛ ۱۷۲/۱. 





پیشگفتار پژوهنده / ۲۷ 


می‌گرداند».۱ 

پندار ما این نیست. در جهانٍ امروز -و ای بسا در جهانٍ دیروز هم اهميتِ احاديث 
سازنده اعتقادات و اخلاقيّات و آگاهیهای تاربخی» اگر از احادیث فروع عبادات بیشتر 
نبوده و نباشد. کمتر نبوده و نیست. پس -بر خلاف آنچه گروهی از متقدّمان گفته‌اند - 
تساهل و ترک تدقيقات سندی و... را در احاديث عقائد و اخلاق نمی‌توان پذیرفت. اين 
معنا در باب مأثوراتٍ منظوم نيز صادق است. 

با رویکرد بدان که يُرسمانٍ اشعار منسوب به امير مؤمنان -علیه آلاف التحيّة والثناء - 
تنها رويةٌ ادبى ندارد. و على الخصوص دارای وجُههٌ حدیثی -تاریخی است. تأمّل و 
تحقیق در اين سروده‌ها و ارزبابی انتسابشان و صخت و شقم آن بایاست. 

بی‌تردید درنگی ژرفاشناسانه و معناپژوهانه در اين اشعار: برای شناخت 
تاریخی -کلامی امير مؤمنان امام على -علیه السّلام -و سیمائی که از ايشان» بدرست يا 
اور اورک وا شطار سوت رس کرو سر انیت 

پیشینگان بدين نکته متفطن بوده‌اند و نگاه ژرفاشناختی ایشان بدین اشعار» در 
نگارشها و آثاربزتاییده است. نمونهراهدریار شعری به مطلع سحئد لني آخي وصهري 
/ وحمزة سیدالشهداء عمّي» که گفته شده در پاسخ ی از جانب معاویه» توسط 
امام -عليه السّلام ‏ املاكرديده» بیهقی گفته است: «واجب است بر هر کسی كه او را با 
على مُبالاتى است. اين اشعار را در حفظ داشته باشد. تا مفاخر او را در اسلام بداند»." 

درنگ گاه‌های زرفاشناختى اشعارء از اين حیث اندک نيست. نمونةٌ دیگر راء در 
سرودههاى منسوب به امام -علیه الشلام -تفسیری از محتواى حديث غدير به وجوب 


ولایت به چشم می خورد و ولایت واجب‌شده در غدير همان ولايت نبوى دانسته شده 


3 دبوان امام على عليه اتلام ترجمه مصطفی زمانی» ص ۱/۸ از مقدمه مترجم. 
۲. نگر: مناقب اهل بیت علیهم الام از دیدگاه اهل سنت» استاد سيّدمحمّدطاهر هاشمی شافعی» به اهتمام و با 


مقدّمة سیّدناصر حسیتی میبدی» بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی (ع) چ 3 ۸ ه. ش.۰ ص ۸ ۰۱٩‏ 








۸ / سلوة الشيعة 
است؟۱ که به حيث تفسیری از حدیث غدیر گرامی است. 

مجال حدیث‌پژوهی تطبیقی نيز در اين سروده‌های منسوب هست؛ می‌توان بعض 
مضامین اين اشعار را ا احادیث و اخبار سنجید. 

پیشینگان بدین نکته توجّه داشتهاند» و نمونه راء کسی كوشيده مضمون یکی از ابیات 
منسوب به امام -علیه الشلام-را در حدیثی نبوی بازجوید و برای خاطر نشان كردن 
همین نکته در حاشية بيت در سلوةالشيعه یادداشتی نهاده است که در دستنوشت 
سلوة الشیعه‌ی محفوظ در کتابخانة مجلس آمده. 

كفتنى است يُرسمانٍ سنجش احادیث نبوی و علوی از دیرباز مورد توجّه عالمان و 
حدیت‌پژوهان بوده است؛ چنان كه شيخ ابوالسعادات اسعد بن عبدالقاهربن اسعد بن 


محمد بن هبةاللّه بن حمزه اصفهانی» ملقب به (شفروه»» در کتاب مطلع الصّباحتين و مجممع 
الفصاحتین به مقايسة محتوائی نهح البلاغه و شهاب الأخبار قاضى فُضاعى دست يازيده و 


.١‏ علامه امینی .قدّس اللّه روحَه العزیز در کتاب شریف الغدیر (ط. دارالکتاب العربی» ۳۴۰/۱) به دلالت اين 
بیت (یعنی: «و أوجب لي ولایته علیکم / رسول‌الّه يوم غدیر خم») در باب شفاد حديث غدیر استشهاد کرده بود. 
همچٌنین بيت مورد بحث را (به شکل «فأوجّب لي ولایته علیکم / رسولاللّه يوم غدير خم»)» آقاي رسول 
جعفریان در تاريخ تشم اران (۳۴/۱ و ۵ ) مورد توجه قرار داده است. 
در فض القدير محدّث قمی (ره) هم بحث مبسوطی در دلالت بعض اشعار مسطور در ديوان» بر خلافت و 
ولایت و افضلیّت آن حضرت؛ مطرح گردیده است (ج ۲ صص ۳۲۹-۳۲۵). 
حاج ملاهادی سبزواری (ره) در الاح القراح؛ بشرح در باب یکی دیگر از اشعار مسطور در دیوان و اشارت و 
دلالت آن به شرائط خلافت و امامت که در آن حضرت .عليه السّلام گرد بوده است؛ قلم زده (چ ۱ صص 
۲ ۲۰۶). 
عبدالجلیل قزوینی رازی -قدّس سره - در کتاب نقض (چ ۷ ص ۱۷۷) بیت «بقتکم إلى الاسلام طّ / لاما ما 
مت وان خلمی» را مورد احتجاج قرار داده و گفته است: «اجماع و اثّفاق است که ... علن مرتضى اولي ن کسی 
بود که اسلام قبول کرد و خود مىكويد: مَبَتَکُم ... [إلى آخره]». 
پیش از وی هم شيخ ابوالفتوح قاس سره -به این بيت و پاره‌ای سروده‌های دیگر 8 مأثورات منثور احتجاج و 
استناد کرده بود (نگر: روض الجنان» ط. آستان قدس» ۲۹۸/۱۸ و ۲۹۹). 





پیشگفتار پژوهنده / ۲۹ 





ريشه داشتن احاديث علوی را در احادیث نبوی خاطر نشان کرده است.١‏ 

در حقیقت» سخن امام على بن ابى طالب -علیهما الشلام ‏ سختی است که فروغ 
فروزانٍ علم آسماتی از آن می‌تراود و نسیم جانپرور سخن پیامبر -صلَى الله عليه و آله .از 
آن بر این كفتةٌ شریف رضی كت -رضي له عنه که دربارهٌ آن کلام جاودانه 
م ىكويد: «... عليه مسحةٌ ین العلم الالهي. وفيه عبقَةٌ ِن الکلام النبوئ» (... دركفتار او رنگی 
از علم خداست» و بويى ازكفتار مصطفی» صلی الله عليه و آله).۲ 

كام نخست برای پژوهش در اشعار منسوب به امير مؤمنان علی بن ابى طالب -عليهما 
الشلام -تحقيق در مجموعه‌ها ومآخذ دربردارندة این سروده‌هاست. 

آنگونه که از گزارشهای يبشينيان برمی‌آید» ابو احمد عبدالعزیز بن يحيى جُلودی 
ازدی بصری (درگذشته به ۳۳۲ ه.ق) چهل کتاب که به نوعى با امام على -علیه السلام - 
ارتباط داشته» يديد آورده بوده و از جملهٌ آنهاست: کتاب شعر علي عليه الّلام. همچنین 
ابوعبدالله محمّد بن عمران مرزبانی بغدادی (درگذشته به ۳۸۴ ه. ق.) کتابی وی شعر 
امام على بن ابی طالب -علیهما الشلام -ترتیب داده بوده است.۳ 


.١‏ دوست مفضال حجّةالإسلام والمسلمین على صدرائی خوئی (صدرائی‌نیا) -وفقه اللّهُ تعالی لما يحت 
و یرضی -در مقالتى ممتع به معرّفى كتاب و موف و گزیده‌خوانی اثر پرداخته‌اند: فصلنامة علمى ‏ تخصّصي علوم 
حديث؛ ش ۴. صص ۱۷۹ - ۱۹۹ همجنين در مقالتى ديكر شمّهاى دربارة اين اثر قلمى نموده‌اند: مجدّة وق 
ميراث جاویدان» ش ١‏ و ۲( / پیاپی: ۲۵ و ۲۶)» صص 98 .1٠٠١-‏ 
حجّةالإسلام والمسلمين سيّدصادق حسينى اشكورى هم مقالتی در بار اين كتاب گرانقدر نوشته‌اند: فصلنامة 
پژو هشی و اطلاعرسانی نیج ابلاعه. ش ۰۱ صص ۱۱۳ - ۱۲۲. 
شايسته است اين اثر که فویسنده‌اش از عالمان شناسای شيعه در سده‌های ششم و هفتم است؛ بنا بر 
دستنوشت کتابخانه سلیمانیّه .كه بخش نخست کتاب را شامل است و عکسش در دانشگاه تهران هست و 
دستنوشت كتابخانةٌ شادروان مُحدّث ارموی -رضوان اللّه عليه و همچنین ذخا الأسفارٍ خیابانی که از آن 
منقولاتی دارد» هرجه زودتر به صورتی پسندیده و پژوهشیانه» تحقیق و نشر شود. 

۲. نهج الللاغه (ترجمه دکتر سيّد جعفر شهیدی)؛ ج ۳ ص کح و کط. 

۳. نگر: فصلنامهٌ علوم حدیث, ش ۱۲ ص ۱۵۹ (از مقالةٌ نگارنده). 


۰سلوة الشيعة 


هرچند آن مجموعه‌ها که ابواحمد عبدالعزیز بن يحيى جُلودى و ابوعبدالله مرزبانی 
از اشعار منسوب به امام على عليه السلام -ترتیب داده بودند. در دست نیست. نباید و 
نمی‌توان؛ از پیدا شدن اين نكارشهاء با همه دیرینگیشان» نوميد بود؛ چراکه هر از چند 
گاهی» متنی کهن كه پژوهندگان رات از ميان رفته می‌پنداشته‌اند در گوشه‌ای از مخازن 
شناخته و ناشناختة مخطوطات» دستیاب می‌گرددا ؛ لمل الله عدت جمد ذلك أمدا 

پُسان‌تر از جُلودی و مرزبانی؛ ابوالحسن على بن احمد فنجگردی نیشابوری است که 
در همین موضوع» مجموعه‌ای ساخته و آن را سّلوة الشيعة نام نهاده است. خوشبختانه 
سَلوةالثيعة موجودست و به دست ما رسیده. يسء به بیان ديكرء سَلوة الشيعة كهنترين 


1 -فنجگردی. كردأ ورئدة سلوة الشیعة 
محمد بن علي بن شه رآشوب -رفع الله درجته - در معالم العلماءء كه فهرست کتب 
شيعه و دربردارنده نامهای مُصتفات طائفه و در حقيقت تَتمَهٌ الفهرست شيخ ابوجعفر 

طوسی -رضي الله عنه وأرضاه -است» از فنجگردی و سلوة الشیعه‌ی او ياد می‌کند. 

يور شهراشوت در معالم العلماء» فنجگردی را اينكونه شناسانيده است: «علىٌ بن احمد 
الفنجكردي الادیپ النيسايوري» له كتاب تاج الا شعار» سلو ة الشبعة وهي اشعار امیرالمومنین عليه 

السٌّلام»." 

همین عبارتٍ يور شهرآشوب را صاحب رياض بعينه نقل كرده است. " 

.١‏ نمونة آن؛ صحيفة ساد به رع به روايت حسين بن اشكيب -رضوان الله عليه است که از روزگار ميرزا 
عبداللّه اصفهانی -قذس سوه ۔ صاحب رياض الحلماء تأ کنون: چندان سخنی از آن در ميان نبوده و برخی آن را 
مفقود می‌پنداشتند؛ حال آنکه بحمداللّه موجود است (نگر: آبنة بژوهش؛ ش ۷۱ و ۷۲: ص ۶۴ از مقالة 
نگارنده) 5 إن شاء الله الرحمن با تحقیق و آماده‌سازی این كمترين -تجاوز الل عن سيّئاته منتشر خر اهد 
شيك 1 معالم العلماء» ط. نجف. ص ١١‏ 


3 رياض العلماء: تحفیق حسینی اشکوری: ۳/۳ 











پیشگفتار پژوهنده / ام 


۳ 


فنجگردی در رياض العلماء یک جا به عنوانٍ «الشیخ على بن أحمد الفتحكردي الأديب 
النيسايوري»" ياد شده و از آنجا به «فتجکردی» ارجاع كرديده." 

ظاهرًا نسخه‌های صحیح و مضبوطی از معالم العلماء در دست عالمان روزگار صفوی 
نبوده است. زيرا ميرزا عبداللّه اصفهانی در رباض» وقتى عبارت پور شه رآشوب را دربارة 
فنجكردى نقل می‌کند» يادآور مى شود كه در سخی که نزد وى بوده است. «الفنجکری» 
(بدونٍ دال) ضبط شده بوده» و خود که ضبط صحیح» يعنى: «الفنجکردی»» را أورده 
کمانهزش می که آغ سا نامدن ذال تاك از قط باد 

در آمل الآّمل شيخ خُرٌ عاملی -قدّس الله روحه العزیز -هم که گزارش حالٍ فنجگردی 
را از معالم العلماء پور شهرآشوب آورده» نسبت او «الضخکردی» آمده است.؟ 

مصححّح معالم العلماء طبع نجفي اشرف نیز گزارش کرده است که در دستنوشت مبنای 
تصحیح و طبعش, بجای «الفتجکردی»: (الفیکجری» نوشته شده بوده است. 

در متن چاپی بُغبة الؤعاة سيوطى» نام «فتجگردی» به صورت «الفْنجکودی» آمده "که 
دانسته نیست قرات خود سيوطى 0 از اصول مخطوط کتاب است يا قرائتِ مختار 
طابع آن» محمّد ابوالفضل ابراهیم. * 

ای که با خود علی بن احمد فتجگردی آشنائی داشته است و تلفّظ «فنجگرده را 


۳۴۸/۳ ریاض العلماء تحقیق حسینی اشکوری‎ .١ 

۲ هر چند در ارجاع هم «الفتحکردی» ذکر شده (و اين ظاهرًا سهوالقلم يا غلط مطبعی است؛ جه؛ در محل 
اصلی (۳۵۴۰۳۵۲/۳) «فنجکردی» ضبط گردیده). 
قائنی بیرجندی هم در كردت احمر (ص )4٩‏ «فتحکردی» آورده. 

۳ نگر: ریاض العلماء» تحقیق حسینی اشکوری ۳۵۲/۳. 

۴ نگر: مل الامل تحقیق حسینی اشکوری» ۱۷۵/۲. 
مصحّح محترم نیز یادآو ر شده است که: «کذا في نسخ الکتاب». 

۵ نگرد سا ھا ن ۷۱ 


2 
۶ بغبة الوعاق, تحقیق محمد آبوالفضل إبراهیم ۱۴۸/۲. 








۲ / سلوة الشيعة 


بیقین در ست می شناخته» تلّظ اين نام را جنين ضبط کرده: «یفتح الفاء وسکون النون وضمٌ 
الجيم أو سكونها وكسر الکاف وسكون الراء وفي آخرها الدال المهملة». 

ياقوت در فرهنگ جغرافیائی‌اش: معجم الثلدان» مى نويسد: ت شجزد. بالفتم شم 
السکون, وجيم مفتوحة, وكاف مكسورة. وراء ساكنة. ودال مهملة: قرية من نواحي نيسابور؛ 
ينسب إليها أبوعلي الحسن بن محمد ين الحسن الفقيه الأديب» سمع آباعمروین مطر و أباعلي 
حامدین محئد الرقاء روی عنه آبوالحسن يدال من ين كد ين المظفرین محتدین داود 
الداودي, مات ببوشنج سنة ۳۹۹ وأحمدین عمرین أحمد بن علي آبوحامد الفنجكرديّ 
الطوسي, سمع أبابكربن خلف الشيرازي وآباالمظثر موسى بن عمران الصوفي وأباالقاسم 
عبدالرحمن بن أحمد الواحدي, ذکره في التحبير وقال: مات بنیسایور في آخر يوم من المحم 
سنة ۲۰۵۳۲۴ ۱ 

شگفت آن که در تراجم‌نامه‌اش یعنی معجم الأدباء» از موقعیتِ جغرافيائي «فْنجگرد»؛ 
روشن‌تر و دقيقتر خبر داده است: «وفْنْجَکود قرية من قُرَى نیسابور على حد الأرب»". 

چنانکه می‌گویند. روستای فنجگرد امروز دیگر وجود ندارد.؟ 

همانگونه كه علامةٌ متتبّع» میرزا عبدالله اصفهانی» تصریح فرموده است» على بن 
احمد فنجگردی» قريب به عصر سیّد رضی» یعنی لختی پسان‌تر از وی» می‌زیسته» و 
فی‌الجمله معاصر زمخشری و میدانی بوده است.٩‏ 

شكوفائي دانش و فرهنگ در خراسان آن روزگار» نظرها و قلمهای متعدّدی را متوجّه 
عالمان و دانشوران آن سامان ساخته و سبب كرديده آگاهیهائی -هرچند پراکنده» ولى - 


.۴۰۲/۴ الأنساب؛ ط. مرگلیوث» ص ۴۳۲؛ و: ط. بارودی:‎ .١ 

۲. معجم الللدان» ط. دار بیروت» ۲۷۷/۴. 

۳ معجم الأدباء» تحقیق إحسان عبّاس» ۱۶۶۴/۴؛ و: ط. دارالفکر: ۲۷۰/۱۲. 

۴ نگر: لفت‌نامة دهخدا: زیر «فنجگرد». 

۵ نگر: رياض العلمای تحقیق: حسینی اشکوری, ۳۵۲/۳: «.. مقارب لعصر السيّد الرضی, أي متأخر عنه بقلیل. 
وبالجملة قد كان الزمخشري و الميداني في عصره...». 








پیشگفتار پژوهنده /(۳۳ 


سودمند از فتجگردی و امثال فنجگردی به دست ما افتد. البته كاه نيز پادکرد اين عالمان 
در تذکره‌ها و تراجم‌نامه‌ها از راه تکرار اقوال و تلخیص و بازنویسی صورت گرفته است و 
از منابع جدیدتر و متأخّر نابیوسیده نیست که آگاهیهای تازه و سخن باطراوتی دربارة اين 
نسل کهن نداشته باشند. 

نمونه راء به نظر می‌رسد آنچه سیوطی در خية الوعاة آورده است "» جز تلخیصی از 
آنچه ياقوت در معجم الأدباء نوشته» نباشد.۲ با اينهمه پوشیده نیست که همین آگاهیهای 
پراکنده و تکرارآمیز در باب فکر و فرهنگ هزاره‌ای پیش از اين» جه مايه مغتنم است. 

تراجم‌نگاران و نویسندگانِ قدیم» خاصّه آنان که به روز و روزگار فنجگردی نزدیک و 
احيانًا با او آشنا بوده‌اند؛ تعابیر بس محترمانه و فخیم و فاخر در پادکرد او به کار برده‌اند؛ 
و این -بویژه از قلم آن‌روزگاریان که بر خلافی بعض متأخُران» به انباشت لاف و گزاف در 
آلقاب و اوصاف» خوگر نبودند -نمایندهٌ مقام رفیع علمی و فرهنگی فنجگردی است. 

ياقوت گزارش می‌کند که بیهقی در وشد؟ خر ور فنجگردی گفته: «الامام علي بن 
آحمد الفتجکردی, الملقّب بشيخ الأفاضل. أُعجؤيةٌ زماله. وآيةٌ آقرانه, وشي الصناعة. 
و المْمتطي غوارب التراعة».' 

در معارج نهج البلاغة هم بيهقى به تعبير «الشيخ الإمام علي بن أحمد الفنجكرديٌ شيخ 
الأفاضل ومقتمهم»" از وی ياد می‌کند. 


.۱۴۸/۲ نگر: بخية الوعاة» تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم؛‎ .١ 

۲. بویژه بايد به ياد داشت كه سیوطی, خود معجوالأدباء را یکی از منابع و مصادر بغية الوعاة خويش قلم داده 
اسنت: 

۳ یکی از منابع و مصادر احوال «فنجگردی»» کتاب وشاح دمية القصر و لقاح روضة العصر ابوالحسن بیهقی است 
که تذییلی بر دمية القصرٍ باخّرزى بوده و متأسّفانه متن کاملش امروز در دست نیست. دستنوشتی ناقص از آن 
در یکی از کتابخانه‌های ترکیّه هست. 

۴ معجم الأدباء» تحقیق إحسان عبّاس, ۱۶۶۴/۴؛ و: ط. دارالفکر؛ ۰۲۷۰/۱۲ 

۵ نگر: معارج نهج اللاعة. تحقیق أسعد الطيّب» ص ۱۰۶. 











۴ / سلوة الشيعة 


ولادت فتجگردی احتمالا در حدود ۳ ه. ق واقع شده است و عمر وی بیشتر به 
دو دانش نقلى فراخ‌دامنه اسلامی؛ حدیث و ادییّات. گذشته که هر دو در فضای زندگی او 
رونق وکر و ۳ و ارج فراوان داشته‌اند و عالمان و دانشوران فرهنگ آفرين و نامداری ر به 

نگرش و نگارش مشغول ساخته بودند. 

آنگونه که نوشته‌اند: فنجكردى در اواخر عمر به پیماریی دچار گردید که از آن رهائى 
نیافت '؛ بلکه آن بیماری او را زمینگیر و خانه‌نشین کرد و گرچه عمری دراز یافت در 
همان خانة خويش به کار قلمی و علمی می‌پرداخت." 

۱ ياقوت» در عبارتٍ خود. درگذشتِ فنجگردی را به سال پانصد و دوازده (۵۱۲ ه. 
ق.) و در هشتاد سالگی گزارش می‌کند » ولی چند سطری پس از آن» در گفتاوردی که از 
عبدالغافر فارسی به دست می‌دهد» می‌بينيم که عبدالغافر فوت او را در سیزدهم 
رمضان سال پانصد و سیزده (۵۱۳ ه. ق.) در شهر نیشابور گزارش کرده است:۴ 

به نظر می‌رسد چون عبدالغافر جزئیات زمانی و مكاني بیشتری در باب فوت 
فنجگردی به دست می دهد» سخن او بیڈ بیشترک درخور اعتماد و اعتنا باشد؛ ولی از سوی 
دیگر» عدول ياقوت از قول عبدالغافر فارسى نيز شايد یک مسامحةٌ ساده نباشد. 


سيوطى هم اكرجه در گفتاورد از سياق» تاريخ سيزدهم رمضان سال يانصد و سيزده را 


5 الشاب ط. مرگلیوث ص ۴۳۲: «أصابته علَّة آزمنته [في الأصل: عليه ازمنة] و منعته الخروج و طعن في 
لسن فتأخّر عن الزيارة [في الأصل: : في الزیادة] بالقدم فاستناب عنها التعهّد بالعلم»؛ و: ط. بارودی؛ ۴۰۲/۴ که 
به جای «بالعلم». «بالقلم» دارد. 
۲. معجي الأدباءء تحقیق إحسان عّاس» ۱۶۶۴/۴, و: ط. دارالفکر: ۲۷۱/۱۲ «أصابيْه عله آزمثه في آخر عمره» 
(دركفتاورد از عبدالغافر فارسى). 


۴ مجم دای تحقيق احسان عبّاس» 2/۴ و ط. دارالفکر ۲( «مات بئیسابور فی تالت عشر 
رمضان سّنة عشرة و خمسمائة». 














پیشگفتار پژوهنده / ۳۵ 


برای درگذشت فنجگردی به دست داده است» یکی دو سطر بعده او را متوقای سال 
[یانصد و] دوازده -در سن هشتاد سالگی -قلمداد کرده '؛ ولی چون به نظر می رسد همۀ 
سخنان او دربارهٌ فنجگردی» تلخیصی از گفتار ياقوت باشد. شايستةٌ درنگ جداگانه‌ای 

به هر روی» گزارش سَمُعانى هم قول عبدالغافر را تأيبد و تقويت می‌کند. سمعانی که 
خود از علیع بن احمد فنجگردی اجازهٌ روایت داشته می‌گوید: «علین بن احمد ... در شب 
آدینه سیزدهم ماه رمضان به سال ۳ درگذشت و در جامع قدیم بر او نما زگزاردند و 
در حيره در مقبرهٌ نوح به خاک سپرده شد) . 

مى بينيم که او جزئیات بیشتری در این باره به دست داده است. 

«حیره» -که سمعانی می‌گوید فنجگردی در آنجا به خاک سپارده شده-نام محلتى 
بزرگ و مشهور در نیشابور بوده كه محدّثانٍ بسیار بدان منسوب‌اند و به احتمالی چون 
گروهی از اهل حيرةٌ کوفه به آنجا آمده و در این محلّت شکنا گزیده‌اند بدین نام 


بازخوانده شده . گورستان حیره -علی‌الظاهر -گورستانِ مهم و معتبری بوده أشنت ؟ 


.۱۴۸/۲ نگر: بن الوعاة» تحقیق محمّد آبوالفضل إبراهيم؛‎ .١ 
عجب آنکه محشی معجوالأدداء طبع دارالفکر, متوجّه نشده که سیوطی در بخیه تواريخ را مانئدٍ ياقوت ضبط‎ 
کرده و «سیزدهم زان ۳ که ستو از سیاق نقل کرد همان مضمون گفتاورد از عبدالغافر فارسی است؛‎ 
و فی‌الجمله محشي مذکور حکم به اختلافب یاقوت و سیرطی درگزارش تاريخ وفات کرده. نگر: معجم الأدباء»‎ 
1 ط. دارالفکر» ۰۲۷۰/۱۲ هامش.‎ 

۲. ال ساب ط. مرگليوث» ص ۴۳۲: «. توفي ليلة الجمعة التّالثعشر من شهر رمضان سنة ۵۱۳ [في الأصل: ۴۱۳] 
وصلّوا عليه في الجامع القديم و دفن بالحيرة في مقبرة نوح». 
در ط. بارودى (۰)۴۰۲/۴ سال فوت (۵۱۳)» حروفی نوشته شده (: سنة ثلاث‌عشرة وخسمائة) و نمازكاه را 
«الجامع الکبیر القدیم» ضبط کرده‌اند. 

۳. نگر: معجم اللدان؛ ط. دار بيروت» ۳۳۱/۲. 

۴ أهمّيت کاربرد وصف «مهمٌ و معتبر» را در حقٌّ گورستانهای تاریخمندٍ جهان اسلام کسی می‌داند که از ارج 
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۳۶ سلوة الشيعة 





خواجه عمر خيّامى هم در این گورستان به خاک رفته.! 
سمعانی که خود على بن احمد فنجگردی را درک کرده است» خوی و خلق او را 
چنین می‌شناساند: «... كان عفيقًا خفيمًا ظریف المجاورة قاضیّا للحقوق محمود الحوال»", 
در المختصر من السیاق» بر قريب به همین صفات. اين ویژگیها نيز و9 «سلیم 
النفس. أمين الجنب و... مرضی السيرة, مشتغلا بنفسه» " 


55 
فرهنگی و معنوى و سير تاریخی مزارات آگاه باشد؛ نه کسانی از دست آن نافرهيختكان درازدست کو ته آستین 
كه مَزاراتِ شهرى چون اصفهان از جمله كورستانٍ «تختٍ فولاد» را بازيجة تيشة ویرانگری و ناآگاهی 
خويش ساخته‌اند و سَموم بىتدبيريشان» ديريست بر گورجای‌هاي «رفتگان تازى و بگذشتگان پارس» 
می‌وزد! و میراث‌بان فرهنگ‌مداری نیست تا آئین شهرداری و شهريارى بديشان درآموزد! و فرايادشان آورد 
که اگر برای آحیاء «حقٍ حَیات» نمی‌شناسند. «حقٍّ ممات» آموات را پاس بدارند!! 
اين حكايتٍ اقلیم ماست؛ تا بر سر دیگران جه رود؟! 

.١‏ گزارش روشنی در بار كورجاى خيّامى در جهار مقالة نظامى عروضی (طبع م محشئا و مُمَصَّلٍ دكتر معین؛ 
ص ۱۰۰ و ۱۰۱) آمده است» از اين قرار: «در سنةٌ ست و خمسمايه به شهر بلخ دركوى بردهفروشان در سراى 
امير ابوسعد جره» خواجه امام عمر خيّامى و خواجه امام مظفر آسمُزاری نزول کرده بودند, و من دان خدمت 
پیوسته بودم. در ميان مجلس عشرت از حجّةالحقٌ عمر [= عمر خيّامى] شنیدم که او گفت: «گور من در 
موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گل‌افشان می‌کند». مرا این سخن مستحیل نمود و دانستم که چنریی 
گزاف نگوید. در سنه ثلائین به نشابور رسیدم. چهار (نسخه بدل: چند) سال بود تا آن بزرگ روی در نقاب 
خاک کشیده بود و عالم سفلی از او يتيم مانده» و او را بر من حٍ استادی بود. آدینه‌ای به زیارتِ او رفتم و یکی 
را با خود ببردم که خاک او به من نماید. مرا به كورستانٍ حیره بیرون آورد؛ و بر دست چپ گشتم؛ در پائین 
ديوار باغی خاک او ديدم نهاده» و درختانٍ امرود و زردآلود سر از باغ بیرون کرده؛ و چندان برك شکوفه بر 
حاف او زت بود که خاک او در زیر گل پنهان شده بود؛ و مرا ياد آمد آن حکایت که به شهر بلخ از او شنیده 
بودم. كريه بر من افتاد كه در بسيط عالّم و أقطار ربع مسکون او راء هیچ‌جای» نظيرى نمىديدم. ايزد -تبارَكَ 
و تعالئ جاى او در جنان كناد -بمَيه وگویه». ˆ 

۲. الأنساب؛ ط. مرگلیوث ص ۴۳۲؛ و: ط. بارودى؛ ۴۰۲/۴؛ با اندكى اختلاف در ضبط. 


۳ نگر: المختصر من اشاق تحقیق محمّدکاظم محمودی» آماده چاپ. 





پیشگفتار پژوهنده / ۳۷ 


مجموع اين نقلهاء فنجگردی را مردی اخلاقی و شریف و با فضیلت و ستوده‌خصال 
فرا می‌نماید؛ که اين خود مزيد بر پایگاو دانش و فضل اوست. 
عبدالغافر فارسی فنجگردی راء از منظر دانش و فضلش» چنین توصیف کرده: 
«عَلی ین آحمة الفنجکردیٌ الأديب البارغٌ صاجب الم وال لجا رین في سك السّلاسَق»'. 
این عبارتی است که در الأساب سمعانی هم آمده است؛ ولی با اين تتمّةٌ قابل توجه: 
«... الباقیین معه على هرمه و طعنه في السِنٌ)» آ. 
از فنجگردی سروده‌هائی» در این سو و آن سوی متونٍ قدیم آمده است. 
در المختصر من الباق در ترجمه حال فنجگردی پاره‌هائی آمده است. از اين قرار و 
بدين ترتیب ٠"‏ «أنشدنا إنفسه في الحَتّ على کتبة الحدیث: 
في أحاديثِ اش المْشطفی أحمد المنعوتٍ كلّ البَرَكّة 
فليكن الناشئ الحو الذي يطلب الیلم إِلَيها الحركة 
قويت حُجّة من مارسه ضعفت حُجّة غِر تركه 
یِقه غن بِقَةٍيرويه ما قطع السَارِق سيرًا فلکه؟ 
لقم الحىّ مبين واضح فاز بالؤشد لَبِيبٌ سلكه 


ید 
(از استاد محمّدكاظم محمودی که اجازهُ استفاده از متن جاب نشدهٌ تحقیق خود را به بنده دادند. و از دوستان 
«مرکز نشر میراث مکتوب» که استفاده از نمونه‌هاي حروفنگاشتی اين کتاب را میس ساختنده بسیار 
سپاسگزارم). 

. معجم الأدباء؛ تحقیق إحسان عبّاس؛ ۱۶۶۴/۴؛ و: ط. دارالفکر» ۲۷۰/۱۲. 
در طبع دارالفکر نام «عبدالغافر»؛ «عبد العفّاره ضبط شده. 

۲ ساب ط. مركليوث: ص ۴۳۲؛ و: ط. بارودی؛ ۴۰۲/۴. 


ص 


2. 


۳ نگر: المختصر من السياق» تحقيق محمودیی آمادة چاپ؛ نيز سنج: فهرست نسخههاي خطي... دانشگاه تهران» 
۵ و 1۱۱۲ (شادروان دائش‌پژوه در این فهرست از دستنوشت كتابخانةٌ اسمعيل صائب آنقره بهره پُرده 
است). ۴ فهرست دانشگاه: شيرًا فلكه (؟). 


۵ فهرست دانشگاه: نعم. 








۸ / سلوة الشيعة 


و آنشدنا لنفسه: 
حدیثْ النّبِيَ عَلیه الكلام 
وذاك یس اللو شبسالة 
ژواة الحديثِ بُدور الأنام 
َلَوْ عاش أطّب في وطفهم 
وأنشدنا إنفسه: 
قال المُنَيم بالگواکب 
وقول بالقر أن ای 
إنماسائهما لإا" 
وأنشدنا لنفسه: 
ليغتنم الأحداث آنسفاش شسیخهم 
وفي كتب أخبار لش حك 
1 9 
أحاديث اي ها رِجالٌ 
برها باسناو حع 
يعافد" صاعو تير رايا 


پأسنادوا ًة باة 
بَدَتْ في سماء العُلى بازغة۲ 
هیر وخشان واابة 
والأطملسية پ‌الطبایع 
وَالأحاديث الروافع. 
العسجائْبٍ والبداييع 


عند الإله من الودايع 


نما لیخ إلا الشّمس قد وافت الشّرف 


كعبر الغافر الشيخ الامام 


محمد الكريم بن الکرام» 


همچنین در المختصر من الشّاق در ترجمة حال قاضى عمادالارسلام ابو العلاء صاعد بن 
محم بن احمد بن عبدالّه (۳۴۳- ۴۳۱ ه. ق) آمده۵: «وآنشتني الأديك حل ين مه 
الفنجکردي لنفیه فيما جمعه من مناقب الصاعدية: 


۱. فهرست دانشگاه: + باد. 
۴ فهرست دانشگاه: تحافد. 


۲ فهرست دانشگاه: + بارعه. 


۳ فهرست دانشگاه: ایماننا بهما لنا. 


۵ نگر: همان؛ و همان. از برای احوال قاضی صاعد مذکور نگر: اسرار اللوحد. ۲ ۷۰۵ ۷۰۷ 














پیشگفتار پژوهنده / ۳۹ 
إمام الّين صاعدُنا لشعلی براهً الل م 0 
هد آختد آشحی راجا وفي جلم الشرة كان + 
که عطره كانوا نجومٌا دا راشِدينَ وکان 1 
در مجمع الآداب في مُحجم الألقاب درگزارش حال عژّالدین ابوالعرٌ يعقوب بن ابوالحسن 
غزنوى فقيه این ابيات از فنجكردى آمده -و ابن قُوَطى كفته كه آنها را به خط غزنوی و با 
إسناد به فنجگردی خود ديده -: 
مداد الققيه علی تیه عبت يناي من الغالية 
وَمَن طلَّب الفِقْة ثم الكدي ست قإؤلةهنه عاك 
ولو شتري الاش هذي العو ١‏ بأرواجهم لمكن غاليذ 
رُواةٌ الأحاديثِ في عطرنا ‏ تُجومٌ وفي اضر الخالي»" 
ياقرت در شرج حال فنجگردی سه ياره از سرودههاى او را آورده ل وى 
می‌نویسد: «قال البيهقي: و اي [ لتفسه: 
سنا ناما شور “لاحن في و لاصلاخا 
هل 4ص لمنلیشون فيد یل أحزانهم صباحا؟! 
له یله في معناو طوتی لقن مات قانتراعا 
۳ ۱ 
ون الشَباب يِحُسْنْهِ وَيَهائِهِ وَأَتَى میب بئوره وضیائه 
ر نور مُهيبٌ موژذن بقَنائهِ 


قاله بذِكْر له وااض بخکیه لازوح رام دون لقا 


۱. فهرست دانشگاه: فخرا. 

۲ اشارهٌ فنجگردی به آن است که قاضی صاعد یادشده را «ماه نشابور» می‌خوانده‌اند. نگر: اسرار اشوحد. 
نفك 

۳ نگر: مجمع الآداب في معجم الاب تحقيق محمّدالکاظم ۳۶۹/۱ ش ۵۵۶. 


۰ سلوة الشيعة 


ولو 
وَالْمَوءُ ما عاش فِي لیا أَخُومِحَنٍ 
تاو ئ متساذة ني أثنائها فوج 
كن اذا مين فيا شاه 
ا UE‏ مذهبى فنجگردی می‌گوید: «كاهى به 
نظم بدایع اهل البیت (ع) اشتغال می‌نمود.)۲ 
شيخ محمد بن فال نیشابوری» يس از يادكردٍ واقعة غدير و آوردن شعر مشهور 
حسان بن ثابت -یعتی: «يناديهمٌ يوم الغدير e‏ فنجگردی را آورده و گفته 
است: «قال الشيحٌ الأديبُ علي بن أحمد الفنجكردي 


۳1 اليه ولاعن حُكْيهِ هرب 
مُصييهُ الحادثاث الشُودٌ وَالنَّوَبُ 
تَسَارَعَتْ نَحْوَهُ فى ي ارو كوك 
في أَرْضِهِ کان أو في غیرها »۱ 








لاتسنکرن غَدِيرَ خم شه 
ماکان م ۳ 
وی الأنام يأن يُوالي المرتقضی 


كالسّمسٍ في إشراِها له 
خر رايا أحمد لامُنْكَدٌ 
وججلاله ی القِيامَةٍ یذ کر 
من يأخذ الأحكام مله ويأد»" 


بیتهای يكم و سوم را بور شهرآشوب هم در مناب" با تصريح به نام فنجكردى به 


۱ . معجم ال دیاء» تحقیق احسان عبّاس» ۴ و ۱۶۶۵؛ و: ط. دارالفکن ۲۷۱/۱۲ و ۰۲۷۲ 


يار نخست (یعنی: زماننا ذا زمان سوء. .. إلى آخره) را سیوطی نيز در بخية الوّعاة (تحقیق محمد أبوالفضل 


ابراهیم: ۱۳۸/۳۲ _گویا به نقل از معجم ال دباء آورده. 


در پاره نخست م طبع إحسان عبّاس بجاي «المُبْلِسُونَ که در طبع دارالفکر و یه ی ي سیوطی آمده ۰ 
e 2‏ و بجاي «مُهیب» -که در طبع دارالفکر چنین است -؛ «مَهیب». 


۳. روضةالواعظن؛ ط. دليل ماء ۲۴۱/۱ و ۲۴۲. 


۴ مناقب آل آبی‌طالب علیهم املا ط. دارالأضواه: ۵۵/۳ و: چ سنكي طهران» ۵۴۰/۱ 
در مناقب بجاي «جمالّه»» «کماله» و بجای «یُذکر»» «تذکر» دارد. 





پیشگفتار پژوهنده / ۴۹ 


عنوان قائل آورده است. اين شعر همچنین در مجالس المؤمنين! قاضی شهید و رباض 
العلماء ' به تقل از مجالس المؤمنين و محبوب القلوب آمده است. 
فنجگردی غدیریهُ دیگری هم دارد که در همان روضة الواعظین» لختی پس از غديريةٌ 
پیشگفته ۵ آمده: 
«يَوْم القدير سوى العيدَّئْن لي عيدٌ يوم يُسَوٌ به الشادات والصِیَدٌ 
نال الإمامة فيه الشرتضی وله فها ين الله تشریق وَتَمْجِيدٌ 


- 


قول احْمّد خیرالمُرسلین ضحى في مَجْمَع حَضْرَيْهُ البیض والسُودُ 
27 وان ۳ 7 - 8 3 
فَالحَمدٌ له مدا لاالقضاء له لَه الصّنايعٌ وَالْألطافٌ وَالْجُودُ»” 


بور شه رآشوب درمنافب” دوبيتٍ نخست را ”بدون تصریح به نام گوینده ۲ آورده است. 


.١‏ در مجالس المؤمنين چاپی متداول (ط. )سلامیّه. ۵۶۳/۱) در بيتٍ يكم به جاي «لاتنکرن»» «لاشكرن» جاب 
شده و لفظ «بل» هم جا افتاده است! 

در بيت چهارم هم» بجاي «أولى الأنام»: ضبط مجالی «اولی الامام» است. 

۲. در ریاض (تحقيق حسینی اشکوری» ۳۵۳/۳ و ۳۵۴)؛ در بیتِ دوم؛ به‌جاي «مرفوعًا»» «سعروقا»» و در بيت 
چهارم به‌جاي «یأثر»؛ «يؤثر) ضبط شده است. 

۳ گفتنی است در ميانة اين دو شعر» شعری از قيس بن سعد بن عبادة آمده که بنا بر ضبط نسخةٌ خطي اسا 
طبع جديدٍ روضة الواعظین اين شعر از «فنجگردی» است و شعر سپسین از «قیس بن سعد بن عباده»! با اينهمه 
منابع دیگر ضبعٍ مخطوطه را تأیید نمی‌کنند. گویا همین دریافت ما و مصخحان روضة الواعظین و گروهی از 
متقدّمان که اين دو شعر دو سو را از فنجگردی دانسته‌اند درست باشد. 
لبته بايد كفت عبارتِ روضة الواعظين مطبوع هم چندان سرراست نیست و بالاي شعر «یوم الغدیر سوی العیدین 
لي عید...» نوشته: «و له أيضّا»؛ حال آنكه شعر قيس ميان اين شعر و شعر قبلى فنجكردى فاصله انداخته و 
مرجع ضمير «له» را قدری دور کرده است. 

۴ روضة الواعظن» ط. دلیل ماء ۲۴۲/۱. 

۵. مناقب آل ابی طالب علب اتلام ط. دارالأضواء. ۳ راج سنكي طهران» ۵۴۰/۱ 

۶ هم در چاپ سنگي طهران و هم در طبع دارالاضواء به جاي «فیها» در بیت دوم؛ «فيه) آمده است. 

۷ در چاپ سنگي طهران «لشاعر» و در طبع دارالاضواء «الشاعر» [] نوشته شده است. 














۴ /سلوة الشيعة 


این چهار بيت در مجالس المؤمنين' و -به تقل از آن در دیاض العلماء؟ هم آمده است. 
خوارزمی در مقتل الصین عليه الام این سروده را از فنجگردی آورده است. که از آن 


رايحة باور اثناعشری استشمام می‌شود: 





«أيا سائلي عن مَذْهَبِي و طريقّتي 
شا الحَمَنان الۇلۇان لاتا 
شرور فواد المصطفى عَلم الهدئ 
وقُوة ین الشرتضی أسد الوشی 
وخذ سَبْعَة ین بَعْدِهِم وافتخر يهم 
أأبغض من خَيْر این جذهم 
فلاترمني بالفض وبلّك اني 
لساني سیف ما نيا عن ضريبة 
فإِنْ شِنْتَ فاحببني وان شِنْتَ فاقلني 
واني لأضحاب اي محمّد 
أأقلب نون فان هه 
خَلا فرقة عادوا عَليّا وقتلوا 


مستبد آولاد شین عقيدتي 
وفاظتة راء پسنت حَدِيجَةٍ 
محمد الخختار هادي الحْليقة 
ابي الحسّن الكّوّار مردي الكتيبةٍ 
م أثنين که ائح یج أو انبتٍ 
ل فى اشامن شع اسرد 
لفي من يعاديني شديد الوقيعة 
ولا طاش سهم ین سهام قريحتي 
فهذا وريي ما حییت خليقتي 
مسب عليه نيتي وطويي 


4 
وین بعده كانوا نجُوم الشريعة 


چ 
نگارنده احتمال می دهد پور شهرآشوب نیز دو بیت را از روضة الواعظين گرفته و به سبب ابهام و ناسرراستی ک 
در عبارتِ روضه هست و پیشتر خاطر نشان شد به نام گوینده تصریح نکرده است؛ واللّه أعلم. 
به هرحال بايد به ياد داشت روضة الواعظن از منابع مناقب و خو فتال از مشایخ پور شتهرا شوب امنت كه 
کتابش را برای او تحدیث کرده. نگ نگر: منافب, چ سنكي طهران؛ ۱ و: 
.١‏ در جاب حروفی مجاس المؤمنين (اسلامیّه» ۵۶۲/۱ و ۵۶۳ به جاى «الصّيدٌ»» «العبید»» و به جاي «بقول». 


ط. دارالأضواء f‏ 


«یقول»» و به جای «البیض»» «البیاض»» هست. 
اشکوری» ۲۵۲/۳. 


در ریاض در بیت نخست. به جاى «الصید», «العبید» و در بیت دوم؛ به جای «تشریف» «تشريك», و در بيت 


۲. ریاض العلماء» تحقیق حسینی 


چهارم. به جاي «الصنای»؛ «الصنائع» آمده. 





پیشگفتار پژوهنده / ۴۳ 


لفن کان قوم قبلهم غیر آشةه فليم في فغلهم رأة 
فواعَجَيا ین جاهلٍ بوضوئه ویسقدح في دين ادا الأبِكة 
فيا رب بلغ کل لمحة ناظر سلامي إلى أَرواحِهِمْ وتسيني» ١‏ 
علامه امينى -رضوان الله عليه اين دو بیت راء به تقل از روضةٌ جهارم دياض لی 
توق -طاتب لزاه ديه کروی تت من دهد ۱ 
إذا ذکرت ار ین هاشم تافرت عَنْكُ الکلاب الشارده 
فقل لحن لام في خب: خائئكَ في مَوْلووِكَ الوالده" 
این دو بيت در رباض العلماء میرزا عبدالله اصفهانی -طاب ثراه به نقل از مجالس 
المومنین قاضی وراه شهید -نوّر الله مضجعه آمده است با این تفاوت که در ریاض به 
جای «من هاشم». «من آل هاشم»۲ ضبط شده. در خود مجالس الموّمنین -بمانند نقل علامه 
امینی - «من هاشم» آمده» ولی به جای «مولودك» «مولدك» ضبط گردیده است:۴ ۱ 
علئ بن زيد بیهقی در آغازه‌های معارج نهج البلاغهءاش شعری را درباره نهج البلاغه از 
فنجگردی مى آورد و خاطرنشان می‌سازد که او در سرایش اين شعر و ستایش 
نیج البلاغه. به استادش» یعقوب بن احمدء و پور وی» حسن بن يعقوبء اقتدا کرده:۵ 


۱. مقتل الحسین عله اثلا ۱۲۸/۲. 

۲. الخدین ۳۲۱/۴ 

همانگونه که مرحوم علامةٌ آمینی قَدَّسَ اللَهُ رُوحَهُ الزكيّة ‏ يادآور شده است» شاعر در اين دو بيت به پاره‌ای 
آحادیث نظر داشته که خاطرنشان مىكنند ناپاک‌زاده با أميرمؤمنان ‏ عليه السّلام ‏ دشمنى می‌کند. صاحب 
الفدیر پاره‌ای از این أحاديث را آورده و همجّنين آشعاری از شافعی و صاحب بن عَبّاد و ابن مدلل درج کرده 
است که بدين مضمون نظر داشته‌اند (تفصیل راء نگر: الغدیر ۳۲۱/۴ - ۳۲۵). 

نگر: رياض العلماء: تحقيق حُسَيْنِيٍ اشکوری» ۳۵۴/۳ 

نگر: مجالس المؤمنين (ط. إسلاميّه): ۵۶۳/۱ 

۵ نگر: معارج نهج الللاغة» تحقيق أسعد الطِيّب» ص ۱۰۶ و ۱۰۷؛ و: سنج: دراسة حول نهج الإلاعه» محمّدحسين 


الحسيني الجلالي؛ ط. اعلمی؛ ص ۴. 


هذ 











۴ / سلوة الشيعة 


تهج البلاغة مِن کلام الخرتضى 
فيه لأرباب البلاعة مَشع" 


رار كان 5 0 
وَدَعَا اليه مُخْلِضًا اضحابة 
ET ۱ 1‏ 
تم ائه الحسَن الشوفق يَعْدَهُ 
o‏ و م مگ rm‏ 
کم نشخة مقروءة خَصلت به 


جنع" وضع الوصو لد 
فيد إلى طُرتي الكِتابةٍ هدي 
عل الْحَنيفِيَ الكريم الشرتید 


5 ج 
فيه د لے م ال 3 ۶ تدى 
1 و ت سے = ر 


5 
مشموعةٍ لأولى هی وَالسُوْدَدٍ 


سرع سا وق و شيم 


يا رب قرب وَتَيُِ وجه وَاحْشُرْهُ في رفط اي حك 
این ستايش منظوم نهج البلاغه در برخی منابع ديكر نيز E‏ از جمله در پایان 
دستنوشتى از نهج البلاغه که مورّخ ۶ ھ. ق. است و متعلّق به کتابخانة شخصی مرحوم 
فخرالاین نصيرى بوده» هم اشعار يعقوب بن احمد و هم سرودههاى فنجكردى در 
ستایش نهج البلاغه آمده است "؛ بعض فضلا احتمال دادهاند كه سرودة فنجگردی در آنجا 
. به ا خود او" باشد. باری» در بعض منابع» يس از پیت «فيه لأرباب البلاغة...» آمده: 
ترى اون ِل صُورًا إن تلا مه كتابًا رَائِعًا في مَفْهَدٍ 
عت به لمات قد ناسیث . كَلِمَاتٍ خير لاس طا آخشتد 
ويس از بيت «ودعا إليه مخلصًا أصحابه...» آمده: 
لعَاقِلُ الب الأَِيبُ المُكْتسي لبس العفافي النَاصِح اتود 


و پس از بيت آخره يعنى: «يا رپ قربه وبيئض وجهه...» أمذة: 


اها ۸ 


= 


.١‏ در الإسلام و اي شهابی (۱۱۷/۲): جَمَعَ. 
۳ نگر: فرزانه‌ای که با نهج البلاغه زیست» ص ۴۷ و ۵۰. 
۴ نگر: مجلَهٌ وقت مراث جاویدان ش ۲۵ و ۲۶ ص ۷۳. 


۲ در الاسلام و الشعة: فیغ. 





پیشگفتار پژوهنده / ۴۵ 


وأَطِل قاء سَليلِهِ لسن القعى ‏ فِينا برغم الکاییجین الد 
خُذْه آبالعتن ای مشتنسکا ‏ راء وَازقَ ی َو واضتد 
واشهر وصَل وصّمْ وذاکر واشتطز واخقظ ویر ول واشلم واشعدا 
این ستایشنامة منظوم نهج البلاغه و دو مروّج خراسانی اش» -احتمالا با تسخ نهج البلاغه ‏ 
از خراسان منتشر گردیده؛ بطَبْع بهاختلافب ضبط هم دچار آمده.! 
میرزا عبداللّه اصفهانی در رياض العلماء گوید: اییاتی از اين شيخ [- عل بن احمد 
فنجگردی] به خط یکی از علما ديدهام در ستایش نهج الللاغدى سيّد رضی» و ما آن را در 
سرگذشت سيّد رضی آورده‌ایم." 





مرا میرزا عبداللّه -طالب ثرا بايد همین شعر پیشگفته باشد. 

وجه غالب دانش فتجگردی را گویا بايد همان ادت شمرد؛ چنان که پاقوت به عنوان 
ادیپ فاضل» " و عبدالغافر فارسی و سمعانی به عنوان ادیپ بارع»" از او ياد می‌کنند. 

علامه شيخ عبدالحسين امینی -قدس سره که فصل «شعراء الغدیر في القرن السّادس» 
از کتاب سترگ خود الغدیر را با «ابوالحسن فنجكردى» آغازيده است * يس از نقل هر 
دو غديريّةٌ اوه می‌نویسد: «إنّ الشاعر... من أَئمّةَ اد الواقفین عَلى حقايق معاني الأأفاظ 
وتصاريفها. وین المُطّلِعين على معاریض الکُلام وحن القولٍ وفقحوی التعابير. وقد استفاد ین 
لفظ التولی معتى الامامة والمرجعيّة في أحكام الدين, فتَظّم ذلك في شعر الدّرَي. فهو ين 


.۴ و سنج: دراسة حول نهجالبلاعة: ص‎ ٩۷۲ نگر: تراثا ش ۰۴۳ ص ۷۱و‎ .١ 
و: معارج زهج الللاغة؛ تحقیق أسعد ایب ص ۱۰۶ و ۰۱۰۷ هامش.‎ 

۲ نمونه راء سنج: تراشا ش ۰۳۳ صص ۶۹ - ۷۲ 

۳ نگر: ریاض العلماء تحقیق حسینی اشکوری» ۳۵۲/۳ 

۴ معجم الدبای تحقیق إحسان عبّاس؛ ۱۶۶۴/۴ و: ط. دارالفکر؛ ۲۷۰/۱۲. 

۵ معجم الأدباء, تحقیق احسان عبّاس, ۱۶۶۴/۴ و: ط. دارالفكر» ۲۷۰/۱۲؛ و: الشاب ط. مرگلیوت» ص ۴۳۲؛ 
و: ط. بارودی» ۴۰۲/۴ ۶ نگر: الغدیرن ۴ |۰۳۱۹ 





۶ /سلوة الشيعة 


الحجج لما تتحزاه في معتی الحدیث الشریف.»۱ 

توانائی علن بن احمد فنجگردی در «علم لغت» مورد تصریح تراجم‌نامه‌نگاران 
است. ۱ 1 

در گفتاوردی که باقوت از عبدالغافر فارسی آورده است» می‌خوانیم: «قراً اللغة على 
قوب بن أَحمَدَ الأديب وغیره. اکا و توح فيها»'. 

سمعانى هم نظير همين عبارت را دارد: «قرأ أصولٌ اللّغد على يعقوب بن أحمد الأديب 
. وغيره [في الأصل: غيرهما]»'. 

ياقوت تنها ازاينكه ميدانى در خطبةٌ کتاب السسّامي از علئ بن احمد فنجگردی ياد كرده 
و بر او ثنا خوانده است. سخن گفته و به جيزى بیش از اين تصريح نكرده است ؟؛ ولى 
علامثٌ متتبّع» ميرزا عبداللّه اصفهانی» صاحب رياض العلماء تصريح نموده که ميدانى 
المي في الأسامى اش را به نام فنجگردی تأليف كرده است ۵ 

در واقع فنجگردی باعث ات ای في ای بوده است و میدانی او را در خط 
سامی چنین ياد می‌کند و مى ستايد: «... الشیخ الامام أبي الحَسَن علي بن أحمد الفنجكردي, 


۱. الخدیر: ۳۱۹/۴ و ۳۲۰ 
حاصل معناي گفتار علامة آمینی, آن است که: اين شاعر... از بيشوايانٍ لغت ( / زبان), و آگاه از حقايق معانی و 
ديگرگونيهاي آلفاظ است و بيجيدكيهاي سحن و آهنگ گفتار و قحواي تعابیر را می‌شناسد. اوه در حديثٍ 
غدیر از لفظ «مولی»» معناي پیشوائی و مرجعیّت در أحكام دين را دریافته و در شعر درخشان خويش به نظم 
كشيده. اين خود یکی از حُجٌّت‌هاي ما درباب معناي آن 5 شریف است. 

؟. معجم الدبا» تحقیق إحسان عبّاس: ۱۶۶۴/۴ و: ط. دارالفکر؛ ۲۷۰/۱۲ و ۲۷۱. 
در طبع دارالفكر, نام «عبدالغافر», «عبدالغار) ضبط شده. 

۳ الأنساب؛ ط. مرگلیوث ص ۴۳۲؛ و: ط. بارودی» ۴۰۲/۴. 

۴. معجم الأدباء تحقیق احسان عبّاس, ۱۶۶۴/۴ و: ط. دارالفکر: ۲۷۰/۱۲: «ذَكَرَه امین في خطبَة کناب السّامي 
و نی عَلیه». 

۵. ریاض العلماء» تحقیق: حسینی اشکوری, ۳۵۲/۳: «و قد أف الميداني كتابه نامي في الْسامي في ال بلغارسيّة 


پاسمه» وقد وَضَقَّه فيه و مَدَحَه بالفضل والعلم والأدب.» 





دی بیشگفتار بژوهنده / FV‏ 


ميم ال هل الأدب بطول مُه وضرف المكارة عَن سدّته. فهو یی المشايخ وإمام الجماعة, 
والمرجوع إليه اليوم في هذه الصّناعة. صاحب الأخلاق التّقيّةه والمعرب عن فضله من غير 
القيّة. بل هو الأب لايسعني عقوقه. ولايرفض لدى حقوقه...»۱. 

چنان که علامه امینی می‌تویسد: (شیخ ابوالحسن علن بن احمد فنجگردی 
نیشابوری» از استادانٍ کارآزمودهٌ ادب و از يبشكامانٍ آن به پیشوائی و تبحر است؛ و با 
اینهمه از اعاظم حاملان علم و مشایخ برجسته حدیث به شمار می‌رود) ". 

فنجگردی از گروهی از بزرگان و مشایخ روزگار خويش روایتِ حدیث می‌کرده. یکی 
از مشايخ حديث او قاضی ناصحی ا 

این قاضی ناصحی (ابوالحسن محمد بن عبداللّه بن حسين نیشابوری / دركذشته به 
سال ۴۸۴ ه. ق)» افضل عصر خويش در ميان پیروانٍ ابوحنیفه و آگاه‌ترین ايشان بدین 
مذهب قلمداد گردیده و مردى اهل مناظره و برخوردار از دانش ادبی و پزشکی بوده 
است ۴ 

فنجگردی خود نیز از مشايخ سمعانی است؛ جنان که خود سمعانی در الأنساب 
می‌نویسد: «وكتب لي الاجازة لجميع مسموعاتِه وحَدَّئني عنه جماعةّ من مشایخنا»۵ 

اسعد بن مسعود عتبی؛ باكوشة چشمی به همین مراتب علمی و تعلیمی» درباره 
على بن احمد فنجكردى گفته است: 

ينا آرخة اثلفاء والألباء ينا ية الخلا واشلماء 


۱ زاش ش ۳۴ ص ۷۰ هامش (از مقالةً محقّق طباطبائی -ره ). ۲ ادن ۳۲۰/۴ 

۳ الشاب ط. مرگلیوث؛ ص ۴۳۲؛ و ط. بارودی» ۴۰۲/۴: «سمع الحدیث من القاضي الشاصحي»؛ و نیز نگر: 
المختصر من التباق» تحقیق محمودىء آمادة چاپ. 

۴ نگر: مّذْرات اهب ط. دارالکتب العلميّة, ۳۷۲/۳ 

۵ اساب ط. مرگلیوث ص ۴۳۲؛ و: ط. بارودی» ۴۰۲/۴؛ با اندکی تفاوت. 
در نسخه ط. مركليوث» بجای «مشایخ»» «مشائخ» به همزه نوشته شده است؛ حال آنکه ظاهرا به همزه 
نادرست و تنها به ياء صحیح باشد (از افادات سيّدناالعلامة آيةاللّه روضاتی دام مجه). 





۸ / سلوة الشيعة 


5 


تاکن 6ا و غطاردا في قلیه مُمْلِي عَلَيْهِ حَقایّق الاشیاء! 

قاضی شهید» نورالّه شوشتری -رفع له درجتّه -فنجگردی | در شمار عالمانٍ شيعه 
قلم داده" و نوشته: «ادیبی فاضل و لبیبی مومن کامل بود آ. 

علامه مجلسی دقان الله ژوحه العزيز ‏ فتجگردی را «من غلمائنا» -یعنی از عالمان 
شيعه امامیّه -قلم داده است " و گویا مستند عمدهٌ او در اين باب وصفی بوده است که در 
معالم العلماء از فنجگردی به دست داده شده.۵ 

در سده‌های پنجم و ششم شیعیانی پُرکوشش در نیشابور فعال بوده و بعصا به ترویج 
باورهای كيم خاضه در مقابله باكسوياة و معتزلیان» می‌پرداخته‌اند ۶ 1 

عل بن احمد فنجگردی؛ بدون شک گرایشهای شیعی نیرومندی داشته و از سلسلۀ 
مروجان انذیفه‌های معدیمانه در تیشابور آن روزگار برده است؛ بنلکه خنود انين 
دوازده امامی است. 

گرایشهای شیعیانه در اشعار و آثارش هویداست. خاصه نام سّلوة الشبعه همدلي او را با 





.۶۳۳/۲ معجم دبا تحقیق احسان عبّاسء‎ .١ 

۲. از همین روی شرح حال وى را در مجالس المؤمين که درگزارش «احوال بعضی از مشاهیر شيعة علیه» نوشته 
است (نگر: ط. اسلاميه: ۴/۱)» آورده. 

۳ مجالس المؤمنين» ط. اسلامیّه ۵۶۲/۱ 
هرچند قاضی لفظًا تصریح ننموده است» شاید از «مؤمن کامل» که بر قلمش رفته» بتوان مستفاد نمود که مراد 
آن جناب. دوازده|مامی بودن قنجگردی بوده است؛ واللّه أعلم. 
در اینجاء تنها به قصل رفع شبهت و ازالتِ وَهْم یادآوری می‌کند که مراد قاضي شهید - رضوان اللّه عليه -از 
تألیف مجالی؛ یادکرد آعلام شيعه به معناي عام و نه لزومًا ‏ نان که بعض فضلا پنداشته‌اند - طائفة مُحِقَةٌ 
اثناعشرد به ۔ أعی له كَلِمَتَهُم ‏ بوده است؛ چه» خود به این مضمون تصریح فرموده. 
اگر تقدیر موافق تدبیر آید و رساله‌ای که درباره قاضي شهید قوس سره - پرداخته‌ايم» از سواد به بیاض آيدء 
هم تفصیل اين مطالب و هم نقد پاره‌ای گزافه گوتی‌ها دربارة مجالس راء إن شاءاللّه در آن خواهید دید. 

۴ نگر: بحارالأنوان ۴۲/۱ ۵ نگر: همان, همان ج» همان ص. 

۶ در این باره؛ نكر : مقالات تاریضی» رسول جعفریان» ۱۷۲/۵ و ۰۱۷۳ 





پیشگفتار پژوهنده / ۴۹ 


«شیعه» نشان می‌دهد. شعری هم که خوارزمی از وی نقل کرده است. گواه باور 
دوازده امامي اوست. 

یکی از کتابهای مهم شيعه که در نیشابور آن روزگاران حلقهُ درس و بحث و روایت 
داشته است. نهج البلاعه‌ی شریف است كه علی بن احمد فتجگردی نيز با آن پیوند داشته. 

استادٍ علی بن احمد فنجگردی» یعقوب بن احمد نیشابوری که درست همروزگار 
شریفی رضی» مدوّنٍ نهج البلاغه» است -گویا سرسلسلهٌ خادمان نهج البلاغه در نیشابور 
بوده. 

این مرد ابو یوسف یعقوب بن احمد بن محمد نیشابوری (درگذشته به رمضان ۴۷۴ 
ه. ق.) ادیب و لغوی اصالّا کرد و اهل نیشابور" است که اللغه‌ی او از همان روزگاران دور 
آرازه بلند داشته.۲ 

فنجگردي ما بر اين کتاب الثلغه نتمّه‌ای شامل هشتاد و چهار واه عربی و برابرهای 
پارسی‌شان نوشته كه دستنوشت آن در کتابخانهٌ چستربیتی موجود است.۳ 

يبشينيان» نمونه‌هائی از اشعار يعقوب بن احمد را ثبت و ضبط كردهاند. ' 

کتاب جونة اد را هم از وی نام برده‌اند ۵ که دستتوشتی از آن نمى شناسيم. ” 


م 


. نگر: الأعلام, الرّرکلی» ۱۹۴/۸؛ و بغية الوعاة» ۳۴۷/۲ 
. نگر: خريدة القصرء قسم خراسان» ص ۸۴ 
الال را بنیاد فرهنگ ایران در تهران به تصحیح مجتبی مینوی و فیروز حریرچی در سال ۵۵ ھ. ش. انتشار 
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داد؛ لیک تجديدٍ تصحیح آن ‏ چنان كه از مقدّمهُ خود مینوی (ص پانزده) هم برمی‌آید ضرورت دارد. 
از جملة بررسیهای انتشار یافته دربارة الله اینهاست: «واژه‌های کهن و گویشی در الللنه) به قلم محمّدتقى 
راشد محصّل (فرهنگ, کتاب ششم. صص ۱۱٩‏ -۱۳۵)؛ و: «کلمه‌های معرّب در الملخه» به قلم رضوان مشاح 
(مجلة زبانشناسی» صص ۸۷-۸۲). 

۳. نگر: کتاب اللفه چ بنیاد فرهنگ, ص هشت و ه. 

۴ نگر: خريدة القصرء قسم خراسان» ص ۸۴؛ و ,بغي ةالوعاق ۳۴۷/۲ ۵ نگر: بغية الوعاة ۳۳۷/۲ 

۶ نگر: تراشا ش ۳۴ ص ۶٩‏ (از مقالهٌ محقّق طباطبائی ره ). 








۰ /سلوة الشيعة 


از ديكر آثار او تتمة يبان العروض است که خوشبختانه به دست ما رسيده. ١‏ 

ابن قاضی شَهّبه دربارُ او گفته است: «له نظم وتصائیف وفوائد ونکت وطرف» نسخ 
يخطه الحسن وصحّح الأصول»'؛ و باخّرزى كفته: «لا آعرف اليوم من ينوب منابه في أصول 
الأدب ا وميسموعا...56: 

از مجموع اوصافی که اينان و تعالبی و فارسى و ابن شاکر و دیگران در حقٌّ او 
آورده‌اند» همان سخن فیروزآبادی برمی‌آید که او را اینگونه توصیف کرد: «شیخ وقټه في 
النحو و اللغة والآداب. کثیر التصانیف و التلامیذ» ؟. 

گفته‌اند: یعقوب که به قول سمعانی «غالی در اعتزال و دعوتگر به تشيّع) بود 
نخستین کسی است که نج البلاغه را به خراسان آورده و ترویج کرده است. " می‌توان 
دریافت که پایگاه ادیبانه و مُدزسانة وى در نیشابور آن روز» در ترویج و تدربس و 
شناسانیدنِ نهج البلاغه به ادب آموزان و طالب علمان» سخت مور افتاده است» و گروهی 
از مردمانٍ خراسانٍ بزرگ را به استنساخ و مطالعه و شرح نهج البلاغه؛ برانگيخته.۲ 

یعقوب بن احمدء اگرچه به ادییّت اشتهار داشت؛ به تصریح ابن شاكر» حديث بسیار 
از مشایخ شنيده بود ۸ ١‏ 

حسن» فرزند یعقوب بن احمد -آنگونه كه گفته‌اند نهج البلاغه را از يدر استماع کرده 
بود؟ و خود نیز از مروّجانٍ نهج ابلاغ به شمار می‌رود. علی بن زيد بیهقی» صاحب معارج 
نیج البلاغه نیج البلاغه را به سال ۵۱۶ ه. ق. بر این حسن خوانده بود و خط او راكواه اين 


۱ اين اثر به اهتمام شيخ قيس عطان به همراه بیان العروض» به جاب رسيده است (قم» ۱۴۱۷ ه. ق.). 


۲ الم الّرکلی؛ ۱۹۴/۸ ۳ تراثا ش ۸۳۴ ص ۶۸ (از مقالهٌ محقّق طباطبائى -ره ). 
۴ همان همان ش» همان ص. ۵ نگر: راا ش ۳۴ ص ۶۸ 


۳2 نگر: فرزانه‌ای که با نهج ابلاعه زیست» ص ۶و لةه وقف ميراث حاویدان» ش‌ ۲۵ و ۲۶ ص وف 
۷ سنج: فرزانه‌ای که با زهج الإلاغه زیست» ص ۴۶؛ و: مجِلَةٌ وقف ميراث جاویدان, ش ۲۵ و ۲۶ ص ۲۳ و ۲۴؛ و: 
تراثناء ش 6م ص ۶٩‏ ۸ نگر: تراشا ش 0۳۴ ص ۶۸. 


.۴۸ نگر: مجلّةُ وقف میراث جاویدان» ش ۲۵ و ۰۲۶ ص ۲۴؛ و: فرزانه‌ای که با نهج البلاغه زیست» ص‎ ٩ 











ييشكفتار يزوهنده / 0١‏ 


قرائت داشت. ١‏ علئ بن زيد همجنين كتاب را به نوبةٌ خويش از والدش» ابوالقاسم زيد بن 
محمّد بیهقی شنيده بود که او خود از شيخ جعفر دوریستی» فقيه و مُحدَّث و راوى مهم 
نهج البلاغه (زنده در ۴۷۳ ه. ق.)» اجازه داشت." صاحب معارج نهج البلاغه تصريح اكد 
كه حسن بن يعقوب هم كتاب را از شيخ جعفر دوريستى شنيده و سماع كرده بود." 

اين يدر و يسر اديب و محدّث در فكر و فرهنگ روزگار و همروزگارانشان اثركذار و 
ماندگار شدند. 

در بلنداى پایگاه يعقوب بن احمد و پسرش» حسن بن یعقوب» همین بس كه «فريد 
خراسان» از ایشان به عنوان «ماه فلي ادب» و «میوءٌ بوستان پارسائی» ياد کند " و - 
ترتیب با القاب «الاستاذ الامام» و «الإمام الزاهد» از آنان سخن برائد”؟ القاب و توصیفاتی 
که از فضل و فد فضیلت توأمان در ایشان حکایت می‌کند. 


از نخستین کسی هم هست که دربارهٌ نهج الملاغه شعر سروده. 7 


سروده او آنگونه كه حسن بن یعقوب پسرش» برای على بن زيد بیهقی انشاد نموده» از 
این قرار است:۲ 


۱. نگر: معارج ن نهج الإلاغه» تحقیق أسعد لطْیّب» ص ٩۵‏ 

۲. نگر: همان» همان ص. 
درباره شيخ جعفر دوریستی, نگر: مجله وقف ميراث جاویدان. ش ۲۵ و ۲۶؛ ص ۲۲ و ۲۳ و: تاریخ نیم در 
ابران» رسول جعفریان؛ ۱۱۰۴/۳ و ٩۱۱۰۵‏ و: مشابخ فقه و حدیث در حماران و کین و دزشت. طاردی: صص 
۹ -۲۱۸. ۳ زگ وبال نوی وان اسه لیب ص ۹۵. 

۴ عبارت فرید خراسان (علی بن زيد بیهقی) دربارة حَسَن اين است: «هو وأَيُوه في لالب تمران, وفي 
حدائق الوَرّع تمَران» (معارج تهج البلاغة, تحقيق اسك الطَيّبء ص 4۵). 

۵ نگر: معارج نیج لته تحقیق أسعد الطَيّبء ص 98 و ۱۰۵. 

۶ نگر: مجلَهٌ وقن ميراث جاویدان» ش ۲۵ و ۰۲۶ ص ۲۴؛ فرزاه‌ای که با نهج البلاغه زیست» ص ۴۶ و ۴۷. 

۷ از برای اين نص شعر نگر: معارج نهج الإلاغة» تحقیق آسعد الطْيّب» ص ۱۰۵. 
همچٌنین اين شعر به عنوان «ما قاله بعض المتوالین» در ديباجة الدیاچ الوضی (۱۰۷/۱) آمده است (الببّه با 
اندکی تفاوت در ضبط). 


۲ / سلوة الشيعة 


ئْهْخلبلاغة تهج مهیغ جَدَدٌ لمن رید لوا ماله أَمَدُ 
یا عاد عله تيمي بالهوی رما ایل یه قفي لمیر ولوشد 
وَاللَهِ له إن لشارکیه عَمُوا عن شافِياتٍ عظات كُنّها ده 
كَأَئّنَا لد منظوتا جوایدها صلْی عَلَى ناظِمَيها را الكَمَدٌُ 
ما حالَهُم دُوئها ان كنت لصفني إل او وإ بع وَالْحَسَدُ 
ا موناخ خی ا کر دزن که در همان سد پنجم هجری 
. نهج البلاغه با مخالفانی عصبیّت‌پیشه روباروی بوده که چون پاره‌ای از ماد آن باپندارها و 
باورداشتهای اینان در نمی ساخته است. کمر به استيزه با آن بسته بوده‌اند۱ 
حسن بن يعقوب نيز به يدر دانشورش آفتدا کرده و ابیاتی در ستایش نهج البلاغه 
سروده است که خود برای عل بن زيد بیهقی انشاد کرده:۲ 
هج الب لاه درم ضِنئة در ئهحلبلاغة رَوْضٌ جاده ررژ 
تهج البلاغة وشي حاکة صَنَعٌ ‏ من دون مَوشِيّه الدٍيباج وَالحِبَرْ 
أو جوتَةٌ لٺ جطرا !8 مخت خیشوتا فَقَمَتْ ريځ لها ذَقَرْ 
صَدئکغ سادتي وَالصِّدْقُ عادثنا وله خَطلَةٌ ماعایها يَمَدْ 
صَلّى له عَلَى خر غَوارِبُهٌُ رمث يو ئخونا مالآلا الق 
اين حال و هواى مُتشيّعانه و ادب يرورانة اديبان نيشابورى -از دست يعقوب بن احمد 
و حسن بن يعقوب و علئ بن احمد فنجكردى -بوده است؛ حال و هوائى كه صاحب سلوة 
الشيعة در آن باليده و زيسته و به تعلّم و تعليم و نكرش و نگارش پرداخته است؛ فضائى 
معطر به بوى تشيّع و ادب و گرانمایه‌ترین ميراث ادبى شیعه. نهج البلافه. كه فنجگردی 
نيز -چنان كه ديديم به اقتفاى استاد و استادزاده‌اش در ستايش آن شعر سروده و از 


مساعي اين دو بزركوار در نشر و ترويج آن ياد كرده. 


۴۷ نگر: مجِلَّةٌ وقف مراث جاوندان: ش ۲۵ و ۲۶ ص 1۲۴ و: فرؤائهاى كه با زهب البلاغه زست: ص‎ .١ 
حر هیر من ص ھچ ص‎ 
.۱۰۶ معارج نهج الللاغة, تحقيق أسعد الطَيّبء ص ۱۰۵ و‎ .۲ 











۱ پیشگفتار يزوهنده / ۵۳ 
7۲ -سلوة الشيعة 

چنان که كفتيم پور شهرآشوب در معالم العلماء از فنجگردی ياد می‌کند و مى تويسد: 
«له کتاب تاج الأشعار, تلوةالئیعه, وهي آشعار أميرالمؤمنين عليه السّلام.». 

عام متتبّم» میرزا عبداللّه اصفهانی -قذس ال رُوحَّه - در رياض العلماه يس از نقل 
قول پور شهرآشوب أعلى ال مقامه - دربارة سلوةاللیعه و موضوع آن می‌نویسد: «.. ثم 
هذا الکلام يدل على أنّ لعلی -علیه الشلام -كان آشعار. وبذلك يبطل مايظنٌ ین أنه لمیثبت له 
-علیه الشلام- ۷ شعر واحد وأنّ دیوان شعره -علیه الشلام-مُختلق. نعم لم يتحقّق بمجود ذلك 
مق نوص دوا ید العلا نو اکن قد ا مها ین مراشم اشر فد أورده اناد 
الاستناد [أي: العلامة الشیخ محمّدباقر المجلسي] -أیّده الله تعالی-في فهرس البحار أيضًا فقال: 
وکتاب الدیوان انتسایه إليه -صلوات الله عليه -مشهور, وکثیر من الأشعار المذکورة فيه. مرويّةٌ 
في سائر الکتب, ویشکل الحکم بصحّة جميعهاء ويُستفاد من معالم ابن شهرآشوب أنه تألیف 
علي بن أحمد الأديب النيسابوري من علمائنا. والنجاشي عدٌ من كتب عبدالعزيز ين سحيى 
الجلودي كتاب شعر علي عليه السلام [بحار الأنوار. ۴۲/۱] -انتهی ما في البحار. 

وأقول: فلعلٌ کل واحد منهما قد جمع ديوانًا في أشعاره عليه السّلام. 

من الجلودي من المتقدّمين على المُفيد والمرتضى. والّذي رأينا من نسخ الديوان المشهور 
قد يحكى فيه عن المفيد والمرتضی بل عن المتأخّرين عنهما أيضّاء وهو تأليف الفنجكردي 
هذا. فلاحظ»۱ 

چنان كه ديده مى شود هم حدیث‌شناس و تراث‌پژوه خبير شيعه علامه محمّدباقر 
داس زاهم شاكرة دیا رعا ورا لاله اما دترا مسترت ر 
و متداول را همان سلوةالشيعدى فنجكردى ينداشتهاند'؛ و این كاشف از دو نکته است: 


۱. ریاض العلماء» تحقیق: حسینی اشکوری» ۳ و Ar‏ 


۲ همچنین است قائنى بیرجندی (نگر: ریت احمر» ص ۹ 





۴ / سلوة الشيعة 


نخست آن که دستنوشتِ کامل وگویائی از سلوةالشیعه به نظر این دو متتبّع شنک شن 
و غواص دریای ا الله ر وو انیت و او هس بای کون لقال داد که 
دسخه‌هاي سلوةالئیمه در آن روزگاران هم بسیار نادر و کمیاب بوده‌اند و حثّی روتق 
کتابْ‌وّرزی! در عصر صفوی هم مايه رواج آنها نگردیده بوده است. 

دوم آن که دستنوشتهائی که از ديواتٍ متداول به لحاظ علامه مجلسی و میرزا عبداللّه 
-رضوان اللّه علیهما -رسیده بوده است. فاقد دیباجة قطب‌الدین کیدری " بوده و لذا اين 
. دو مدقتي خبیر بصير متوجّه نشده‌اند که اين دیوان همانا أنوار العقوي قطب‌الدین کیدری 
است که خود با استفاده از سلوة الشعه تأليف كرديده. 

زندهياد استاد محمّدتقى دانش‌پژوه -رحمة الله عليه -عبارت پور شهرآشوب را از 
معالم العلماء تقل كرده و نوشته است: «مانا [تاج الأشعار و سلوةالشيعه را] دو کتاب می‌پندارد 
ولى در ذربعة ج ۳» ص ۲۰۵ یکی دانسته شده است»." 

فهم آن مرحوم از سخن پور شهرآشوب -رضي اللَّهُ عنه درست استء و آنچه 
ا در مقتل بلند آوازه‌اش از تاج الأشعار نقل كرد گواه درستي برداشتٍ پور 
شهرآشوب و استواري گزارش اوست. چه: خوارزمی نام تاج الأشعار را تاج الأشعار في الي 
المختار و 4۱ الأطهار (علیهم السّلام) می‌گوبد م واين نشان ل موضوع تاج الأشعار جز 


55 
همچٌنین متأسفانه نمىدانيم اسماعيليان با همه اهمَيّتى كه به ديوان منسوب داده‌اند (نگر: فهرسة ٠...‏ المجدوع, 
ص ۳۹و »)۴١‏ جه تدوين يا روايتهائى را از آن داشته‌اند. 

.١‏ «كتابْوَرْزى) تعبيرى است كه راقم اين سطور ‏ تجاوّرٌ الله عَنْه -در مفهوم هر فَعَاليّتى که در شاخه‌هاي 
كتابخوانى و حفظ كتب و استنساخ و كتابآفرينى صورت بندد؛ در بعض نكارشهاي خويش (نمونه راء نگر: 
مجلَهُ این ميراث؛: سال ۰۲ شمارة ١‏ و ۲ ص ۳۲) به کار رده است. 

۲. به ياد داشته باشيم که هم اکنون نيز تعدادى از دستنوشتهاى موجود أنوار الحقول كيدرى فاقد ديباجة موف و 
عنوان اصلى مختار اويند؛ نگر: أنوار المقول, تحقيق كامل سلمان جبوری» ص ۳۷. 

۳. فهرست كتاسخانة سپهسالان ۱۱۶/۵. 

۴ نگر: مَل این عله السّلام, الخوارزمی؛ ۱۲۸/۲. 








پیشگفتار پژوهنده /مه 


موضوع سلوة الشيعه است. 
اشتباه موجود در ذریعه متأشفانه به پاره‌ای مآخذ و منابع دیگر"؛ از جمله فهرست 
كتابخانة مجلس " راه يافته و در آنها نيز بنادرست سلوةالشیعه همان تاج الأشعار دانسته شده. 
غریب آن است که حتّی يس از آنکه نگارنده در مقدّمةٌ مقالتی دربارهٌ دیوان منسوب 
به امير مؤمنان -علیه السلام - بار دیگر بصراحت دوگانگی تاج الأشعار و سلوةالشیعه را 
متذكّر شد باز بعض نویسندگان همان اشتباه پیشین را مکزر کردند.؟ 
ابن شه رآشوب -رضي الله عنه و أرضاه ‏ آنگونه که از منافب برمی آيد» سلوة‌الثیعه را در 
دست داشته و از آن نقل كرده است: 
«المكيري في فضائل الصّحابة والنجكردي في ملوةالثيعة أن عليّا(ع) قال: 
وقيثُ يتفسي خیر مَن وطاً الحصّى ون طاف بالبیتِ العتيق وبالحجر 
شعتد لتاخات آریمکنوابه فياه زي دُوالجَلالٍ عَن المكر 
وت او ومايشتونني59 وقَد صَبَرتْ نَفْسِي عَلَى الَْلٍ والأسر 
وبات زشو[اللّه فِي الغارٍ آیئا وذلكَ في جفظ لاله وفي ستر 
رت بطر له كيلا وأشترلة حى أوشد في قَبْري»* 
- «الفنجكردي ۲ في سلو الششيعة: : جاير بن عبداللّه الأنصاري. قال: سمعث عَلیّا ينشد 


.١‏ نمونه راء نگر: أنواراعقول» تحقيق كامل سلمان جبورى؛ ص ۲۳؛ و: دیوان إمام على عله الشلام» تصحيح و 
ترجمة دکتر أبوالقاسم إمامى» ص ۱۱؛ و: شرح دیوان مسوب ...» تصحيح اشكيشيرين و رحمانی» ص چهل و 
فشن ١‏ ۲ نگر: فيرست کتامخانة مجلى: ۱۸/۵ 

۳. نگر: ین پژوهش ش ۶۶ ص ۱۴۱ (مقالةٌ ييشكفته). 

۴. نگر: دانشنامة امام على علِدهالسّلام؛ دفتر ویژه «منبع‌شناسی»؛ و: ميراث حديث شیعه» ۷ ۲۶۲ و ۲۶۶. 

۵ خ ل: یلبنون بي. 

۶ مناقب آل أبي طالب عليهم الثلام» ط: دارالأضو اء 9/1/7 ونج سنكي قدیم طهران, ۲۷۹/۱. 
از براي اين شعر نگر: أنوار العقول» ص ۲۳۰ و ۲۳۱؛ و: روض الجنان» ط. آستان قدس رضوى (ع): ۰۱۶۱/۳ 

۷ در چ سنگی: «الثنجرکردی» [!؟]. 











08 / سلوة الشيعة 





وَرسولاللّه 5 
نا + خو المُصْطْتَى لاشك في نَسَبِي سنفه زبیث وَسِبْطَاهُ شما ولري 
جَدّي وت E‏ مقر وفاطم رَوْجَتي لَاقَْلَ ذي فَندٍ 
وَالْحَمُد لِلَهِ شُكْوًا لاشّريك لَه البِرَّيِالعِدٍ وَالتَاتِي بلا تیه 
- «روى الفنجكردي" في سَلوّة الشيعة له عليه الشلام: 
ودع النجئر واتکتر يا آخي إن لتکسبر للعبيد وبيل 
وَاجْعَل قُوَادَكَ لِلتّواضع مَنْزِلاٌ إن التُواضعَ بالشَّرِيفٍ جَمیل»" 
اه درک رین :جاتر ضير مر ايك آن امت كان اک ابو تیارب ینیما 
واپسین بيتِ سومین‌پاره در سّلوةالشيعدى موجود (در فِقره ۵۱) آمده. آيا نسخة 


سلوةالشیعه‌ی ابن شهرآشوب با نسخهٌ موجود و متن ما تفاوت داشته است؟ يا.. ۴۶ 

این پرسشی است که تا فرادس تآمدن اسناد بیشتر و آگاهیهای روشن‌تر» در انتظار 
پاسخی مُستند خواهد ماند. 

«(سّلوة) و «سلوة) يه زبر يكم و به پیش يكم به معنای (خرسندی» و «بى غمى) و 
«فراخي زندگانی»اند" فنجگردی نام مجموع فراهم آورده خويش را سّلوةالشيعة نهاده» و 


۳۶۸/۱ مناقب آل أبي طالب علهم التلام» ط: دارالأضواء: ۲ واج سنكي قدیم طهران,‎ .١ 
۱۵/۱۰ از برای اين سروده» نگر: أنوار العقول» صص ۱۸۱ -۱۸۳؛ و: روض الحنان» ط. آستان قدس رضوى (ع)»‎ 
۳۲۵/۱۶ و‎ 

۲ ط. دارالاضواء: «الفنجکرودی» ۲۷ ج سنگی: «الفنجکردی» و نسخه‌بدل: «الفنجکردی». 

۳ مناقب آل أبي طالب علیهم اتلام ۱۲۳/۲ وچ سنگی قدیم طهران؛ ۳۱۱/۱ 
از برای اين شعر نگر: آنوار العقول» ص ۳۱۴ و ۵ 

۴ اين واپسین شعر را محدّث نوری -رحمةٌ للّه عليه هم در کلم طِيّه (ص ۱۶۱ هایش) به عنوان نمونه‌ای از 
مطالب سلوة الشيعه که ابن‌شهرآشوب -طاب ثراه -نقل کرده آورده است. 

۵ سنج: متهی الارب؛ چ سنگی؛ ج ۱» ص ۵۸۰ و: ملخّص الأّذات» حسن خطیب کرمانی؛ به اهتمام سيّدمحمّد 
دبیرسیاقی (و) غلامحسین يوسفىء مرکز انتشارات علمی فرهنگی؛ چ ۰۱ ۱۳۶۲ ه. ش. ص ۴۴؛ و: دستور 

بے 
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این -چنان که اشارت شد -نشان همدلی او با طائفةٌ مُحقّه است.۱ 

كفتنى است کتاب ديكرى -نسبّا متأخّر به نام مَلوةالشيعة می‌شناسیم که ربطی به 
ما نحن فيه ندارد. آن کتاب سَلوة الشعة و فو ة الشريعة می‌باشد که مطهر بن محمد مقدادی در 
میانه‌های سال ۱۰۶۰ ه. ق. در رد بر صوفیان قلمی کرده است.۲ 

از رهگذر کتابنامه‌ها؛ کتابهائی متعدّد می‌شناسیم که نامشان با واه سلوة» می‌آغازد: 
سلوة الأولياء في سيرة لیا سلوة الحزين» سلوة الغريب وأهبة الأديب» سلوة الضریب وأسوة 
الأديب» سلوة الغريب ومسامرة الحیب؛ سلوة الأحباب وترجمة الأصحاب» سلوة الأحزان» سلوة 
الخاطرء سلوة الطاليين سلوة الفؤاد في موت الأولاد سلوة الهموم» سلوة الوحید» سلوة الأحزان بما 
روي عن ذوي العرفان» سلوة الحريف بمناظرة الرییع و الخریف؛ سلوة الحزين عند شدَّة الأنين» سلوة 


لاش 
ال خوان؛ قاضی خان بدر محمد دهاره تصحیح: دکتر سعید نجفی اسداللّهی: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران؛ 
۳۳۴/۱ 


ص 


. شاید برخی» به عنوان توضیح واضحات بر من خرده بگیرند که وقتى شخصى گردآوردنده اشعار منسوب به 

میر مژمنان؛ امام عل بن ابی‌طالب -علیهما الا ج و ستایند؛ نهم الا و صاحب آذ سروده‌های تر 
به گرایشهای شیعی و حَستو به حقانیّبِ اهل بیت عصمت و طهارت -علیهم السّلام ‏ باشد دیگر محبّت او 
نسبت به طاففة شح شيعه نیز به استشهاد ندارد. 

. می‌نویسم: اگرچه در بيشترينةً موارد چنان است. كاه نيز اینگونه نبوده؛ و بوده‌اند کسانی که حتّی صلراث‌نامه 
برای چهارده‌معصوم -علیهم السّلام ‏ نوشته‌اند, و آنگاه در خصومت طائفة اماميّه مبالغتها نموده‌اند! دامن 
شرح اين گفتنیها را در اين جایگاه فرامی‌چینم و به کتابی زیر نام تس دوازده امامی که در دست تأليف دارم 
وامی‌گذارم تا .ان شاه الله الوسمن -در آن مقام بازگفته آید. ‏ " 

۲ نگر: الذريعة إلى تصائيف الشّعة, ۲۲۳/۱۲ و ۲۲۴. 

تا آنجا که به خاطر فاترم می‌رسد حجٌةالاسلام‌والمسلمین؛ شيخ أحمدٍ عابدی از فضلاي حوزه علميّهُ قم» 

رساله‌ای با نام سلوة الشيعة و در همین موضوع رد بر صوفیّه در مجموعة كرامند ميراث اسلامي ابران (از 

منشورات کتابخانة مرحوم آي ةاللّهالعظمى مرعشی نجفی أعلى الله قامه و رقع مَرَجْتّه )به طبع رسانیدهانده 
ولی اين که آیا همین رسالة مورد شارت در الذريعه است يا نه؟؛ محتاج تفخص و رجوعی است که فی‌الحال 


مرا میسور نیست. 
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الفربای سلوة الغریب و خلوة الحجیب» سلوة القلوب» سلوة المکروب وغابة المطلوب في نظم قضّة 
لب پوسف بن بعقوب. ! ۱ 

از نکاتی كه دربارةٌ تلوةاللیه دانستن آن» مطلوب و مرغوب نوع پژوهندگانِ اين 
اد الوط وك مركن فا دی ماع روز گرد ورف افتفار اسك 

خود فنجگردی و تنها به مخازی‌ی ابن اسحاق اشارت کرده است. مآخذی 
چند غير از آن را نیز از روی حدس و قیاس, به احتمالی قريب به يقين» می‌توان تعیین 
کرد 

این كه فتجگردی از ميان منابع گوناگونش» مغازی‌ی ابن اسحاق را ياد کرده» در درجۀ 
نخست» ريشه در اهمّیت و اعتبار اين مأخذ می‌تواند داشته باشد. در درجة ثانی» احتمال 
می‌دهم با کمیابی اين کتاب در بلاد عجم بی‌ارتباط نباشد. 

رفیع‌الدین اسحاق بن محمد همدانی» زنده در سدهٌ هفتم» وقتی از سبرة ابن اسحاق 
سخن می‌گوید و البتّه مراد او همان تلخیص‌گونه‌ای است که ابن هشام فراهم آورده-از 
روائی آن در سرزمین مصر و شام و سماع و درس آن در آن بلاد ياد می‌کند؛ سپس 
می‌افزاید: «فی الجمله قدر و شرف اين کتاب» اهل شام و مصر مىدانئد» و نفاست و 
عرّت آن ایشان می‌شناسند؛ زیرا که متداول ایشان است. و ایشان بدان معرفت دارند؛ و 
در يارس که ولایتِ ماست -نفس اين کتاب خود غریب الوجود است. [فضل ] از آنکه 
خود کسی را سماع آن باشدء يا روایت آن تواند کردن.»" 

هنگامی که در پار سدهٌ هفتم اوضاع بدین منوال بوده باشد» دور نیست فنجگردی 
نیز از کتاب ابن اسحاق به عنوان اثری کمیاب و مأخذى نفیس و نازمایه‌ای در ميان منابع 


۱. نگر: الذّربعة إلى تصانیف القیعةء ۲۲۳/۱۲ ٩۳۲۵‏ و کشت الظون عن آسامی الكتب و الفنون» ۹٩۹۸/۲‏ و 4۹٩‏ و: 
إبضاح المکنون فی الیل على کشت الظّون» ۲۴/۲ و ۲۵. 

۲ ۰۱۷۷ سرت رسول اه - صلی الله عله و آله وسلّم -, با تصحیحات جدید و مقدّمة دکتر اصغر مهدوی» چ و3 
۳/۱ 
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خود ياد کرده باشد. 

دریغ خوارانه» نمی‌دانیم مراد فتجگردی از مغازی‌ي ابن اسحاق دقيقًا کدام روایت يا 
نسخه آن است: آيا مراد همان نسخه‌ای است که ابن اسحاق به دربار عبّاسى تقدیم کرده 
بود؟' يا روایتِ فروکاسته و تلخیصگونة ابن هشام که امروز به نام سيرة ابن هشام 
بازخوانده می شود -يا...؟ چه» نمونه راء می‌بینیم که رفیع‌الدین اسحاق بن محمّد همدانی 
در سدة هفتم هجری سبرة ابن هشام را که تقریبّا تلخیصی است از کار ابن اسحاق» مبناى 
ترجمه كونة 58 قرار می‌ دهد و آن را «کتاب سيرت پیغمبر ماء عليه الصلوة و الشلام» 
كه محمّد بن اسحاق بن يسار المُطْلبى جمع كرده است»۲ می‌نامد و نقش بنيادين 
ابن هشام را یاد آور نمی‌شود. 

بدين ترتيب دور نيست منظور فنجگردی هم از مغازىي ابن اسحاق, همانا سيردى 
فراهم آوردةٌ ابن هشام باشد. 
۱ به هر روی» داوري موی بینانه‌تره محتاج درنگ و درنگرش افزون‌تر است. 

و اما ابن اسحاق و مغازىي او:۳ 

ابوعبداله محمّدبن اسحاق‌بن ساز المطلبىء از زمره موالی است که در مدینه در 
حدود سال ۸۵ ه. ق. بزاده و در همانجا بالیده است. 

نیای او پسارین خیار يا یساربن کوتان از مسیحیانی بوده است که به دستور پادشاو 


. «ابن اسحاق بيست سال آخر حیات خود را در دور بنىعبّاس گذراند و گفته شده که سيرهاش را به منصور و 
يا به مهدی عبّاسی -زمانی که ولایت‌عهدی يدر داشته ‏ تقدیم کرده است.» (منايع تاريخ اسلاع» جعفریان» ص 
۰و ۶۱). 

۲. سيرت رسول اللہ صل الله عليه و كله -» با تصحیحاتِ جديد و مقدّمةٌ دکتر اصفر مهدوى؛ چ ۳ 1١‏ 

۳ بیشترینة مطالب و آگاهیهای اين بهره؛ برگرفته است از: مرت رسول الله - صلی اللّه عليه و آله و سم » 
ترجمه و انشای رفيعالدّين اسحق بن محمّد همدانی» با تصحیحات جدید و مقدّمة دکتر اصغر مهدوی» چ ۳ 
۱ ب -ز؛ و: مح -ند؛ و: عا -عط؛ وا منابع تاریخ اسلام» رسول جعفریان» چ ۱ انتشارات انصاریان صص ۵۶ ۔ 
2 
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ایران زندانی بوده‌اند و در سال ۱۲ ه. ق. خالد بن ولید اسیرشان کرده و به مدینه نزد 
ابویکر فرستاده است. 

ار تیوه ایام رام اد گ رون همانهاش اجات وموس از 
عبدالرحمن از او به جای ماند که هر سه از راوبان حديث به شمار آمده و آوازه یافته‌اند. 

محمّد پسر اسحاق؛ جوانی‌اش را در مدینه به گردآوری و شنیدن اخبار گذرانید» و 
اندک‌اندک» در علم تاريخ و اخبار مربوط به وقایع و قصص و مغازی» سرآمد و آوازه‌ای 
به هم رساند. 1 

در جوانی سفری دانش‌پژوهانه به مص ر کرد و باز به مدینه برگشت و به املای اخبار و 
نقل احادیث مربوط به احکام و سنن پرداخت. 

در پی مخالفتهائی که در مدینه ديد» رهسپار شرق ممالک اسلامی شد. و نقل و 
املای احادیث و اخبار را بر بنیاد آنجه در مدینه فراهم ساخته بوده در هرجا که اقامت 
می‌گزید. پی می‌گرفت. بدین ترتیب مدّتها در عراق و حتّی ايران» به روایت اخبار و 
مغازی پرداخت. در واقع مهاجرت ابن اسحاق از مدینه به عراق» دانش سيره را که در 
مدینه زاده شده بود به عراق انتقال داد. 

او آخر عمر خود را در بغداد سبری کرد و در سال ۱۵۰ یا ۱۵۱ ه. ق..؛ تقريبًا در ۶۵ 
سالگی» درگذشت و در گورستانِ خَيزٌران در جوار ابوحنیفه مدفون شد. 

#رجال‌نامه‌های تیان گزارشها و داوريهاى گوناگونی در با او آورده‌اند و در اين ميان 

برخی سخت از او دفاع کرده‌اند. 

زمانی که ابن اسحاق در مدینه بوده به دلایلی که شاید رقابت از آن جمله بوده» با دو 
تن از فقیهان و مُحدَّثانٍ مدیته -یعنی مالک بن انس و هشام بن عروه دركير شد و بدین 
ترتیب به تشیع و قدری‌بودن متهم گردید. تشیع و قذری‌بودن در آن زمان در جامعة 
سی مذهب انحرافهائی بزرگ به حساب م ی آمدند. 

ابن اسحاق روزگار امام سجّاد -علیه السلام را در خردسالی دريافته و با امام باقر و 
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امام صادق -علیهما السلام - همروزگار بوده است. وى با واسطه از امام سجاد -علیه 
السلام -و بی‌واسطه از امام باقر و امام صادق -علیهما الشلام-روایت و نقل خب ركرده؛ و 
به همین لحاظ» رجاليانٍ امامى نام او را در شمار اصحاب اين دو امام N‏ 

در گزارشهای ابن اسحاق» اخبار و گزارشهای قابل توجهی در فضائل و کرامات 
امير مؤمنان على -علیه السّلام -و برخی دیگر از خاندان نبوت -علیهم السلام -و همچنین 
اخباری از ماجراهای يس از وفات پیامبر -صلیاللّه عليه و آله وسلم -و روزگار حکومت 
امير مؤمنان -علیه السلام -و مناظراتی که ميانٍ طرفداران و مخالفانٍ آن حضرت رخ داده 
دیده مىشود. ١‏ 

روشن است كه متّهم‌داشتن ابن اسحاق به تشيّع» ال بر تشع امامي اعتقادي وى -به 
معناى شناخته و مصطلح آن - نیست» بلكه ناظر به همین تعلق خاطر او به خاندان نبت 
-عليهم السّلام ‏ بوده است. اوه چنان که در رجال كشى هم تصريح شده دوستدار اهل 
بيت -علیهم الشلام - بوده؛ و دوستداری اهل بیت چیزی است که به‌هیچ‌روی مورد 
رضایت مذهب عثماني حاکم بر مدینه و شام نبوده است.۲ 

چنان که معروف است ابن اسحاق کتایی در «سیره» / «مغازی» " داشته که متن کامل 


ع 


دكتر مهدوى در مأخلٍ بيشكفته فهرست درخور توجهى از اين موارد ارائه داده است. 


E 


. مذهب عثمانى در حقيقت كرايشى است که نام عثمان بن عفان را بر زبان» و ستيز با تشيّع و مذهب اهل بيت 
-عليهم السّلام ‏ را در دل و رفتار خود دارد. وازهمان روزگارٍ حكومت امير مؤمنان امام على عليه الشلام -در 
برابر گرایش شيعى به مخالفت و معاندت برخاست. آبشخور مذهب عثمانی كرايشهاء انديشهها و خواستهاى 
بنی‌امیّه بود. 

۳ «مغازی» (به صيغة جمع) عمومًا به معناى مناقب و ستایش اوصاف جنكجويان و خصوصًا به معناى 
مجموعة روایات و کتابهائی است که دربارة جنگهای رسول خدا -صلّی الله عليه و آله و سلم - تدوین شده 
است. اين واژه از معنای اصلی خود تجاوز کرده و به شرح احوال و تاريخ وقايع حیاتِ پیغمبر گرامی تفای 
الله عليه و آله و سم هم اطلاق گردیده است. در این صورت است که با معنای (سیره» برابر می‌گردد. (سنج: 
سيرت رسول الله ۔صلى الله عله و آله و سل با تصحیحاتِ جدید و مقدّمةٌ دکتر اصغر مهدوىء ا/الف» 


ج 


۲ سلوة الشيعة 


آن به دست ما نرسیده است. تلخيض كونهاى از آن که توشط عبدالم لک بن هشام 
(درگذشته به ۲۱۳ يا ۲۱۸ ه. ق.) فراهم آمده» در دست است که به نام سيرة ابن هشام 
آوازه یافته و در جهان اسلام رواج فراوان پیدا کرده است. ۱ 

ابن هشام مطالب نسعًا زیادی را از کتاب ابن اسحاق فروکاسته است. البتّه تنها راوي 
كتاب ابن اسحاق» ابن هشام نبوده» وه نمونه راء يونس بن بُكير هم از روايانٍ سيره 
ابن اسحاق بوده که اخيرًا بخشی از کتاب اويافته و چاپ شده است.١‏ 

از جملهٌ مطالب حذف شده توسّط ابن هشام برخی از فضایل وگزارشهاي مربوط به 
امير مؤمنان -علیه السلام -است؛ مثل روايت انذار عشیره که ابن هشام از سيره فر و کاسته 
ولی طَبّرى آن را از طریق ابن اسحاق آورده است.؟ 

البته نمی‌توان كفت ابن هشام در حذفها و فروکاستنهايش قصدٍ ستیز با فضایل و 
مكارم خاندانٍ رسالت -علیهم السّلام-را داشته؛ زیرا مواردی در سیره‌ی موجود هست که 
تشان می‌دهد ابن هشام گاه نیز گزارشهائی را که به نفع امام علق -علیه اللام -بوده؛ بر 


سپره‌ی ابن اسحاق افزوده است؛ مانتد خبری در مورد تسخير قلعهٌ بنی فربظه. 


پینوشت). 
تا روزگار ابن اسحاق» سيرهنويسان و سيره گزاران» (سیره) را در دو بخش طرح می‌کردند: یکی «مبعث» که از 
گزارش حال نياكانٍ پیامبر گرامی صلی اللّه عليه و آله - آغاز می‌شد و به هجرت خاتمه یافت؛ و دیگری 
«مخازی» که شامل رخدادهای نظامی و غير نظامی دوران مدینه می‌شد. 
ابن اسحاق بحث ۳ را تحت عنوان کناب المبتدأ در آغاز کتاب خود قرار داد که تاريخ انبیاء -علیهم 
السّلام ‏ بود از آفرینش تا ختم نبوّت. (سنج: منابع تاریخ اسلا» رسول جعفریان: ص ۴۶). 

. نخست بار توشط محمد حمیداللّه در رباطء سپس توسط سهیل زکار. 


د مس 


. بسیاری از سخنان ابن اسحاق که در سيره ابن هشام و بخش بازيافته از کتاب يونس بن بُكير نیست» در آثار 
دیگران مى بينيم. 
گفتنی است: وجود قطعات شعر در متن» از وجوه مشخّصهٌ سبي عروة بن زبير است. شايد ابن اسحاق قدرى 


از آن شيوه اثر يذيرفته باشد. نكر: آ ین پژوهش ش ۷۰ ص 1۶. 











پیشگفتار پژوهنده / ۶۳ 


از موارد کاهش توسط ابن هشام در سیره‌ی ابن اسحاق» شماری از اشعار مندرج در 
سبردى ابن اسحاق بوده است (و برای ما توجّه به این مورد از حيث بهره‌وری فنجگردی از 
اشعار کتاب ابن اسحاق اهمّیت اساسی دارد). 

ابن اسحاق در كتاب خود اشعار بسیاری» به مناسبت» در ضمن وفایع و حکایات نقل 
کرده و آنها را به گویندگانی نسبت داده است. از همان اوانٍ قرن دوم هجری در صخت و 
انتساب اشعار مزبور» گفتگوهائی در ميان بوده و حتّی ابن اسحاق را در اين باره تخطئه 
می‌کر ده‌اند. ۱ 

ابن هشام بدون اشاره به اين كفتكوهاء در ابتدای کتاب سره تصریح کرده است که از 
نقل اشعاری که ابن اسحاق آورده ولی از طرف شعرشناسان تأييد نشده» اجتناب ورزیده 
و تا پایان کتاب همین اصل را رعایت کرده است. بنا بر این همه اشعاری که در سپره‌ی 
ابن هشام آمده بايد از طرف راوبان دیگر گواهی و تأیید شده باشد. 

ابن هشام تنها در یک مورد اشعاری را بدون تأييد دیگران از قول ابن اسحاق نقل 
کرده و دلیل آن را هم ذک رکرده است. از قضا اين سروده» چکامه‌ای است منسوب به امام 
علی بن ابی‌طالب -عليهما السلام. اين سروده در ترجَمهٌ رفیع‌الدین اسحاق بن محمد 
همدانی از سیره‌ی ابن هشام نيز مذکورست. 

بارى» چنان که گفته شد. شماری از پیشینیان در درستی برخی اشعار سپره‌ی 
ابن اسحاق تردید کرده‌اند؛ نمونه راء ياقوت و ابن ندیم به ساختگی بودن بسیاری از 
اشعار موجود در سيره تصریح کرده‌اند. ابن هشام بسیاری از اين اشعار را حذف کرد به 
طوری که ادّعا شده اشعار موجود در سیره‌ی أبن هشام یک پنجم اشعاری است که در 
نسخهٌ اصلی ابن اسحاق بوده است. 

بخشی از اشعاری که ابن اسحاق روایت کرده و ابن هشام از ياد کرد آنها خودداری 
نموده است. در دیگر متابع از جمله تاریخ طبری و اوض ۳ سهیلی آمده است. 
همچنین اشعاری در نسخهٌ يونس بن يُكير» راوی دیگر سیره‌ی ابن اسحاق» هست که در 


۶۴ / سلوة الشيعة 


متن أبن هشام نیامده است. 


۷-ویراست کنونی سلوة الشيعة 

نگارند؛ این سطورء از زمانی که به توفیق ریّانی و بخشش یزدانی» به آشنائى با نام 
فنجگردی و سلوة‌الشیعه‌ی او کامیاب شدء آرزومند زیارت اين اثرگردید که نامش له 
و زبانها جاری و خودش از دیده عموم جویندگان و خواهندگان مختفی بود. 

زمانی که صدیق گرامی؛ حجّة الإسلام والمسلمین على صدرائى خوئی 
(صدرائی یاه همکاری با مجموعٌ میراث حدیث شیعه را از نگارنده درخواست» راقم؛ یه 
ياد و دریغ» از سلوةالشيعه سخن كفت و از این آرزو که شاید اگر به مجموع فنجگردی 
دست يابد» آن را برای نشر در مبراث حدیث شيعه بویراید. آن عزیز هم که با من در 
دلبستگی به اين متن دیرین هَنباز و هم‌خرقه بود از آرزوی محقّق فقید» استاد سيّد 
عبدالعزیز طباطبائی -طیّب ال مَضجعه-» برای تحقیق و نشر سلوةالئیعه سخن كفت و از 
این که آن روز نیز چون امروز (يعنى در زمان كفت و شنود)» تهيّهُ تصوير آن نسخةٌ کتاب 
كه در کتابخانة پُرمایه و سرشار از گوهرهای يكانهُ مجلس شورای اسلامی محفوظ 
است. دست نداد. هر دو دریغ خوردیم وگذاشتیم و گذشتیم. 

این را نه از طالعی نامر و دولتی مادرزاد» بلکه از فيض باری -عَرّ اسمّه و وساطتِ 
فيض خاندانٍ وحى -صلوات الله علیهم أجمعين دارم که دير نماند و «بر منتهای مطلب 
خود كامران شدم): 

دوست گرامی» آقای سیّد مهدی جهرمی» پيشنهاد کرد که در اقلیم بهارستان در 
عرض ارادت به سروران پاک و از راه هنبازی در سعادت تحقیق و وبرايش متتی کهن در 
شاخة علوم قرآن و حديث گنجیه‌شان ؛ گامی بزنم و بهره‌ای ببرم. من نیز ناگاه 


۱۳۸۰ كنجينة بهارستان (مجموعة ۷ رساله در علوم قرآنی و روائی)؛ به کوشش سید مهدي جهرمی: تهران‎ .١ 


ھ ش. 











پیشگفتار پژوهنده / ۶۵ 


سلوة الشیعه‌ی فنجگردی را فرایاد آوردم و یاد کردم؛ خوشبختانه به همّت اين صدیق ولایی 
و پایمردی دوست متن‌یژوه دیگرمان؛ آقای على اوجبی؛ نگار دلاویزی که تقش خیال 
رویش «بر کارگاه دید بیخواب می‌زدم»» پرده برانداخت -جزاهما اللّه خير الجزاء. 

نگارنده که آماده‌سازی متن سلوةالشیعه را برای نشر در نظر داشت. پيشنهاد دوستان را 
برای همکاری در گنجینة بهارستان پذیرفت. 

در طرح كتجينة بهارستان؛ بنای وبرایش متن؛ بر دستنوشت كُنانةٌ کتابخانة مجلس نهاده 
شده بود» و رجوع به مآخذ بسیار و پربار متعدّد که در نوع اين کار سودمندست و ارائ 
«سازوارة انتقادی»ی تفصیلی و حواشی فراوان و تعلیقات مُشبع و ترجمه و معدم 
مفصّل و امثال آن» رونك مجموعه را برهم مى زد. ما نیز شالودة کار را بر اختصار و اقتصار 
نهادیم و بر اساس دستنوشتِ مجلس و از راه برستجیدن آن با يارهاى منابع و مآخْدٍ دیگر 
متن ویراسته را مهيا ساختیم. 

یکی از مآخذ, متن دیول منسوب به امیر مومنان -علیه السّلام ‏ بود وبراستة آقای 
دکتر ابوالقاسم امامی. استاد امامی -که اين بنده چندی از فيض درک محضرشان در 
هیأت علمی «مرکز نشر میراث مکتوب» برخوردار بوده و اینک از ديار حبیب به بلاد 
غریب کوچیده‌اند (هرکجا هست خدایا بسلامت دارش) -متن آنوار العقول کیدری را بر 
بنيادٍ چاپهای سنگی» و به اهتمام و سنجش. با ترجمه‌ای به شوه معمول و مقبول ایشان 
که پارسی را شره‌تر از گونهٌ متداول مىيسندند ‏ ويراسته و آماده ساخته‌اند و دیوان 
پادشده. همین متن ویراسته و فراهم آورده؛ است:۱ 

مأخذٍ دیگر أنوار العقول ويراستةٌ آقای کامل سلمان جبوری بود که با بهره‌وری از 
مخطوطات و مطبوعات و منابع پراکنده -به همراه «سازوارة اتتقادى» ‏ طبع و نشر شده 


.١‏ منتشر شده از سوی انتشارات اسوه چ ۳ ۱۳۷۵ ه. ش. 
؟. جاب نخست: بيروت» دارالمحجّة البیضاء و دارالسول الاکرم (صلّی اللّه عليه و آله و سلّم)» ۱۴۱۹ ه. ق. 





۶۶ / سلوة الشيعة 


دستنوشت سلواللیعه‌ی کتابخانة مجلس» هم در خط طولى وهم در خط عرضىء با 
دیوان جاب آقاى دكتر أمامى ناهمسانيهائى داشت. در ويراستى که از آن به دست دادم» 
ناهمسانيهاى خط عرضى را عمومًا و ناهمسانیهای خط طولى را در مواردى چند» يادآور 
شدم. همجنين برای تسهيل كار خوانندگان ايرانى كه در ميان چاپهای مختلفی دبوان؛ 
دسترسی‌شان به جاب آقاى دكتر امامى آسان‌تر است. بالاى هر فقره از شعرهاء درون 
جنككهاء يس از شمارةُ ترتيبى» شمارة فقره را از جاب ایشان بركرفتيم و به ارقام فرنگی 
ثبت كرديم. 

یک روايت حروفى از آن ويراست ماء از سوی كتابخانةٌ مجلس» به مناسبت «نخستين 
بزرگداشت حامیان نسخ خحطی»؛ در شمارگانی محدود و معدود» و مع الاس با 
نادرستیهای حروفنگاشتی و لختی افتادگی» انتشار یافت. روایت حروفی دیگری نیز در 
همان كنجينة بهارستان معهود و مقرّر برای «علوم قرآن و حدیث»؛ به اشراف دوست 
فاضلم آقای سیّد مهدی جهرمی» منتشر گردید که آن نیز متأشفانه از اخطاء و اغلاط 
حروفنگارانه برکنار نماند. 

مصحخح که از یکسو با اين دو تکثیر و انتشار مغلوط و نامضبوط كام خود را تلخ 
می‌یافت و کامهةٌ خويش را بر باد مى ديد '» و از دیگر سوء آن ويراستٍ ابتدائى را -حتی در 
صورتٍ اصلى و اصيلش -تنها گامی به پیش و نه نمودٍ طئ طریق» تلقّی می‌کرد» فرصت 
مجدّدى را برای تكميل و تتميم تحقيق و نظارت شخصى بر روند حروفنگاری خواستار 


۹ 
دربارة اين پژوهش, مقالهةٌ نگارنده اين سطور را .که گویا نخستین معرّفی آن هم هست به زبان فارسی - ببینید 
در: مجلَةٌ علوم حدیث» ش ۰۱۲ صص ۱۵۲ - ۱۸۳. 

.١‏ به قول یکی از نویسندگان معاصر «... کسانی ...كه با قلم و قرطاس سر و کار دارند» تنها دلخوشی‌شان اینست 
كه نوشته يا ترجّمةٌ آنهاء هراندازه هم ناچیز و بیقدر باشد. جاب شود و به شکل دلپذیری به دست مردم برسد 
... افسوس که در ایران؛ اين آرزو مانند بسیاری از آرزوهای ديكرء يوج و محال است ...» ( گزیدة رسال 
اخوان الصفاء ترجمه و توضیح دکتر علی‌اصغر حلبی» اساطین ۱۳۸۰ ه ش» ص ۱۵ و ۱۶). 





پیشگفتار پژوهنده / ۶۷ 


شد؛ که خوشبختانه به همدلی و همقدمی رئيس دانا و دانشور کتابخانة مجلس» 
حجّة الإسلام والمسلمین سيّد محمّدعلی احمدی ابهری» تا حدودی" به اجابت مقرون 
افتاد؛ و اينهمه جز از بخشش خداوند كارساز بنده‌نواز نبود و نیست. 

در اين فاصله همجنين؛ بی آنكه صاحب اين قلم را آهنگ پا آگهی باشد. نسخداى از 
اين وبراست به دست بعض ارباب حكومت رسيد و از سر حكمت به عين عنايت 


نكريسته شد و تشويق و تحريضى دید كه نفاذ كار مرا تسهيل و تأیید نمود؛ و این تسريع 
نيز جز التفات پروردگار بينا به حال و قال و مال آفريدكان در حت اين بنده ناجيز ناتوان» 


نبود. 
بدين ترتيب ويراست كنونى سّلوة الشبعه سامان يذيرفت. 


از سّلوة الشعه دستنوشتی -بظاهر_كامل مى شناختيم که در یک مجموعةٌ ادبی كهن 
(مکتوب در دهه دوم سده هشتم هجری) جاى دارد و آن مجموعه در کتابخانه مجلس 
شورای اسلامی (به شمارهٌ ۷۰۹۹) نگاهداری می‌شود." این دستنوشت. جه در 


.١‏ جه به سبب لزوم تبعيّت از برخی ویزگیهای منشورات متحد الشکل ناشر محترم بناگزیر از اعمال پاره‌ای 
سلائق و پسندهای خويش در این ويراست هم بازماندم و عمده آرایش نهائي صورت اثر به اختیار ناشر 
صورت گرفت. 
همین جا از دانشمند ارجمند. جناب آقای محمد باهر -زید عژه » که از سوی ناشر متعهَّدٍ اين زحمت شدند» 
سپاسگزاری می‌کنم. 

۲. نگر: فهرست نسخه‌های خط كتابخانة مجلس شورای اسلامی» ۱۰۸/۲۵. 
مجموعة مذکور اشتمال دارد بر: ۱. شرح المحلنات ابع زوزنی. ۲. بخشی از لوامع امیثات فخر رازی. ۳. 
مقصوردى ابن دُرَيد. ۴. سلوةالشّيعة. ۸۵ بخشى از دیوان 53 ۶ قصیده‌ای غریب درل از ابوالعبّاس محمّد بن 
صالح کلبی. ۷. شرح مشكلات اشعار متببّى (یک صفحه). ۸. القلائد (منظومه‌ای در قواعدٍ صرف). 4. قصيدة بات 
متعاد. ۱۰. اجاح (از حسين بن علی بن حجاج بن على سفناقی). ۱۱. شرح قصيدة المتبي في مدح سيف دوه 

2 
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وبراست نخست و چه در ویراست کنونی» مبنای تحقیق و اساس پژوهش ما بوده است و 
با رمز ۰ از آن یاد کرده‌ایم. . 

در مجموعه‌ای متأخّر از آنِ کتابخانةٌ مرکزی دانشگاه تهران (به شمارةٌ ۲۲۰۳) نیز 
سلو الشعه موجود است '. نگارنده اين دستنوشت را در کتابخانة دانشگاه به مطالعه و 
مقابله كرفت و آن را رونوشتی بسیار بسیار مغلوط و کم‌ارزش از دستنوشت کُنانهٌ مجلس 
پافت. علی‌الظاهر همان دستنوشت که هم‌اکنون در كتابخانةٌ مجلس است» به سال ۱۲۸۵ 
. ه. ق. به کاتب اين مجموعه سپارده شده بوده و او بدون دقت و اهلیّتِ کافی به استنساخ 
دست يازیده. 

ترقيمةٌ سَلوةالشيعدى خطى دانشگاه از اين قرار است: «في ۱۲۸۵ في يد اقل الطلاب 
محمد الموسوی بحسب الخواهش [کذا] فضایلمآب آخوند ملا سفر [کذا] سلمه الله تعالی عن ' 
جمیع البلیات والافات». 

همین نرقیمه در وأنمودن میزان علم و اطّلاع و بضاعت ادبی کاتب بسنده است؛ 
می‌توان احتمال داد وی طالب علمی نوآموز و نیازموده بوده است که استادش يا آخوند 
محله‌شان» استکتاب سلوةالشيعه را از وی خواسته و او هم سعی کرده هر جه در نسخة 
اصل می‌بیند. بی‌کاست و فزود» برنویسد» ولی در اين ميان ملتفتِ معاني کلمات و وزن 


شعر و مانند آن نبوده. 


5 
بعد دخول ملك الوم علیه. 
کاتب نسخه محمّدشاه بن محمّد ناعمري مريبانى است كه به سفارش سِعْناقى» صاحب التّجاح» دستنوشت را 
استنساخ كرده. رسالة أل در ۷۱۶ ه ق. در مدرسة طاهریّه» و رسالهٌ سوم در همان سال در همان مدرسه؛ و 
رسالةٌ آخر در ۷۱۵ ه ق. كتابت كرديده. 
نگر: همان فهرست, همان ج» صص ۱۰۷ - ۰۱۱۲ 
دربار اين سمْناقی که فقیهی حنفی است. نگر: الأعلام زرکلی: ۲۴۷/۲. 

AA نگر: فهرست كتابخانة مركزي دانشگاه تهران»‎ .١ 
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با همه اين اوصاف دگرسانیهای اين دستنوشت را با رمز (0) نشان داديم زيرا كمان 
مىكنيم از حيث شناخت دگرديسي تنلی ضبطهای یک متن در روندٍ استکتاب و... 
بى فائدت نباشد. 

دستنوشت دیگر دستنوشت کتابخانة مدرسه سپهسالار ۱ است که ضمن مجموعة 
کهنه بسیار مهمّى از نگارشهای ادبی پارسی و تازی آمده. اين مجموعه در واقع شامل 
دوازده دستنوشت است که از سال ۷۳۵ تا سال ۷۴۰ ه. ق. بتدریج نگارش يافته و کاتب 
آن در یک جا عبداللّه بن عبدالجلیل و در باقی وحیدی بیهقی است که موف یکی دو 
متن مجموعه هم خود اوست. رطوبت در برگهای آن اثر گذاشته و لختی از عبارتها را 
محو کرده است. يشت صفحةٌ اول هم به خط بیهقی ابياتى چند نگاشته شده. ۲ 

متنهای دوازدهگانهٌ مجموعه عبارتند از: 

.١‏ الكافة في العروض و صنعة القافبة از محمود بن عمر نجاتی. ۲. عراضة العروضین از 
ابوالفضل قرشی (محمد بن خالد). ۳. مصادر مخالف قياس از ابوعلی طبری. ۴. عروض 
وحبدى يبهقى. ۵. قصیده‌ای درمدح حضرت خیرالبشر محمد مصطفی ا الله عليه 
و آله وسلّم از همامالدين تبریزی (درگذشته به سال ۷۱۳ با ۷۱۴ ه. ق.). ۶. قصیده 
حرباويّه. ۷. سلوةالشيعه. ۸ و 4. دو قصیده از بدرالدین خبوشانی. ۱۰. قصيدة بدايع الأسحار. 
رش لسن اناو هل a‏ )فا ری a‏ الیش :نات 
عروض (ظاهرًا از بیهقی). ۲ 

اين دستنوشت سلوفالشیعه» بسیار ارزشمند و واجد حواشی مهم است؛ ولی 
مع الأسف کامل نیست و افتادگی دارد.۴ 


۱. نگر: فهرست كتابخانة سبهسالار, ۴۴۷/۲و ۰۴۴۸ ۰۱۱۶/۵ ۲ نگر: همان» ۴۴۸/۲ و ۴۴۹. 

۳ نگر: همان» ۴۴۴/۲ ۴۴۸۰ 

۴ بايد در اينجا از گنجور مُشفق دستنوشتهای آن كُتُبِخانه خانم خسرودی؛ سپاسگزاری كنم که بهره‌وری مرا از 
«ریزفیلم» دستنوشت مطلوبم ميشر ساختند. 





۰ / سلوة الشيعة 


از آن با رمز 5۱) بهره برده‌ایم. 

ترقیمه سلوةالشبعه‌ی دستتوشت كتابخانة سپهسالار» از اين قرار است: «تمت كتابة سلوة 
الشيعه غوّه شعبان سنة ۷۳۶ على يدي العبد الفقیر الى اللّه الجلیل محمّد بن سعد بن ابي‌عقیل». 

از یک دستنوشت سلوةالئیمه نیز در قزوين خبر داده شده اسث' که نشانى از محل 
فعلی نگاهداری‌اش به دست نیامد و بالتتیجه مورد استفاده قرار نگرفت. 

پس در این وبراست و پژوهش. ما از سه دستنوشت (11) (مجلس) « 5) (سپهسالار) 

و «۵» (دانشگاه) بهره برده‌ایم و در واقع چون دستنوشت (0)) دستنوشت مستقلی 

۱ نیست. از دو دستنوشت (11) و «(5»سود جسته‌ایم. آنگاه» باز چون دستنوشت « 5» کامل 
نبوده» بناگزیر ۱ را اساس پژوهش ساخته‌ايم. 

در دستنوشت سلوةالشيعدى کتابخانة مجلس (11) در حاشیه‌ها و میا سطرها 
یادداشتهای کوتاه و بلندی مدا در توضیح معانی و باریکیها به فارسی و تازی دیده " 
می‌شود. برخی از این یادداشتها سخت مبتدیانه‌اند ولی برخی دیگر کی میانه‌حالان را 
در قرائت مددکار می‌توانند شد؛ نمونه راه زیر بیتِ: 

«ما أحسن الدّنيا واقبالها إذا آطاع ال مَن نالها» 

زیر واژه «مّن)» نوشته شده: «فاعل»» و بدين وسیله از غلط خوانی و بدفهمی پرهیز 
داده شده است. 

ذیل مصراع «غنيٌ كل تن يفّْع» هم» در دستنوشتٍ سلوذالئیه‌ی كتابخانة مجلس کسی 
نوشته است: «ومنه قول اثبی (علا: لقناعة كنز لایفٌ» <برخی نقاط در دستنوشت نیامده 


۰۱۵۹ نگر: مجلَةٌ علوم حديث» ش ۱۲ ص‎ .١ 
ناگفته نماند که نگارنده در همین مقالهٌ مورد ارجاع در مجلهٌ علوم حديث, به اعتبار عمدء مآخذ و فهرستهاء تاج‎ 
الأشعار و سلوة الشّيعه را یکی گرفته است؛ لیک ججنان که در نوشتار حاضر معلوم کردیم» تاج الأشعار کتاب‎ 
دیگری است. خداوند شناخت و دستیابی به دستنوشتی از اين ضالةٌ منشوده را روزی ماكناد! ۔ بحن سَیدنا‎ 


محمّد و آله الطاهِرين. 
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و ما گذاشته‌ايم ١>‏ (و این نمونه‌ای است از همان حدیث‌پژوهی تطبیقی که در اوایل اين 
توشتار بدان اشارت کردیم و پیشینیان ما بدان توجه داشته‌اند). 

دستنوشت كتابخانة سپهسالار (8) نیز یادداشتها و حواشی مفیدی داشت. 

همه اين حواشی و بادداشتها را تا جائی که مقدور و میسور افتاده قرائت کردیم و در 
بخش جداگانه‌ای به تعلیقات برافزودیم. 

بخشی را به تخریج و بازجست اشعار مذکور در سلوةالشیعه در متون و نگارشهای 
پیشینیان اختصاص دادیم و به دو سبب از تفصیل و دراز کشیدن اين بهره تن زدیم: یکی 
آنکه بخش معتنابهی از اين بازخست را آقای کامل سلمان جبوری در تحقیق و تصحیح 
آنوار العقول انجام داده است و ما فشردهٌ کاوش وی را در ميان دو چنگک شکسته(< >) 
در هر بخش ياد کرده‌ايم. دیگر آن که چتان بسط و تفصیلی را -بخاطر تناسب نم به 
تصحیح و تحقیق جدید أنوار العقولي کیدری بازنهاديم. 

" در ایام و لیالی مصروف بدین پژوهش "» همّتِ نگارنده مقصور بر آن بوده است که 

نسخه‌ای حتّی المقدور نزدیک به سلوةالئیعه‌ی خارج شده از زیر قلم فنجگردی سامان 


. اين توضیح افزودنی است که: در کلماتِ قصار نهج اللاغه دو بار عبارتِ «القَناعَةٌ مال لا ْقَدّ» آمده است (بنا 
بر چاپ صبحی صالح: یکبار به شمارة ۵۷ و دیگر بار به شمارة ۴۷۵). در هر دو جایگاه, شریفب رضی -رَضِيَ 
الله عنه ‏ یادآور شده است که اين کلام از بيامبرٍ اکرم -صلّی اللّه عليه وآله وسلم - نيز روایت گردیده است 
(سنج: نهج البلاغة» تحقیق ال کتور صبحی الصّالح؛ دار الهجرة ص ۴۷۸ و .)۵۵٩‏ 
«القناعة مال لا يَنْقَده را به عنوان حديث نبوی ببینید در: شرح شهاب الأخبار تصحیح مرحوم مُحدّث آرموی؛ 
ص .3١‏ 1 
همججنين مزيدٍ آگاهی را نگر: احادیث مثتوی, به جمع و تدوين: بديعالزّمان فروزائفر: چ ۳ ص ۲۲ و ۲۳؛ نيز 
نگر: إرشاد المؤمنين» ط. جلالی: ۵۷۰/۳. 

؟. از غرائب اتّفاقات در درازناي تحقیق و تحشيةٌ سلوة الیحه اين بود که نوبت تعلیق و تخريج فقرهٌ ۳۴ (یعنی: 
همان شعر که گویند: مولی‌الموجدین على بن ابی‌طالب -علیهما السّلام - خطاب به ابن ملجم ثرادی -علیه 
اللّعنة و العذاب - می‌خوانده است)» بدون هیچ برنامه‌ریزی و پیش‌اندیشی: به سحرگاه قرو ماه مبارک 
رمضان افتاده بود. 


۷۴ / سلوة الشيعة 


دهد و البته در اين کار از چارچوب محتاطانة شیو علمی -انتقادی نقد و تصحيح متون 
خارج نشود. 

نمونه 7 دستنوشت كتابخانةٌ سپهسالار (5) در آغاز همه مقاطع شعری «وقال عليه 
الصّلوةٌ و السْلا» داشت كه هرچند به گمان نگارنده ازقلم و2 تراويده ودر 
دستنوشتهائى مانند دستنوشت کتابخانة مجلس (1) از سر اقتصارگری و 
اختصارپيشگي معمول مجموعه‌نویسان حذف شده است. به خود اجازه ندادم آن را به 
متن وارد سازم؛ زيرا دستنوشتِ سپهسالار (5) -لا اقل به سبب نقص و افتادگی اش -در 
۱ پایة دوم رده‌بندی اعتباري نسخ قرار می‌گرفت و در وارد ساختن ضبط آن به متن بايد" 
احتیاط می‌کردم. 

نمونهٌ دیگر: یکی از پیچیدگیهای دستور زبان عربی» مباحث مربوط به اسماء ممنوع 
من الصرف است که كاه با استثناپذیری‌های فراوان" -و احيانًا بی‌مرز و کران "-مواجه 
شده است. ش 

در دستنوشتهای سلوةالشیعه در اين باب كاه عدول آشکار از پاره‌ای هنجارهای 
مدرسی دستور زبان عربی به چشم می خورد. 

اینگونه عدول از برخی هنجارهای شناخته و مُدرسي صرف‌ناپذیری اسماء به باور 
نكارنده؛ بيش از ناآگاهی و صرف ونحومّداني كاتبان» معلولٍ دیگرگونگی هنجارهای 
متبّع ایشان است که بیش و کم مورد التفات برخی از دستوریان دیرینه‌روز تازی‌پژوه نيز 
واقع گردیده است -و از همین‌روی در دیگر دستنوشته‌های کان يارسى و تازی هم 
شواهد و موارد فراوان دارد. 

در مخطوطات قدیم به چنین مواردی بازمی‌خوریم: كواكبٌ (نسخهبركردانٍ مُجمل 
الأقوال» ۱۲۷ الف)» آدم (نسخه‌برگردان تجمل الأقوال» ۱۲۱ ب)» احج (نسخه‌برگردان 
تجارب السلف» ص ۱۳ سه مورد)» أحمدًا (نسخه‌برگردان تجارب السلف» ص ۰0۲۹۷ 


۱ نگر: جامع الروس العْريّة, ۲۲۷/۲ و ۲۲۸. ۲. نگر: همان» همان ج» ص ۲۲۸. 
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صوامل (سخهبرگردان معرب اسان اصی ۳۱۶ و.., 

كثرت اين موارد و شواهد از یک سو و استثناپذيري فراخ‌دامنه وگاه بى حذ و مرز! 
هتجارهای مدرسی اين باب از سوی دیگر» متن‌شناس را بر آن می‌دارد تا اين موارد را 
چونان «قرائت متفاوتِ کاتب يا نوبسنده»» در برابر «قرائت متونٍ رسمی» و ضبطهای 
مَدرسى» بنگرد و در متن محفوظ بدارد.۲ 

بنا بر این اگر در تحقيق و طبع روض الجنان و روح الجنانِ شيخ ابوالفتوح رازی روح الله 
روحه - مصحخحان» ضبط «انصروا أَحْمَدّا» را از نسخة مورّخ ۵۹۵ ه. ق. که ابوسعد بن 
حسین کاتب بیهقی نوشته و مورد تأیید دیگر نسخه‌ها هم هست» در متن حفظ کرده و 
ضبط بهنجار نحوىيسندٍ طبع مرحوم شعرانی را که غير مُنَوّن است به هامش برده‌انده 
از سر دیده‌وری و اصابت و نقد متن بوده است "» نه اهمال عربى مّدانوار! 

به هر روى؛ دقّت بیشتر در متن» و سامان‌یافتن و عرضه‌شدن پژوهشهای استوارتر در 
تحقيق و تصحيح كتابهائى از دست أنوار العقول که در طبعها و ترجمههاى آن هنو زكاستيها 
ناد رسميهاق برجاست !مار بدت اک ها اند ر کا افزون ير حداف كفن ذا عفد 
يافتهايم» رهنمون خواهد شد. 

ناكفته نمائد كه هر چند در چاپهای أنوار العقول (چه به اين نام و جه به نام دیوان)» 
کاستیها و لغزشهاى فراوان هست. همین چاپهای ناتمام و مغلوط بوده که راه شناخت ما 
را نسبت به اين کتاب هموار و سپاردنی ساخته است و سپاسداری در برابر بانیانِ این 


.١‏ نگر: همان» همان ج» همان ص. 

۲ سنج: ابن برك هاى بهر»ء ص بيست و ينج (مقذمه). 

۳ نگر: روض الجنان, ط. استان قدس رضوی (ع)» ۱۵۳/۱۵ 

۴ آقای دکتر جلیل تجلیل به قراری که در یکی از مُوْلّفات اخیرشان (بلاغت نهج البلاغه» ص )۲٩‏ نوشته‌اند: 
مشغول ساماندهی تصحیح تازه‌ای از دیوان منسوب به امير مؤمنان عليه السّلام ‏ هستند. 
همچنین به قرار مسموع بعض فضلای قم مجموعة اشعارٍ منسوب به معصومان -علیهم الشلام -را که مرحوم 
مُدرّس خیابانی -طات ثراه -: صاحب ربحانة الأدب» گرد آورده بود در دست تحقیق و إعداد دارند. 








۴ / سلوة الشيعة 





جايها -از جايهاى سنكى كرفته تأ طبعهاى محقّق و مُحشَاى جدید بر صاحب اين قلم و 
امثال او فرض عين است.١‏ 

اميدوارم خداوندٍ عالّم كه طئ اين مرحله را نيز بدين دلشدهٌ خسته‌جان كرامت 
فرمود» مدد لطفي خود را در ديكر کششها وكوششها -خاضه آنچه خدمتگزاری در 
آستان تقلین به شمار آید -بر اين بندهٌ خاکسار روسیاه فروبارد و دست ما را دمی از دامان 
مردان مستقیم احوال از انبیا واوليا و صلحاء کوتاه تفرماید. بجاو سيّدنا محمّدٍ و آله الاطهار 
(علیه وعلیهم الصّلاة و الشلام), 

يا رب از عين عنایت نظری كن که مرا نرود بی مدد لطفب تو کاری از پیش 


اصفهان -بهار ۱۳۸۲ ه. ش 
بندة خدا؛ جویا (رضا) جهانبخش . 
-غُفْر له - 


.١‏ شيخ بزركوار, ابن ادریس حلّی -رضوان الله علیه -» نک مهتی را در اين باب گوشزد كد و آن اين که: 
«لايتيقي لقن استدّرك على من سَلّفء وسبق إلى بعض الأشياء أن يَرى تسد اقضل عليهم, لام | اّما زلوا .ی 
زوا -لاجل ات کدوا أفكارهم, وشغلوا زمانهم في غيره 0 نم صاروا إلى اي الذي زوا فيه لوب دک وتفوس قد 
سَيْمَتْ وأوقات صَيْقةِ. ومن يأتي يَعدَهُم ند استفاد نهم ما استخرّجوه ووقف على ما روه ون رکذ ولاكلفة, 
وحصلت له بذلك زباشه واكتسب فوو فیس ب بعجّب, إذا صارّ إلى حيثٌ رل فيه من دم وهو مَوقُورٌ ژ القوی, تسم 
الزمان لم يلحقه من ولاخامره مجر أن بلحظ ما ان يمل مالم توا ولذلكَ زاد المتأَخّرونَ عَلَى 
المتقردّمين؛ ولهذا کرت العلومٌ بکتر ة ار جال» واتصال الزمانء وامتداد الاجال. فربما لم يُشبع القول الق م في المسألة, 
على ما أورده المتأجّرونء ول کان_بحمد اللهيهم دی وعلی امهم بشّدی.» (آداب المتعلّین؛ تحقیق السيّد 


محمدرضا ال لحسينيم الجلالی؛ ص ۴ ۸۵ هامش). 








قال اسح الإمام أَبُوالْحَسَن علی ب مد الَنجکووت: 

ااا ر اشم على تمام نعمته والصّلوة ۃ على یه محل شفیع ند 
فان هذا ماتا يْتِ في الْحِكْمَةٍ والْمَوْعِظَة والْفَخْرِ والسَمَاحَةٍ حَةٍ والشَّجَاعَةٍ واشذکير 
والتّصِير وَقَمَ علیها اخْتِيّاري ین ار المَنسُوبَةٍ إلى امین وآمیرالشژینین. 
عليٌ بن أبي طالب -رضي الله عن-» الاو من لد الما الأكاير الق ین 
وا لفات نا ِا آوزدها محمد بن إسحق بن یار في متازیه و هُوَ لَه فيما 
ُحکیه لین علّى ما يَنصّهِ و يبه قان ن ازتاب في صتها قاضل فدَحْهُ و ما یره ولكَ 
من الحَدِيثِ طبه و سَمَيْتّه ب سَلوَة الشعة. 

الله الي على نسينها له لو ليهاو فلا 

فد یل ما سار مير اسي والْقمرء اد وا الق في ابو والحتضر. ١‏ 


۱. خطبة سلوةالشعه در 21 و 2 هست. 
رب تَمّمْ بالَْيْ: در ۵ نيست | الفنجکژدی: النجکردی 2 | إمام: الامام 9 || نموذجات: نموَدْعَات 
7 ( بدون حرکات) | سار بسار لاط حاشیة 36 «یسار -خ» || مَعّازیه: مغاذيه 0 || الثّقة: اد 


« | الأمينٌ: لامي < یم 





۶ / سلوةالشيعة 


]298-۱[ 


اى 
5 ا ال هافو 


رزضیت بما قَسَمَ 


اغ اي 


وَقَوَّضْتٌ أمري ی 5 
کال بحبن فِيمَا د ف 


[414 , 428-۲[ 


ید اللي ی 
وَجَعَْرُ الَّذِي يُطْحِي وبٌشيي 
وب مُحَمّدٍ سَكْنِي وَعِرْسِي 
وبا أَحْمَدٍ تجلاي ينها 
یفنم لب E‏ 


(E EE EE E 
بطیر ما علایکة ابن یی‎ 1 
۳ ر‎ 
مشوط لمکا بديي و لین‎ 
8 هرد 1 و قا اسار‎ 
فاكم له سهم کستهمي‎ 
غاا تا تفت اران لیم‎ 
و م شرا ها و‎ 5 
CINE 
يوم كيَوْمي‎ 
وإ قسلیشث كتدابقي‎ 


EE‏ اه ز 


1 2 .> ه ۶ ی ۲ 


]336-۳[ 


سل اضر من لل الجبال 


۱ كل 


1( ۳۲ 


3: عرسی: عروسی ظ || 6: ولایته: ولاية 9 || 7: «ندارد || 8: « ندارد || 9: «ندارد || 10: 


۰ 
س ۳7 5 یا س ام 
حبسي بسن تن وال 


لِجَاحِد: لجاهد ظ || جُرم: جُرمی ۰11 0 ؛ ولی در 6 بالاي «می» نوشته شده: «م». 











ول الاس لي فِي الکشب عَارٌ 


ا ۲ 9 
َااآحْسَس الانيا وافبالها 
فاحذر زَوَالَ الفَصْل یا جایرا 
مَنْ لم واس الناس من قضله 


فان ذاالعزش جزيل الط 


الفنجگردي /۷۷ 


ےل الَعَارٌ فى ذل || شوال! 


1 


واعط من دنيَاكَ من شم 
عرض انار لاله 
1 ضعفٌ ر الْحَبَد 5 تالا" 


]397-۵[ 


.1( ۰۱ 


8 2 ید 7 هھ رس 7 
فإن المَعَاصِي نزيل الت م 
مه لاه مد از 40“ 3 و 
فا تفطع ۲ بهم 


نلاتاگل الشهد رایعم 
توئع زوالا لا قیل "٣‏ 


1: قَُلِ: تلك ظ || 2: عاژ: عاد ظ || فَقُلْتُ العَار: فتلت العاد هد 


1( .Y 


D.M ۳ 


۰ فَارْعَهًا: فادعها «, 





۸ / سلوةالشيعة 


م و ی و 
ما اشَخر الا لهل الملم إِنْهُمُ 
SPIE‏ كان تسه 


۷ 


اليم 


عَلَى الْهُدَى لِمَنِ اشتهد 00 0 
اون یل اللو اع 8 


[347-۷] 


شن كن وا على جنا ا 
َإِنْ ضَاقَ رق الم فَاصْيرْ إلى غَدٍ 
تحن رال بای الا تا 


ت هم اس مس 


مرا و 


7 کیش اا ا فيك 2 


TT 
وَعِنْدَ اختمال اقفر عَنْكَ بخیل‎ 


;لااتات قل 


[102-۸] 


1 9 علی رَفَرَاتِها مَحَبُوسَة 
بَعْدَكٍ فِي الْحَيوة وا 


2 


.( ۱ 


يَاليتها خرَجت 2 000 2 


کی ا س 


1: التمثال: الاستال 6 ؛ در ۰71 زیر مصراع نوشته شده: «التمثال دخ» | آدَمُ: ام 3 || 3: أدلا: اولاء 


1 


۲ ۰8 2 . در ٩‏ بیتهای 2 و 3 يس و پیش هستند. 


1 ضن: حسن ظ || الْقَوْل: الطول (با یک دندانة اضافه بيش از واو) 2 || 2 إِلَى غَدٍ : 9 ندارد 0 3 


فلا ریق لان 8 1 «ندارد || دَمْرٌ دمتر 0 || 4:امْرِءِ: امر 9 || الرَيح: الى يح 9 (ال لبه كام 


بدون نقطه) || حیت: : حيت 1۳ | 5 : ی ا د 1 مذ ماله: احد 


ماله ls D‏ : عينك ظ || 6: دهد دمم 8 || الثَائبات: سای 


.1( . 9 ۳ 


ت ۸ 5 <( 9 بدون 








الفنجگردي / ۷۹ 





]47-٩[ 


۳ o 
6 3 سے مس مرا بير‎ + 
قد شاب راسي وراس الحرص لم بَشب‎ 
هار ور‎ 50 1 2 
ممَالِيارَانِى إذاممارمت موتبة‎ 
رت‎ 7 


م 
طارّت عقاب المتایا فى جوانبه 
إخبش عتانك لایَجمم بو طلبٌ 


إن الْحَرِيصٌ عَلَى انیا لفي تَعب 
لها طْمَحَتْ عيبي [لی زب 
> ۹ ام هوو 3 n‏ 
فََارَ ین بَعْدِهَا لويل وَالْحَرَبٍ 
2 ۳ 8 20 501 
اوك ما الازژاق جالطلن! 


[461-1۰] 


ذنوبي اضاف فاا ليران .قاي بسن شور آین! 
[333-11] 
قلاتجَرّغ فَإِنْ أَعْسَرْتَ یوم فَمَدْأَيْسَوْتَ في دشر طویل 


وش 


1: زَقَرَاتِهَا مَحْيُوسَة: زفرانها محبوسته 1 ۱ 2: لا: لالا 0 ۱ بَعْدَي: در 24و ۰8 بصراحت» كاف مکسور 


.2 , ۱ 


2 إذَامَا ژمثْ: |ذاما دمت < || ها طَمَحَتْ : وجدتها نظرث 8 || ژتب: ذنب ظ (بدون نقطةٌ حرف 


آخر) || 3: باللّذّات: بالذات ظ || 4 : جَوَانبهِ: 9 ندارد || الْحَرَبٍ: العَرب ۷+ ضبط متن» مطابق 8 


است که آشکارا الحرّب» دارد (و یک سر حاء مُفرد کوچک نيز زیر آن نوشته تا باشتباه «الحَرّب» خوانده 


نشود). || 5 لا یجْمَخْ: لا نَجْمَحْ 8. 
۲ 5 8 


2: القِرَانٍ: النران 2 | كأَئْنٌ: در 36و 5 و 0 هر سه بجاي «ث)» (ب) نوشته شده. 2 منْ: در 9 چیزی 


شبيه به «امر» يا «افسر» (بدون نقطه و دندانه) كتابت شده است. 





۰ / سلوةالشيعة 


فَلَاتياس فَإِرالْيَأْسَ کف لعل الله بفیی عَنْ قَلِيلٍ 
فلاظن ب بت فلي سوم و َلك اللة آولی بِالْجَمِيلٍ 


۳ 


ا عه شار وة ول الاد أ دق كل قِيل' 


]90-1۲[ 
الانيا بل ليس للذنیا تبت 


5 0 5 


1 م ال ماج ما 2 مه و ۱ سوسم اليم 
1 بر بیس سس حته لعنكئوت 


o > o2 06‏ مر ۵ هو م 
ولعثری عن قليل مَنْ فیها يَمُوتُ 


5 8 
5 باب وم ا تا ایآ ره 
نما یک فيك مها اها الطالبٌ قوت 
ر وم olf)‏ ی 0 و مر 


]114-1[ 
الول داج والکباش ثنتطم نطاح آشد ما 3 تططلح 
فم "سس پراسه فقد ربح مها قیام نم ينها متبط 


۰ 5 2 
1: أَبْسَدتَ: اعسرت 2 || 2 : لاتيأش: ولا تيش 8 ۱ : الياس 1؛ در 18و 8 همزه کتابت شده و در 
8 شکون هم دارد (مطابق متن ما). || 3: فا تشن : وَلَاتَطْئُنْ 9 || سَوْءٍ: شوم 9 || 4: ينغ ينبعه ظ. 
1 ۰26 ۰8 . در هر سه دستنوشت ( 1 ۰8 )۰ هر یک از ابیات؛ بسانٍ یک «لّت» ( / مصراع) كتابت 
گردیده است. بیتهای ۳ و ۴ در 8 پس و پیش هستند. بیت آخر را هم ندارد. 
1 :بلا اء 5 || 2: تسجنه: نشجته 0 || 4:متها: فیها 8 . 
۳ 9 (1. 


1: ند اشد « || 2: براسه: پرأسه 8 | تم مناد وَ فريقٌ 8. 








الفنجگردي / ۸۱ 


]138- 1 


كان ا كع 


۳ 
0 


هَذَا التبيلٌ إِلَى أَنْ لا ری أَحَدَا 


و له الله خلما : ده خلذا 


مَنْ فاته الوم سه لح یمه غَدَا١‏ 


]140-۱۵[ 


مئك با بِنْتَ ی 
نی خی دنك وَأشْتَكِي 
ون بر له تلو رقابتا 
وفي هذه الى ديل باه 


س 
EE‏ 


اب وما EE EE‏ 
ولقى ی كم التو كل 
E E‏ ورد" 


[54-1۶ و 55] 


ارات على امير 2 9 
آ ف ا ناديا 


م 


.D.S.M.| 


ام 1 ت 8 م2 
قر الحبیب فلم يرد جوايبي 
٩ ۶‏ 00 و لالم وگ 
امللت بَعْدِى خلة الاخباب 


1: وَلَدَاه وا 8 || لا تَرَى أَحَدَا: لاترای احد © || 2: بَمْدَه له 8 || 3: فِينًا: فيها 231 ؛ «فیتا» در متن 8 


و نیز ظاهرًا به خطَّى غير از خط كاتب در حاشيةٌ 18 آمده است. 


D.S.M ۲ 


1 حیایی: حَیّاتی ۰٩‏ حسابی 0 در 36 (ظ .) نقطه‌های ياء (بعد از حاء) گذاشته نشده؛ در 8 به خطٌّ 


اصلی در حاشیه نوشته شده: «حَیّایی - نحا ۱ أَحَمَدٍ: در 8 حرکت ندارد ولی در 34 و 8 مشکول و 


مَُوَّنْ است (مطابق متن) أَخمَّه: در © «احینه» (با دو نقطه روی «حه) يا چیزی شبیه به اين است (: 


سهو کاتب) || 2: أَتصْرَمْنِى 


نی الحمّی: O‏ 1 3 عو e‏ 


يا چیزی شبیه به آن (البتّه بدونٍ نقطهٌ «نه) كتابت شده 





الا له حلید «(البنّه بدون هیچ نقطه) || 4: قائِدٌ: اد 5534 (2 كاملا بدون حرکت است). 
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۱ وََنَارَِينٌ جناول شراب 
کل ارات مَحَاسِنِي فیک وشغلث ء ع آلي وَعَنْ أَنْرَابِي 
غلك تى الشلام طعت عغسّی وعتکم خلة الاخباب! 


]38-1۷[ 
اس أَحَاكعَلى شیوب؛ ‏ اسر وقط َلَى ذثوبة 
واضید على شم البو وان علی خط 
ودع اتاب تما وکل اقل إلئ سس 


م 


ل بجدید اگوب بن يأ SS‏ 


]134-19[ 


۶ 


ان زین بوا تسطال تارك وا عا تالاحل والأولاد 


.١‏ ۰ ۰8 . بيت 3 در 0 نیست؛ در 1 هم (ظاهرًا به خط اصلی) در حاشیه نوشته شده. 
2 اخ اجیب 9 || 3: کیّف: ليس 11؛ ضبط متن از 5 است. | 4 : ثرا 


در 5 در هامش جهارمين بيت نوشته شده: 5 قال عَلیهلسَلَم». 


۲ ىق (1 . 
2: لِلرّمان: للزمان ظ || 3: یکرما: + و ظ. 
۳ 5 (1. 


1 یکدان: نک .D‏ 











الفنجگردي / ۸۳ 


رمع 


جَرّت الواح علی مَحل وِيَارِهِمْ فکان هم ک‌انوا علی میناد 


[۲۰ -165] 
اضبر على ب 5 وَالسَهَرٍ ول لروام عَلَى الحاجات والْبُکر 
لاتَظْجَرَنٌ و لاب نجزة مَطْلبُها فَانجْمُ تلف بَيْنَ الْعَجْرِ وَالضَّجَرِ 
إن و ذفن یا نجرب ل لطب ر ايا خود ار 


۳ 


ول من جد في أَثر بط قاشتضحب الصَّبرَ لا ناژ باظرا 
]168-1[ 
تا الب الضفو في انیا بلاگتر طَلَبْتَ مَغدومة قابشل عن ات 
وال باکت ماوت تمدن ار وال وا ور والششر 
ىتتا يهاتفابلاشرر وإ قا لقث إا والشرر 
في الجُښن ار وّفي الافدام مَكُْرُْمَةٌ ون يوقن يَنْجُو ين اشدر" 


۲ ی 
ايز قلیلا بد الْعْسْرِ تیییر وکل آمر له وفت ودي 
٩ ۰۱‏ 1 
1: يتَاؤُهُم: نباوهم 1 
۲ 6 5 2 | 
1: الإذلاج: لادلاج 9 | 2: فالشجْحُ: فالشحج 2 | الْعَجْرِ:ٍ الفجر 2 . 
۳ (1. 


1: مَعْدُومَة فَايْمَش: معدمة قاير (يا: فایر) 9 (البتّه بدونٍ نقطة حرف ماقبل آخر) || عن: مِنَ ٩‏ || 4: یف 
يغرٌ (يا چیزی شبیه به آن) ۵. 


در 5 این فقره يس از فقرة ۴ آمده است. 





سو او e Nz‏ ره كن 2 ۶ مج و ۱ 
ول يمن فى حَالاتنا نظرٌ وفوق تدییرنا لله تقدیر 


5 5 ع2‎ of 5 

سا عا ماع ما ٠.‏ ع 2 ح “mo‏ ۵ و و 
جَمِيعَ فوائد الدنیا غرٌورٌ ‏ ولايَبقى لِمَسْرُورٍ شور 
ع" للا“ 5 يم 5 )< عام ع اوه راج م و۲ 


[30-۲۴] 


£ 
30 


١‏ ۳ 0 ر ۳ ۳ از 2 ۳1 ۳ م 
وَلكِنّمَا الأررَاقٌ حَظ وقشتا بتضل مليك لا بجِيلَةِ طالب" 


۳۹ 


۷ 


[۲۵ -212] 
5 اي کت أ 


2 


ا ت ا درو رز سم ما وم ۳ 
عَبْل الذراعین شدید القَصَرَه اكيلكم بالسَیّف كيل الشندره 
آرت الكيقو رقاب لکد 


ی A‏ 2 شرام 2 
می حیدره ریسبال اجام و لیّث قسوره 


.1( 5 ۱ 

.12« 8 .Y 
قَوَائِد: فََايدٍ ۰04 ۰5 (بدون حرکتگذاری) || غُرُورٌ غُرورٌ 8 || 2: أَفِيقُوا: افيقو  || تَوَائْتَ: در‎ 1 
بجاي )> «ي) آمده.‎ 5 

۳ 8 (1. 
2 لکتما: لکتها « || بحیلة : عيلة 9 . 

۴ ۰ ۰8 8. مصراع دوم در 8 و 1 نیست» و در 2۷ هم در متن راده‌ای گذاشته شده و در هامش با رمز 
«خ) کتابت گردیده. همچنین در ]۰1۷ در حاشیه اين مصراع با رمز «خ» افزوده شده. نکم بالژمح قرع 
الکفره). ۱ 





الفنجگردي / ۸۵ 
[۲۶ - 197] 
مس رل ريثم اه 5 کم ع ل 2 م۵ ر ۵ 2 
تکتو ین الاخوان ما اشطفت انهم عاد |ذا اشتنجدتهم وَظَْهُورٌ 
قينا كير الي حل واه وان ندرا واا اس ۱2۵ 


2 


[۲۷ -248] 
5 7 َه پر ماه جر ع نف رده 8 2 7 ر 0 
ام ال اس اأعرفهم بستقصه راهم لشهوته وَحِوْصة 
E‏ 1 ا ع مج 2اه عبن 2 یس ور 52 5 
فدان على السَّلامَةِ من تداني وَمَن لم رض صحبته فاقصه 


د “نك هه م ol)‏ عشوي دوم 53 کلب حملا هس ۲۵ 
سکس 
وخل الفخص مّاا بت عنه فكم جلب عطبًا بفخصه 
۳ ۳7 


]266-۲۸[ 
دع السحزص عل الا وَفِي الْعَبْشٍ فلا تطمم 
وه بدن لقال ۰ . لاسو عون که 


2 
ت - 


o 8 9 ° 2‏ و و ا 
ا اس م2 2 2 مرو لدم 2۵ 
ون الرْزق مسوم وكحدالمرءلايتفع 


1: لَيْتٌ : لَيْتّ 26 || 2: عَبْلُ: در ۵۷ حرف آخ هم مکسور است و هم مضموم؛ در ۵ «عیل» نوشته 
شده؛ و در 8 در هامش شَّبْحٌ ‏ نح » کتابت گردیده. || شَدِيدٌ: در 26 حرف آخر مکسور است. ضبط 
نی ما مطایق 8 ایت 

۱ 6 5 2 
1 تک .. إِنَهُْ: عَلَيْك باغوان الصّمَاءِ مَانّهُمْ 5 || اتنجدتهم: استجدتهم ط. 


DSM ۲ 


هه ور 


1 أمَعهم: اتبعهم 0 || 2: عَلَى السَلامَة: علمتی ظ || و مَنْ: ۵ «مَنْ) را ندارد. || 3: اسْتَغْئَيْتَ: در 0 
بدون دندانه‌های نون و یاء و بدون نقطه‌های «ت» کتابت شده! 1 عَطَبًا: أشكارا در 14و 5 «عَطَْا» - به 
سکون طاء کتابت گردیده است. 








۶ سلوةالشيعة 


کا 1 


2 2 5 8 2 98 ِِ 


لك -297] 


له كيان و بالحیّل الفتّی لَوَجَدْ كرك و 
۱ دان مسفترقان أيّ فرق" 


]315-۳[ 
قومی إذا اشْتَبَكَ القنّا جَعَلُوا الصَّدُورَ لها مَسَالِك 
اللابِيِينَ فلوم فز ق الدژوع لِدَفْع ذلك" 


[317-۳۱] 
فده اريك بلمزت ق توت ایکا 
و ارم من التوت لا حل بسوادیگا؟ 


۰۱ 9 (1. 
3 فلا تذری: و لاتذری 5 || 4 وَإِنَّ: تَا 5 || 5: فقیث: در « دندانه و نقطهٌ ياء نیست ولی مان قاف و 
راء کشیدگی داده شده! 


٩ ۳‏ (1. 
2: الغتّی: المتى ۰5 در هامش 8 هم «اللّمَى ‏ نح» نوشته شده است. 
٩٩ ۳‏ (1. 


1 قَوّمی: قى 0 || القتا: التنا < || ها: در ۵ چیزی شبیه «اما» يا «بما» يا نظير اینها نوشته شده است. ۱ 
مسالك: سالك ظ || 2: اللابسین: لابين || فَوْ: در 8«قو» هم خوانده می‌شود. 

۴ 1 5 (1. 
1 حيازيمك: حياذيمك ظ || 2: عَن: من 5. 











الفنجگردي / ۸۷ 
[313-۳۲] 
ی یی نع ماما ی 


ع 


فا لت با مه یز تَعْرِضَن بِالْحَرَاكٍ للهك" 


]320-۳۳[ 

۵ مس ه 7 م و 4 و رهگ ۵ 

یامن بدئیاه ه اشتغل وَغّه طول الال 
الموث يَأَتِي بغت والقبر ضندوق الععل 


0 2 سب و ۲ 7 أ وا ,£ ۵ 
وه تا ی علق N.‏ 


[156-۳۴] 
بذجباء؛ وبُرید قلي عذیرك من خلبلك من مراد" 


۳۹ £ م ب ر‎ ea و ۶ ور‎ 0 4 
IE O O SL أراقة بز‎ LS OE 


.D«S«M.\ 
.8 1:لم: ۵ ندارد. | 2: ال حَالَهُ ه | لا تَْرِضَنْ: لاتعرفنٌ 8 | بالْحَرَاكِ: بالجرًاك‎ 
بيت 3 تنها در 8 هست.‎ . 2 ۰٩ ۰6 ۲ 
قد 8؛ 9ندارد. || 2: يَأْتَى: در 26 همه بالای الف نوشته نشده.‎ 1 
ظ. اين فقره در 8 يس از ره ۳۵ آمده است.‎ ۰5 ۳ 
. 0 حبآءة: حَیوتهٌ 8 || عَذِيرَكٌ: غديرك ظ || مراد: مرادی‎ 1 
اين فقرم در 8 يس از فقرهٌ ۲۸ آمده است.‎ .2 ۰85 ۴ 


2 وان وَ َعَالت: ی (أشكارا با تنوین) در 34و 8. 





4 امه رم ی هنم ل ۳ 

خاف رجو عفوه وَعِقَابَهُ مها | 2 حَکَم عدل 
رو سم چ E‏ ۳ ما موه 2 

فان يك عَفْوٌ فهو مه تفضل وان ُ تیب تايه أل" 


۵ ا 4 1 3 سیم 
يي قَلْبَكَ نم لا يجب وه و به من الدواء خلا" 


[322-۳۸] 
فان تكن الدَُنْيَا تعَدُنَفِيسَةَ فَذار كواب الو الى و انب 


1 
۳۹ 
۳ 


ولغ تسس ان و اهنا فلا جوص الوم واک اخ 
و تن الوا بو جنها قعابال مرول به الحو یل 


عد 2 0 0 


ون تكن الأَبِدَان لِلْمَوْتٍ أَنشِيّثْ 2 فقث ار و ال اقيق فطل" 


[390-۳4] 
یه ان لَيْسَ الموه بذرکها. کیت نی الجیار في الْقِدَم 


۰۱ 5 . 
1 حَكَمٌ : در هامش نوشته شده: مك سخ). 

۲ ۰۹5 1 اراي رو ع ی ی ع آغا ز افتادگی در دستنوشتِ ٩‏ است. پایان 
افتادگی - چٌنان كه بيايد ‏ در قر ۵۲ خواهد بود. 

۳ ۶ 1 . 
1 َد 21 تعد ضبط کرده ولی در حاشيه «ْعَلّه نوشته‌اند. || ات انبك 2 | 3: تکن: ترك 9 | 
جَمْعْهٌا: حركت عين در به نظر می رسد که زر باشد || الحٌَ: در 8 حرکت و تشدید ندارد و یک نقطه 
بالا و یک نقطه پائین دارد. || 4 : امْرءِ: امر 1. 








۸٩ / الفنجگردي‎ 


و 0 5 ام 72 نے 2 رم م رو ۳ 
هو الذي انشا لاشیاء مُبْتَدِعَا ‏ فكيف يدرك مُسْتَحْدَتٌ الما 


]396-۴۰[ 
ا e‏ 
إا بت كَانَتْ عَلَى الْمَزء فة ول رٿ كَانَتْ كَثِيًا شیر 


]401-۴1[ 
لاتووع الیو لا عِنْدَ زي گرم وَالسِرٌ ند کرام الاس مَكْتُومٌ 
اسر عنيي في بَيْتٍ له لقن قد صاع مفتاحة وَالْبَابُ مختوم" 


]391-۴۲[ 
مر مُشتكيل العقل مُقِل عَدِيمْ 
ل ذلك تسقییز العزیز العلیه؟ 


0 


[220-۴۳] 
إِذَا اجْتَمَعَتْ علا مَعَوِ وَمَذْحِجٍ بِمَعْرَكَة بوما قانی آییزها 
شتسه كالخ في انون و ره لاه وی 


.1( ۰۱ 
.D.M ۲ 

1 فسَوّف: فسوق ظ. 
۳ (12. 

2: غَلَنّ: علق 5. 


.D.M .f 








۰ سلوةالشيعة 


حرام علی آزتاجتا طَعْنُ مدير وتلدق یلها في الصّدُورٍ ضدورها! 


[۴۴ حاظ. تدارد] 


إن این شروا دیا بجر لَمْيَربَحُوا باخاز ابيع بل خیوا 


۳ 


اکر ا دا ساقبا خا دار ي ایس ابش تاا مهو( 


]449 ۴] 


1 لوق 2 1 فان ذلك ا ۷ : 5 فِى الاين 


واشتززت اه يكاي 2 انه فا ذلك ين الک اف اون 
ما واو ا اجا ارق الله فى تالاديا 


[۴۶- 445[ 
E‏ ی ما گرم موم ام 
هون الامرَ تعش في راحة 1( 
- و2 و ۳ 8 ارم 7 ۳ 
تتطله اا فى وار العا اتن بطلت مها ايكون" 


D.M .\‏ 
1: مَجج: مذاحح 9 || 2: الْوَغَا: الوعاء © 

DM 
|| حَسِرُوا: خسرو ظ || 2: بَاعُوا: کاتب 6 نخست (بَاقُوا» نوشته» و سپس تصحیح شده است.‎ 1 
پثش: در 9 حرفي دوم نه همزه دارد و نه نقطه || اتّجَرُوا: اتجرو ظ.‎ 


.D«M ۳ 


وی و 


1: هون: هوان 2. 











٩۱ / الفنجگردی‎ 





۳ ی رباحك فاغتننه rE‏ و خانقة بر مق 
فلا تغفل عَن الإِحْمَانٍ فِيهَا فلاتدري السْکون متی يكوئ" 


۳ 0 15 ا 0 اه 8 
الس البتاء لان فيه تسیدی الله فى خقق السَمَاء 
وَفِي الإنْئَيْنٍ إن سافزت فيه سمستظتر ب‌الجام وبالترآم 


فر 
ومن سرد الْحِجَامَةَ قالئلثاء 0 تناها نها ا 


>|ا8© هم اه # م sg‏ 
وان شغرب ارو بتوما واء E EE‏ نو اا 


2 ص 8 7 رہ 
وفی سوم الخمیس قضاء حاس ۱ ادن بالدعاء 
وي الْجُمْعَاتٍ تزویج وعغزش ولذات الاج‌ال مَعَاليِّسَءِ 

۵ ۵ م2 + 0 2 0 كو 
وَهذاالعلمُ لايع بئلنه إ : نى او وصسی الانيا 1 


]24-۴۹[ 
إا اشتعلث على الاس اشلوب وضا لتا به الشيدة الاجيب 


ع 


۰ . 
1 خافقة: خاقة 9 | 2: الشّكُونَ: در ۵6 بروشنی» حرف آخر مفتوح است. 

۲ ۰06 ظ. در 9 مصراع دوم بیت 2 و مصراع یکم بيتٍ 3 پشت سرهم يس از مصراع دوم بیت 3 
آمده‌اند. 
3 سَائَتَ: ما فوت ظ || پالراء: بالشراء « || 4: الْحِجَامَة: در 26 به فتح حاء ضبط شده است. ١‏ 
فلت فا الثلنا ظ || 5 :درآ دواءٌ ظ || 7: عُوْسٌ: عرش 36 || 8 لا: در دستنوشتٍ 86 زیر سطرء 


«لم -خ» نوشته شده است. 








۲ / سلوة الشيعة 


ارت السمکاره وَاطْمَائتْ 8 وارت ی E‏ کنها القاوك 
لمیر لانکشتاف اضر وج و لای جيل الاریت 


كاقل فرط بثك E‏ ل الست 
ا 7 o‏ ت ام اص م ۵ 
ودک الحادثات إذا تتاهت فموص صُول بها فَرَيٌ قَرِيبٌا 


ا 


7 ۲ 5 وا ۷ قاصيد رف ن الخاء في ره 
و و مَافی ۳ 5 ]| لبه ا 1 من سَهره 


لَاتَجْرَعَنَ من ال هرا ربا فیح الشمین وف الْمَهرُول 
اجا مُوَادكَ لِلتّواضّع 1 ار الواح بالشريف جمیل 


2 
5 
۳ 

5 2 ت 01 ام ر 0 


إا ليت و قوم سل 
و كلت إلى ااشبور جتاز ‏ الما بسغدهاهخمول 


الما 


۱ 1 . 
1 الصّدْرٌ: الصدور ظ || 3: أَغْتَى بجبآیه: اعنی بحلية 9 (لبّه بدون نقطة نون) || 4: قوط: فو 
7 ولی در 26 زیر «ت»» «ط) نوشته شده است. 
۲ (. 
3 مقافرع: در 9 ظاهرا نخست «معافی» نوشته و سپس آن را به «معافاه دل کردهه يا بالعکس؛ فی‌الجمله 


ضبط مغشوش و مشتبهی دارد. )| 4: دَتَ: رب 0 || 5: صَحیته: صحبة 0 . 











با EA GS‏ یه 


الفنجگردی ۹۳۸ 


2 5 7 
3 7 7 0 ته ۴ ۳ 


]362-۵۲[ 


- 
۶ 


ی ستذيي یه المشطتى الذي 
SS‏ 


مر لو 


با عَمُْهُ عیي 


اا اس 


لد الئل ای ما حييث تایه 


هدانا به ارم من عُمَةِ الْجَهْلٍ 
ستتنی بالل مه وب العل 

من نجل جلي ومن ب له هلي 
دعاني و آخاني وَبَيّنَ من فَضْلِي 
نام منا وت يا خایم اسلا 


64-۵۲ 


رات الْمُشْرِكِينَ بغوا علشا 
وت زر تحن اکر إذ کت 
فان تبفوا و َفتخزوا عَلَيْنا 
وق آودی تة یسوم بدر 
وق ادرت كَبْشَهُمُ تيلا 


ر مس ۵و 


فخو لوَجهه وَرَفَعْتْ عنه 


غداه 4 باعل ۳۹ 
بِحَمْرَّة وه في ا التوالِي 


كه 0 طلحة في المجال 


رش الك د حودث بالصقال" 


MM ۰‏ (. مصراع دوم بيت 3 و مصراع يكم بيت 4: در (1 افتاده است. 
2 € 1 2 


> اع 


1: تَجِرَّعَةَ: تحرعى 0 (البدّه 


حتی بدون نقطة «ت) ! 3: یل ليلته 1 | 


5 مَغْلُول: مغلول 5 . 


۲ 1 5: (1. 5 از بيت 3 به بعد را دارد و اینجا پایان افتادگ گی پیشگفته در دستنوشت 8 است. 
4: خاضرا: حاظرا 2 || و آخانی: قاخانی 5 | 5 ی: مابی 8و 10+ ولی در ۷1 زیر سطر: «ایّی - 2» 





گذاشته نشده || لِإِنْمَام اسان 5؛ ولی در حاشية 8 نوشته شده: «لا تمام- تبحا 
۳ 1 ۰ 2( 
1: الِعَوَايَة: الغرابة (0: در حاشيةٌ 5 هم «العَدَاوة -نح» نوشته شده. || 2: الطرّال: لول 9 || 3: راء 








۴ / سلوةالشيعة 





[334-۴] 


ما اعتاض بَاذل وجهه بشواله 
وَإذَا الشّوَالٌ مع اش وال وَرَنْتَهُ 

وَإِذَا ابیت بِبَذْلٍ وَجْهِكَ مأئلا 
إن الكريم لذا حَبَاكَ بمو 


e‏ او تال الع یر 
يحم الوا رت کل وال 
تیال ل لمتكم ال رفضال 


۳ 
0 


| مت سَلسًا ب بسقد مطال! 


[ههة -421] 


هو )1 3 ي 
بذعو إلى وین اه ره 
وت 2 ,0 ےه 5 2 و 
۰ 8 


۳ 
مه ص ص90 م و 
و 2 ۰ 
ومحمد فتتاكان حييلة 
- 3 1 


م 
2 


7 ۳ 5 
واللء تاصر دينه ونیه 


۳ 


ده ۵ 19 ا ا 
شهدت ریش و القبائل كلها 


ی 


مد ال ام ماود الإقنام 
وی الْهُدَى وشرائع الوشلام 
ذي وق يَبْري الْقَقَارَ حُسَامٍ 
نهن ی تجلت من خلال ما 

من ل مُوَحِدِ يقدام 
آن ليس فِيهَا مَنْ يموم مَقَامِي' 





1: الغَوَايَة: الغرابة 8؛ در حاشيةٌ 8 هم «العَدَأوة نح ) نوشته شده. || 2 : الطْوَالٍ: الطْوَلٍ 5 || 3: تَبعُوا ۱ 
َتَفْنَخِوُوا: تبغو و تفتخرو ظ || و هُو: وَهُوَ 16 فهْوَ 5 || 4: بعُدْبَة: در 0 «بغتة» نوشته شده است با یک ۱ 
دندانة إضافى. || 5كَبْشَهُمُ: در 9 از مجموع چهار دندانه» دو دندانه گذاشته شده و تنها سه نقطه بر فراز 
کلمه! ١‏ 

۱ . 1 ۰.9 ۱ 


2 و اذا: فاد 5 وه وذنته 1 1 حت در 9 در اخر فاء دو نقطه هم گذاشته؛ یعنی «خفت» نوشته. ۱ 





ولی بدون دندانةٌ نخست تاء. | 3: ذا: اذ D‏ 1 ساخلد در هر سه دستنوشت (۰1۷۲ 8 ) بجاي «ث )؛ 
«ي» نوشته شده. | بکرم فانزله للمتکوم 2 || 4 : حَبَاكَ: جباك ظ. 


.1( 5 .Y 











الفنجگردي /۹۵ 


[363-۵۶] 


ال E‏ الما دار م مَذَلةٍ 
وحم فیهم وم بدر و 
ب بيض خقافٌ قواطع 
کم غَادَرُوا ین ناشیء ذي حَمِيٍَ 
ا 


لاه عزیز ذي افتدار وذي فضل 


لاوا هَوَانًا من مار وین قثل 


وَقَوْمًا كُمَاةَ فِمْلُّهُم أَخسن الْفِثلٍ 


ود خادئوها بالجلآء وَيِااصًّا 
زر 


]328- 1 


3 


ر ره ت و ر 
و 


[355-۵۸] 


تی إا عاجاشت اسر قائقظ 


< 


52 ۳ 


لاو مه م2 0 ع سر 7 
ولاتة مهدی بفقوم و بسعَدل 


1 عَمُرو: عمر ظ | بْهُمَةِ: سهمة ‏ | للم الفناء < || 2 : الا اله « | شرائم: الشرايع ۵+ در و 


وهم بجاي «3. «ب» دارند. 3 رقیق: دقیق 5 1 5 و یه و وله 8+ ولی در عاشي 8می‌خوانم: 


ەر م 
(و نبيله - نح ). 6 : القبائل: هر سه دستنوشت (۰۷۲ 8 ) بجاى «ت »۰ (ي ) دارند. 


۰۱ 5 2آ. . مصراع دوم بیتِ 1» هر دو مصراع بيت 2 و مصراع يكم بیت 3از 2 فروافتاده‌است. 
1 : ذى اقیذار ر: ذى انیقام 24؛ ضبط متن از 8 است. || 2:بما: وق 5 || قلاقر: فلاقُوا 5 | قتل: بل 8 
5 + اد وا غادرو 2 | کل :کل و || تایح نوابح 0 در 34 و 8 بجاي (۰)3 اي )» آمده. 


. 1( 9 ۲ 


2 افْتِقَادِى: افتقاری 8 || فَاطِمًا: فاطما ۰31 فاطما 5 فاطمه ظ || خلیل: خلیلی ظ. 





۶ / سلوةالشيعة 
تو د و رهگ س0 2 
دك تر از من آل قاي 


سس 
۰ 


E ةكت‎ 


ديع مهم من يَجُورُ وَيَعْدِل 


فَبالْحَيّ يَاتِبِكُمْ وبا یغمل 


۹ 


۳ 


ان ارو تابي وععلواا 


[147-۵4] 


ERE 
معش رک ولا له‎ 


تا هب نش اب الکه 
تا طلحة غادرتا؛ جد 
والعسزه شمان أزدئة یتنا 
تاو لب من فهر وَأَكْرََهَا 
َأَحْمَدُ الْخَثِر قد وى عَلَى عجل 
قطنت الط والضتعان كه 


صلی ال لهم له یو 
وم وفوا ا وَاحْتَسَيُوا 


. 1( . ۱ 


2 الأرْض: العَدْلٍ 234 + ضبط متن مطابق 8است. || مِن: مى 0 || 3: القَآئم: 


وَالْمُؤْيِبُونَ مسیجزیهم كَمَا وُعِدُوا 
فهّل عَسَى أَنْيُرَى في غَيّهَا زشد 
۳ کک E‏ د 00 
و تانب تا ۳ تقد 


و و 4 ه ۳ 0 مس ای 
e e‏ 


06 فص من ,6 ع م کت زر ت ر 
لین يَعْرُوهمُ خر ولا صَرد 
34 رم ۵ ۳ لكر اس و 

: و 8 ل : دق 0 8 وا 


2 
ور هع ۳ 


I: 2۶‏ ۰ ۳ 7 
بيض المَعَارفٍ مهم حَنرّة | سید 


هر سه دستنوشت (211 


8 0) بجای «ت »ء (ي ) دارند. 4 یی اللَّه: رسول‌اللّه .D‏ 








الفنجگردي / ٩۷‏ 
:لهه تارا لججیم عَلَى أَبْوَابِهًا الاد" 


أ 


لصوا كق يِن کار 


]163-۶[ 
حَرَض يَنِيكَ عَلَى الآداب في الصَّفَّرِ كَيمَا كقَرَ بِهِمْعَيْنَاكَ فِي ابر 
اما َكَل الاداب تجمغهًا في غثفوان الصِّبَى کالَفْش فِي الْحَجَرٍ 
هی الکو الى تنفو ذخایزها .لا شتات لها حادت النیر 
دادیب إذا لت وقد يهوي عَلَى فرش الّیباج والشرر 


2 


۱ 9 12 . 
1 يَشْرَكُهُ: در 26 راء مکسور است و در 8 حرکت ندارد؛ ضبط ما به اعتنای کتب لغت است. آحد: اح 
« || 2: الْمؤّمُِونَ: المومنين ‏ المئومنون 8 ؛ ضبط ص بنابر 8 مىباشد. || ذُعِدُوا: وعدو « || 3: 


7 


َإن: وَإِنْ 5 || عِظَة: عظمة 0 + ضمنًا در 26 روشن نیست که تنوين حرف آخر نصب است يا رفع. || 
يُرَى: یرای ظ || 4 أن 8 || تشْرًا: 5 ندارد. || يَمْلّ: در ۵ جيزى شبيه به «تمثل» خوانده مى شود و 
يا «يخثل» بدونٍ نقطه‌هاي حرفي نخست. || الم رن یلکتّار 16 م | عَتدوا: عندو < | 5 : با لک 
لا با لَكُمْ 96 لا ابا کم 5. لا ابا لکم ‏ || 6 :یشنایم: در هر سه دستنوشت (۰۷0 ۰8 0 بجاي «۰»3 
ديه آمده است. || کار ینتا کید: ناد بيننا تقل 0 (البثّه بدون يك دندانة نون در بیننا) || 7: أَرده آستشتا: 
ضبط «مغشوش است. || قدَد: در 26 حرف يكم مفتوح است و در 8 حرکت ندارد. تصحیح ما قیاسی 
است. || 8:كَانُوا: کانو « || الذَّوَاقِب:ٍ در هر سه نسخه (۰10 ۰5 0 بجاي «گ » «یه دارد. || 9: 
عَجَلٍ: :اجل ظ || وَهُوَ: سا ی و و بت 
|| مُجْتَهدُ: مجتهدٌ < || مه : الط الليبُ 5 || ترکبه: تركه « || قِطْعَدَ: قطعه « || مُقْتَعِدٌ: در متن 2 
«معتقد» A‏ آن «مقتعد». || 11: اين بيت در و 2 نیست. در 8 هم پس از بیت سپسین (: 
لَهُمْ جنان من الفردژس..) آمده است. || عَجَبٍ: عَجَلٍ 8؛ ضبط نض ما بنا بر أنوارلحقول است. || را 
از قلم کاتب 8 افتاده. از أنوارالحقول برافزوده شد. || 12: طَيَْةٌ: طبه 9 (البّه بدون نقطة حرف باء) || 
صَرَدُ: صردو ظ | 3: :لد ط | ذکتوا: ذکرو « || شهدوا: شهدو 0 || 14: إللّه: 5 ندارد. || 
احْتَسَيُوا: احتسبو ظ || 15: لَيْسُوا: ليسو ظ || الاصد: الرصدو ظ: 








الاس اشتان: ذوء یلم ومشتیعغ و واه كَالْقَوْطٍ والعکرا 


رش لعبي الرَّمَانُ ای صَدِ E‏ ا 


ورُب آخ وَقَيْدُلَهُ لكت ادو ولا تواء 
یر ال ا و 
مایا ا و و و 
N NLS DLE‏ 


وَنَيْسَ بيدائم أبَدَا تعِيمٌ ‏ كذاك الْبُوسٌ لیی لبمَاء" 


]418-۶[ 
أقاطِمًا فا اليف غیر ذييم فقساشت برغديد ولاب هليم 
.D 6 ۰۱‏ بيت 5 در 8 نيست. 
1: عَيتاڭ: عنياك ظ || 2: قالما: و اگما 8 || عُنْقُوَان: عنفو 9 || 3: ذَّخَائِدُهَا: در هر سه نسخه (۰36 ۰8 
0) بجای «ث )»۰ «ب» نوشته شده. | بخَاف: تحاف 234 (2 بدونِ حرکتگذاری است)؛ ضبط نص» مطابق 
است با 8. || 4: فذش: الفروش 2. 
«S.M ۲‏ 9. دستنوشت 8 با بيت 4 به بعد از اين فقره آغاز می‌شود (ببت يا بیتهای آغازین در افتادگی 
آغاز دستنوشت از دست رفته)» و در واقع اين فقره در دستنوشت شت 8 پیش از فِقَرَةُ ۸ آمده است. 
3: وفی: در 10 زیر سطره «وفآءٌ -خ» نوشته شده. 1 و لا را در ۰18 زیر سطره رله وف -خ» نوشته 
شده. || 4: رَأَوْنِى: ءاوفی (يا: ءاونی) 2 || يَتْقَى: سقى 2 || 5: سَيُفْتِى: سيغمنى 2 || نف در 0 
«فر» نوشته و دو نقطه يس از فاء گذاشته. 1 رام شراء 8 | 6 جراخة: در 846 و ۰8 بصراحت» 
«جراحة» نوشته شده؛ حراحته ظ | 7 بِدَائِم: در 14 و 5 بجاي (5»)» ((ي ) نوشته شده أست. ! البُوس: 


در هر سه نسخه (۰1۷ لخ 0 بدون همزه (مطابق متن) نوشته شده است. 











۱ . 
1 قَاطِمُ: فَاظِمَ 26 || 2: طاعَة: طاعته 8 


۲ تم ... توفیقه: اين فرجامه کتاب در 1۷ و 2 هست. ولی در 5 یست. 














وا گردان سروده‌ها 


۱ 
1: بدانچه خداوند بهره‌ام ساخته است. خشنودم و کارم را با آفریدگارم انداخته‌ام.! 
2 خداوند در آنچه سپری شده است. نیکوئی کرده. به همان سان» در آنچه بازمانده نیز 
تيكوتى :فى کالم 


۱ ۳ 

1: محمد پیامبر [ صلی الله عليه و آله ] برادر من و يدر زنٍ من است» و حمزه. سالار 
شهیدان» برادر يدر من است. 

2: و جعفركه روز و شب با فرشتگان مىيرّد پور مام من " است. 

3 و دخت محمد [ صلی الله عليه و آله ] دلارام و همسر من است. گوشت او درآميخته 
است با خون و گوشت من. 

4 :و دو نوه احمد [صلی الله عليه و آله ]» فرزندانٍ من از این بانو [< زهراي مَرضیّه سلام 
الله علیها ]اند. کدامیک از شما بهره‌ای چون بهره من دارد؟! 

۱. تعبیر «کار خود را با خدای انداختن» را از اين بيت بلند خواجه گرفته‌ام که گفت: 

تو با خداي خود انداز کار و دل خرش‌دار که زرحم اگر نکند مذعی: خدا بکند 


31 درباره چرائی اینگونه تعبیر» نگر: تعلیقات. 








۲ سلوة الشيعة 


5 در آستانة بلوغ آنگاه که پسری نارسیده بودم» در مسلمان شدن بر همه‌تان پیشی 


6: رسول‌خدا در روز غدير خُم ولایتی را که خود بر شما دأاشت» از برای من واجب 


گردانید. 
7: و پیامبر مرا برگزید و به کار نش گماشت. چرا که به حکم (/ حکومت) من خشنود 
بو د. 


8 کیست این كه او را نازشی چون نازش من باشد؟ و کیست اين که او را روزی چون روز 
من باشد؟ 
9 هان! هرکه خواهد. بدین ایمان آرد ورنه از غم [ کار و بار و روزگار ] من اندوهمرگ 


سو د. 
0: يس وای و وای و وای بر کسی که آگاهانه -بی آنکه گناهی کرده باشم - طاعت مرا 
منک ر گردد. 


۳ 
1 : و ایرد خرسَنگ از ستيغ کوهها را دوستتر دارم از متت کسان بُردن. 
2: مردمان مراگوبند: در کسب ننگ است؛ و من ایشان را گفتم: ننگ در خواري خواستن 


۴ 

1 جه نیکوست دنيا و روی آوردنش! آنگاه که دست‌پابنده به آن» خدای را فرمان بَرّد. 

2 ای ستمکار! از نابودی برگ و نوا بیم‌دار و بپرهیز» و از دنیای خود به هرآتکس 
خواستار شد. دهش کن. 

3 هركس به برك و نوای خود (/ به دارائی افزونٍ خود)» مردمان را پاری (و هنبازی و 
غمدوارى) كلت اقال دنا را در مرش دار تق 

4 : براستى خداوندٍ عرش کلاندهش است؛ در برابر يك دانه» چندین و چند بیفزاید. 











واگردان سروده‌ها ٠١‏ 


۵ 
: آنگاه که در (برخورداری از) نواختی به سر بری» آن نواخت را ياس دار؛ که 
نافرمانبُرداری‌ها نواخت‌ها را می‌زدایند. 
: خواه توانگر باش و خواه تنگدست! جز به اندوه نمی‌زیی. 
: شيريني دنیای تو زهرآگین است. و شهد را جز با زهر نخوری. 
۱ هر كاء كارع به تمامت رسد کاستی‌اش فراپیش آید؛ هنگامی که گویند: به تمامت 


رسید. تابودی را چشم بدارا 


4 

: مردمان به صورت همتایند. باب ایشان آدم است و مام حَوًا. 

: مردمان را اگر به اصلشان ارج و بزرگیی باشد که بدان نازند» [اصل ايشان ] هماناگل 
است و آب! 

: نازش جز دانشوران را نباشد؛ که ايشان هرکه را راه جوید. به راه راست راهثمایند. 


: هركس آن ارزد که نیکو ورزد ؛ و نادانان دانشوران را دشمن‌اند. 


۷ 
: تفس را نگاه دار و بر چیزی وادار که بيارايَدَش تا تندرست زیی و دربارهٌ تو نیک 
گویند. 
: اگر روزي امروز تنگ آمدء تا فردا بشکیب؛ باشد که گزندهای روزگار از تو به یکسو 
شود. 
: جه روزگار با تو نسازد و چه يارت از نظر بینداد» مردمان را از خویشتن جز نکوحالی 
فرا متمای. 


: در دوستی مرد دّمدّمی هیچ خير نباشد؛ (که) چون باد به سوئی بگراید» او نیز 


. در نحوه تعبير» به سخن منقول از صوفی حنبلی هرات خواجه عبداللّه انصاری» نظر داشته‌ام که اینگونه در 
خاطرم نقش بسته است: «آن ارزى كه می‌ورزی». عجالتًا به ماخ اقوال او دسترسی ندارم و شاید 





۴ / سلوة الشيعة 


همآهنگ باد بگردد و بگراید. 
5: چون از ستاندنٍ دارائیاش بی‌نیاز باشی» بخشنده است» و هنكام برگرفتن بار 
. درویشی از دوش توء تنگ چشم. 
6 : برادران» هنگامی که به شمارش درآوری‌شان» جه بسیارندا؛ لیک در پیشآمدها 
اندک‌اند. ۱ 


۸ 
دير کشدا! 


۹ 

1: مرا موي سر سپید كرديد و آز را موي سر سپید نشد. هر آینه» آزمند بر دنياء در رنج 
است. 

2 مرا جه می شود که مى بينم هرگاه آهنگ پایگاهی می‌کنم و بدان دست مى يابم» چشم 
من به پایگاههای دیگر دوخته شده است؟! 

3: به خدا که پروردگار توست سوگند» بسا خانه‌ها که بر آنها گذر کردم و از لذت و 
شادمانی آبادان بود؛ 

4 له" مرگ در کرانه‌هایش پبرکشیده وزان بس جاي وای وبزاقصيينا شد. 

5: لكام خويش بازدار که خواهشی آن را نژباید؛ که به پرودگار تو سوگند -روزی به 


۱۰ 
1 ای بسا مرا از «قران» "های بدشگون و آنچه از شو آن يديد آید؛ بيم دهد. 


۳7 ی یط‎ o 
«اله» که «اله» و «اله» هم ضبط گردیده است -واژه‌ای پارسی به معنای «عقاب» است.‎ .١ 


۲. «قران» -به اصطلاح علم نجوم ۔ یکجا شدن دو کوکب از جملة هفت کواکب سیّاره سوای شمس در بُرجى به 








واگردان سروده‌ها / ۱۰۵ 


2: از گناهان خويش می‌هراسم؛ که من از شرٌ «قران» در امان‌ام. 


۱۱ 
1: زاری و ناشکیبی مکن؛ که اگر روزی تنگدست شدی» روزگاری دراز را در توانگری 
زیسته‌ای. 
2 نوميد مشو که نومیدی کفرست. شاید دير نکشد که خدایت بی‌نیاز سازد. 
3: و به پروردگارت گمان بد مبّر؛ جه خداوند به گمان نیک ' سَزاوارترست. 
4 : ديدم که دشواری را آسانی (/ توانگری و فراغ‌دستی) از پئ آید؛ و سخن خداوند 
راست‌ترین سخنهاست. ۲ 


۱۳ 
: دنیافرسایش است و بس. دنیا را پایداری نیست. 
: دنيا چون خانه‌ای است که تارتتک اش تنیده است. 
: به جانٍ خودم سوگند. دير نپاید که هرکه در آن است بمیرد. 
: ای جوینده! از این دنیا قوتی تو را بسنده است. 


حم يخ دين چب سن 


: هركه در آن است -به جانٍ خودم سوگند دير نپاید که درگذرد. 


1 
1: شب تاريك است و قوچها" شيروار» شرو در يكدكر می‌زنند و سر آشتى شان 


ی 
یک درجه يا به یک دقیقه... (غياث الأذات» به کوشش منصور ثروت. ص ۶۶۶). 

.١‏ میبدی «الجمیل» را به «کردار نیک» ترجمه کرده (نگر: شرح. ص ۶۳۴) ولی دکتر امامی به «گمان خوش» 
ترجّمه کرده است (نگر: دیوان: ص ۴۳۳)؛ به هر روی؛ على الظاهر آنچه در تقدیر است «ظنْ» است. نه «فعل» 
و «عمل». ۲. در این باره: نگر: تعلیقات. 

۴ «تارتنک» یکی از برابرنهاده‌هاي پارسی «عنکبوت» است (نگر: فرهنگ فارسی: دکتر محمّد معين؛ 
ص .)4۹٩۹‏ 

۴ «قوجها» ترجّمة تحت اللفظي «کباش» است؛ ليك بايد دانست «قوچ» (/«گش») در اینجا کاربرد مجازى 


سه 





۶ سلوة الشيعة 


2: هركه سر خود را به سلامت برده سود کرده است! برخی به خواب آندرند و برخی به 
روی درافتاده! 


۱۴ 
1 مرگ. نه پدری به جا می‌گذارد و نه پسری! راه اين است تا آنگاه که هیچکس به 
چشمت نخورد! 
2 سامير [صلی الله علیه و آله زیست ولى برای امت خويش جاودان نمائد. اگر خداوند 
آفریده‌ای را پس از وی جاوید می‌داشت شت. او جاویدان می‌بود.۱ 
3: مرگ را در ميانٍ ما تيرهائى بی خطاست ا ل 1 


نخواهد داد. 


۱۵ 
1 آزرم من -ای دخت احمد [صلی الله عليه و آله ] -در آشکار كردن آنچه پنهان 
داشته‌ام بس سخت است. 
2 آيا تب مرا که در ميانٍ مردان همالی ندارم - نزد تو از پا می‌افکند و ناله می‌کنم. 
3 آری! به فرمان خداوند كردن می نهيم» که هیچکس تاب ایستائی در برابر فرمانٍ خدا را 
ندارد. 


4 : در اين تب نشانه‌ای هست كه تب راهیّر و پیک مرگ آفریدگان است. 


۱۹ 
1 مرا جه می‌شود که بر گورها ایستاده بر گور دوست درود می‌گویم و او پاسخم 
نگوید!؟ 


< 
دارد؛ چنان که لغة هم «کنش» بر «سَیّد القَوْم و قایدهم» اطلاق می‌گردد (نگر: القاموس المحیط فیروزآبادی). 
۱. یعنی که این پیامبر صلّی اللّه عليه و آله پیشتر جاودان گردانیده می‌شد و از برای خلود سزاوارتر و اولی‌بود. 











واگردان سروده‌ها / ۱۰۷ 


2: ای دوست! تو را جه مى شود که آوازدهنده را پاسخ نگوئی؟ آيا پس از من از دوستي 
دوستان به ستوه آمده‌ای؟ 

3: دوست گفت: من که كروكانٍ سنگها و خاکام - چگونه پاسختان گویم؟! 

4: زیبائیهای مرا خاک خورده است و شما را از یاد برده‌ام و مرا از خاندان و همسالان باز 
داشته‌اند. 


5 از من بر شما درود! دوستی دوستان از من و شما كسسته شده است ۱ 


۱۷ 
1: عیبهای برادرت را پوشیده‌دار و بر گناهانش پرده و پوشش افکن. 
2 بر ستمکاری بیخرد و بر دشواریهای روزگار بشکیب. 
3: بزرگوارانه عتاب را فروهل؛ و ستم‌پیشه را به شمارگیرش ۲ واگذار. 


1۸ 
1: آيا ندیده‌ای روزگار» روزی است و شبی که از شنبه‌ای نو به شنبه‌ای ديكر از پی 
یکدگر می آيند؟ 
2: جامةٌ نو را بگوی: از فرسودن و ژنده‌شدن گزیری نیست» و مردمانٍ انجمنكشته را 
بگوی: از پراکندن چاره‌ای نباشد. 


۹ 
1 : آنان که پی‌افکندند و ساخته‌شان برفراشته شد و از زن و فرزند برخورداری یافتند؛ 
2 بادها بر جایگاه خانه‌هاشان وزید. تو گوئی که از پیش قرار دیدار داشتند! 

۲۰ 


1: بر رنج شب‌پیمائی و بیخوابی و شام و بام در بي کامه‌ها رفتن» بشکیب. 


.)۶۵۳/۲ «شمارگیر» از برابرنهاده‌های کهن «خسیب» است (نگر: فرحنگنام قرآنی»‎ .١ 











۸ 


١‏ /سلوة الشيعة 





2 تنگدل مشو و چستنات شُست و مانده, نکند؛ که کامرواثی فو ماه سستی و 


ينا احد 


دن 


تنگدلی نابود مى شود. 


: روزگار جای آزمودن است -و من دانسته‌ام كه شکیبائی را پایانی است ستوده‌نشان. 
: کم است کسی که به جُستن چیزی بکوشد و شکیب پیشه‌سازد» آنگاه به فیروزی 


۳۱ 


: ای که در دنا زلالي بی تیرگی می جویی! در بي تابوده‌ای برآمده‌ای! يبس از فيروزى 


نوميد باش! 


اد و O‏ ی الا ای سای 
: کجا در دنيا به سود بی‌زیان می‌رسی؟! که دنیا از پی سود و زبان آفریده شده است. 


: در بددلی ننگ است و در پیش‌رفتن ارجمندی؛ و هرکه بگریزد از دستٍ تقدیر 


نمی رهد. 


۳۳ 


: اندکی بشکیب كه يس از دشواری آسانکردن است و هر کار را هنگامی و تدییری 


: مُهَيْمِن ' به حالات ما مى نكرّد, و خدای راء برتر از تدبير ماء تقدیری هست. 


۳۳ 


: سودهای دنیا همه فریب است. و هیچ شادمان را هیچ شادمانی نپاید. 
: دشمنان شاد به اندوه ما را بگوی: به هوش آئید! که پیشآمدهای ناگوار می‌گردند [و 


هميشه ازآن یک‌تن نیستند ]. 


.١‏ «شْهَیمن», از اسماء اللّه تعالی است. 











واگردان سروده‌ها / ۱۰۹ 


۳۴ 
1: اگر دنیا به زبرکی و دانش و خرد دست يافتنى بود» من به برترین پایه‌ها دست 
مى يافتم. 
2: لیک. روزی‌هاء بخش و بهره‌ای است بازبسته به نكوئي یک پادشاه» نه جاره كري 
جوینده. ۱ 


۳۵ 
1: من آنم كه مامّم مرا «حَيدّره) ' نام کرد« شير بیشه‌هاء و شیری شرزه. 
2: ستیزبازوان؛ و سَحتْبُكردن. با شمشيره بسانٍ پیمودن با ييمانة گران» ببيمايمتان. 
3: با شمشير كردن كافران را مى زنم. 


۳۹ 
1: چندان که توانی برادرانت را بسیار گردان» که ایشان آنگاه که از ایشان يارى خواهی از 
برای تو (چون) ستون (/ تکیه‌گاه) و پُشت (/ پُشتیبان)اند. 
2 هزار دوست و یار بسیار نیست» و یک دشمن هرآینه بسیار است. 


۳۷ 
1 کامل‌ترین مردمان» آگاه‌ترین ایشان به كاستي خويش و خواردارنده‌ترین و 
فروکوبنده‌ترین ایشان آرزو و آز خویشتن راست. 
2 به هركه نزدیک می‌شوی بسلامت نزدیک شو و آنکس را که به همنشینی نپسندی» 
دور دار. 
3: جُستنِ آنچه را از آن بی‌نیازی فروگذار؛ بسا کسا که با جست و جوی خود؛ زيان و 
تباهی را به سوی خويش می‌کشد. 


.١‏ «حَیّدره» و «حَيْدَر» هر دو به معنای شیر است. 








۰ / سلوة الشيعة 





۳۸ 
: آزمندی به دنيا را فروگذا و در زیستن طمع میّند. 
: مال گرد مَيار؛ كه نمی‌دانی از برای که گرد می‌آری؛ 
: که نمی دانی آیا در سرزمین خود یا در جز آن از پا در می آئى. 
: و روزی» بخش کرده شده است» و تکاپوی مرد سودی نبخشد. 
: آزمندان همه درویش‌اند» و خُرسندان همه توانگر. 


حمر ډم ډن دا بل 


۳۹ 
1 : اگر توانگری به چاره‌اندیشی می‌بوده مرا به ستارگانٍ کرانه‌های آسمان درآویخته 
می‌بافتی! 
2: ليك آن را که خرد روزی دادندء از توانگری بی‌بهره ماندند. اينان (= خرد و توانگری) 
دو ناهمساز سخت دور از هم‌اند. ۱ 


.۳ 
1 يارانٍ من» هنگامی که نیزه‌ها در هم شوند» سینه‌ها را گذرگان نیزه‌ها قرار می‌دهند. 


2 در حالی که دل خود را بر روی زره پوشیده‌اند تا زخم نیزه‌ها را براندا! 


۳۱ 
1 پهنای سینه‌ات را از براق مرگ استوار بدار+ که مرگ با تو دیدار می‌کند. 
2: و بخاطر مرگ» چون به كوي تو درآید» زاری و ناشکیبی مکن. 


۳۳ 


1: هرکه را بخت يار نباشد. مرگ او در آن است که به جنبش کوشد. 
2 آنکه را روزگار برگشته است. بگوی: با جنبش خود را به نابودی میفکن. 


۱ کنایه از غایت دلیری و بیباکی. 











واگردان سروده‌ها / ١١١‏ 


۳۳ 
1 ای آنکه به دنبای خويش پرداخته و درازی آرزوبش فریفته است! 
2: مرگ بناگاه درزسد و گور صندوق کردار است. 


3 و تو هماره در ناهوشیاری به سر بَری» تا هنكام مركت نزدیک شود. 


۳۴ 
1: من خواهانٍ بخشش و عطا به اويم واو خواهانٍ کشتن من! عذر خويش (با: غذرپذیر 
خویش) را دربارة دوست مُرادىات ' بیاورا 


۳۵ 
1: شکار پادشهان خرگوشان و روبهان است. و چون من برنشینم» شکارم دلاوران‌اند. 


۳۹ 
1 بیمناک و امیدوار گذشت و کیفر اویم» و براستی می‌دانم که وی داوری دادگر است. 
اك ر گذشت باشده نيكوئي اوست. و اك ركيفر باشد. من سزاوار آنم. 


۳۷ 
1 يادٍ آن زنان را رها کن که ایشان را وفائی نیست. با صبا و پیمانهای ایشان یکسانست. 
2 دلِ تو را می‌شکنند و آنگاه اين شکسته را نمی‌بندند و به نمی‌کنند. و دلهایشان از دارو 
تهی است. ۱ 


۳۸ 
1 اگر دنیا گرانمایه به شمار می‌آید. پس سرای پاداش خداوند بالاتر و ارجمندتر است. 


2 اگر روزی‌ها بهره‌ای معلوم و مُقدرند» کم آزمندبودن مرد در جُستن زیباتر است. 


.١‏ «مرادی» یعنی اهل قبیلة «مُراد». 











۲ / سلوة الشيعة 


3 اگر گردآوردن اموال برای وانهادن است. وانهاده جه ارزد که آزاده بر سر آن بخل 
ورزد. ۱ 
4 : گر تن‌ها برای مرگ آفریده شده‌اند» کشته‌شدن مرد به شمشیر در راه خداء بهترست. 


۳۹ 
1: چگونگي خويش را مرد درنمی‌تواند یافت؛ بس چگونگي جَبّار در دیرینگی ' چگونه 
باشد؟ (و چگونه آدمی آن را دریاند؟). 
2: اوست آنکه هم چیزها را ابداع کرده (و از نیست به هست آورده) است؛ يس چگونه 


آدمی نوپدید او را دریابد؟ 


۳. 

1 هرکه دنیا را بخاطر چیزی که شادمانش می‌دارد؛ بستاید» به جانٍ خودم سوگند. دير 
نکشد که بنکوهدش. 

2: (دنیا) چون روي آزد؛ مرد را بفریبد و اگر پشت کیت آنذهانش سيار باشد. 


۴۱ 


1 راز را جز به بُرمیش مسپار؛ راز نزد مردمان برمنش پوشیده است. 
2 راز نز من در خانه‌ای در بسته است که كليدٍ آن گم گشته و بر در آن مُهر نهاده شده. 


۳۳۲ 
1: بسا فرهيختةٌ زیرک دانشور و تمام خِرّد که درويش بینوا باشد. 
2: و بسا نادانٍ بسیار مال. اين تقدير عزیز علیم " است. 


.١‏ «دیرینگی» را در ترجّمة «قدم» به کار برده‌ام؛ شاید «ناآفریدگی» بنا بر تعبیری که در چهارمقاله‌ی نظامی 
عروضى آمده منأسب تر بود. 
؟. «عزیز عَليم)» خدای تعالی است که در قران کریم بدين صفات خوانده شده. 





واگردان سروده‌ها / ۱۱۳ 


f۳ 
آنگاه كه برگزیدگان مَعَدٌ و مجح روزی در آوردگاهی گرد آيند» فرمائروايش من‎ : 


: در نبرده شرین اسيانٍ من درست و بی‌گزند باشد و سينه و گردنشان زخمرسيده و 
۲ 
جروج 


: زدن پُشت‌کرده بر نيزههاي ما حرام است» ليك نوک تیزه‌هامان در سينهها می‌شکتد. 


f۴ 
کسانی که آخرت را دادند. و در برابرش دنیا خریدنده با دست‌یازیدن به این خرید و‎ : 
فروش سود تبردند» بل زيان کردند.‎ 
چیزی ارزشمند و نو و پایدار و نیکو را فروختند و در برابر آن فرسوده‌ای تباه‎ : 
۱ ستاندند. جه بد سودائی کردند!‎ 


۴۵ 
: از سر طمع در برابر هيج افريده فروتنى مکن؛ که با اين کار در دين خويش کاستی 
اندرآوری! 
: از خداوند» از آنچه در گنجينه‌هاي اوست. روزی بخواه؛ که آن ميانةٌ «کاف» و «نون» 
۲ ۳ 
باشد. 


: جه نیکوست دين و دنیا چون با هم گرد آیند! خداوند به دنیای بدون دين خير و برکت 


۱. «مَعَد» و «َذحج» نام دو قبیلهٌ عرب است. 

۲ این از آن روست که چنین دلاوری همه رویٰ در نبرد و تاختن و تیغ‌آختن روياروي دشمن دارد؛ و هیچگاه از 
دشمن نمی‌گریزد و نمی‌هراسد؛ به اصطلاح دشمن يشت او و مرکبش را نمی‌بیند و زخمی به پشتِ مرکبش 
نمی‌رسد. سعدی گفت: «آن نه من باشم كه روز جنگ بینی پشت من» (گلستان؛ تصحیح غلامحسین یرسفی؛ 
و 

۳ اشارت است به لفظ «کُنْ» که در فرهنگ دینی ماء بار معنائی خاص دارد و این بار معنائی مأخوذ از قرآن 


۴ /سلوة الشيعة 





یم وح دیا O‏ ی 


: در آدینه‌ها زناشوئی و سور عروسى و خوشيهاى مردان با زنان است. 
: این دانش را جز کسی كه پیامبر يا وصئ پیامبران باشد, نداند. 


: هنگامی كه نوميدى در دل جاى كيرد و سينةٌ فراخ از ابتلايش تنك كردد. 


مدهادا! 


۴۹ 


: کار را آسان كير تا در آسایش زندگانی کنی. اندک باشد آنچه آسان گیری و خود 


بزودی آسان نشود. 


: در سرای رنج آسایش می‌جوئی. هرکه نابوده را بجوید. نوميد گردد. 


۴۷ 


: هنگامی که باد (بخت) تو وزيدن مىكيرد آن را مغتنم شمار؛ که فرجام هر باد جهنده 


: در آن وزش باد (و مساعدتِ بخت و روزگار) از نکوئی‌کردن غافل مشو؛ که نمی‌دانی 


آن آرمیدن کی خواهد بود (و باو مساعدٍ بخت كيع فرو خواهد نشست)؟ 


۴۸ 


: اگر خواهانٍ شکار هستی» بی‌گمان و براستی» شنبه» نکوروزی است. 

: در یکشنبه» بنا کردن؛ زيرا در این روز خداوند آفريدنٍ آسمان را آغازید. 
: در دوشنبه» اگر سفرکتی» به کامروائی و توانگری دست یابی. ۱ 
: آنکه خواهانٍ چجامت است. سه‌شنبه؛ که ریختن خون در ساعات اين روز است. ۱ 
: اگرکسی روزی داروئی می‌نوشد. روز چهارشنبه نکوروزی است. 

۰ در روز پنجشنبه برآوردن نیازهاست. که خداوند در اين روز نيايش را گوش 


فرا می‌دارد. 


۴۹ 











۱ 


واگردان سروده‌ها / ۱۱۵ 


: و رتجها خانه کنند و استوار شوند و دلها در پایگاههای رنج لنگر افکنند؛ 

: و چاره‌ای برای یکسوشدن گزند به نظر نیاید» و فرهيخته را چاره‌گری‌اش سود 

: در آن نوميدىات» فریادرسی به سراغت می‌آید. که (خداي) لطیف استجابتگر بدو 
[بر تو ] منت می‌نهد. 

: و همه سختیها چون به غایت رسند گشایشی نزدیک بدانها درپیوندد. 


۵۰ 

: اگر روزگارت گزائید» گشایشی را چشم دار؛ که گشایش به کسی که او را چشم 
می دارد» می‌نگرد. 

“يا اگر گزندی به تو رسید و بدان دچار آمدی» بشکیب؛ که آسایش در پی آن است. 

: بسا عافیث‌یافته كه از دگرشدنٍ حال خويش تاليده؛ و بسا تالنده که از ایتلای بيخوابى 
به خواب نرفته. 

: و دیگری که شامگاه آسوده به سر می‌برد و شبكير' بلا به سویش خزیده. 

: هرکه با روزگار همنشین شد. همنشینی‌اش را نکوهیده و ژلالی و تیرگی‌اش (هر دو) 
را دیده. 


۵۱ 


: از لاغری و نزاری زاری و ناشکیبی مکن؛ که ای‌بسا فربه را سر پُرند و لاغر و نزار را 
تندرست بگذارند. 


: دل خود را فرود من جاي فروتنى ساز؛ که فروتنی» بزرگ را زيبد. 


: و هرگاه شبی فرمانروای گروهی شوی بدان که دربارة ایشان مورد پرسش قرار 
خواهی گرفت. 


«شبگیر» را پیشینیان به معناى «سحرگاه: هنكام سحر؛ صبح زود» به كار می‌بردند. ضمئًا گغتنی است که 
ترجّمة اين بيت نه كاملا موافق ضبط تسخ سلو ةالشيعة» که ينابر «وآمن» است که در بعض ماخذ (نگر: 


آنوارالهتول. ص ۰۲۰۷ هامش؛ و: ارشادالمومنین) آمده. 








۶ / سلوة الشيعة 


4: و چون جنازه‌ای را تا گورها برگیری بدان كه پس از آن تو را برخواهند كرفت [و به 
سوی گور بُرده خواهی شد ]. 

5: ای خداوند آن‌گو رکه رویه‌اش نگارین است و ای بسا در زیر آن به غل و زنجير كشيده 
باشندش. 


۵۲ 
1 : تو را به جان خويش پاس مىدارم ای برگزیده‌ای که رحمن " ما را به وسیلۀ او از 
تاريکی نادانی (بدرآوزد و) راه نمود» 

ار كج کر آ» وكام به گام نزد خود 
مرا پرورش داد" ۱ 

3 و کسی که نیای اوء نیای من» و برادر پدرش» برادر يدر من» و زاد و رود او زاد ورود 
من» و دخترش» همسر من است. * 

4 : و کسی که هنگامی که ميان حاضران پیمان برادری می‌بست؛ مرا فراخواند و با من 
پیمان برادری بست و پاره‌ای از ارج و برتري مرا هويدا فرمود. 

5: ارج و برتری راست. ای آخرین فرستادگان! من تا زنده‌ام سپاسگزار به تمامت 
رسانيدنٍ عطا و نعمتی هستم که ارزانی داشتی 


۵۲ 
1 ديدم که مشرکان بر ما ستم راندند و در بیراهی و گمراهی پای فشردند» 
2 و گفتند: ماء به بامدادٍ رزی آنگاه که با نیزه‌های بلند روان پیکار شویم بیش‌ایم. 
3 پس اگر ستم رانيد و به کشتن حمزه که در کوشکهای بلند است -بر ما بنازید؛ 


- «رحمن» نوشتيم و بس؛ خاصه از آن روى که به نظر بعض افاضلء «الرّحمن) در قرآن كريم  مائئك «اللّه»‎ .١ 
عَلَمِ خدای تعالی است و نباید آن را به صورتِ وصفی ترجّمه کرد و فی‌المثل نوشت: «خدای مهربان» (نگر:‎ 
.).4۵ حاصل اوقات؛ و نیز: کتاب ماه ادات و فلسفه. ش ۶۲ ص‎ 


؟. يعنى توجّه تام و تمام به من داشت. ۳ حاصل معنا را نوشتهايم؛ نه ترجه تحت اللفظى. 











حي اهنا 


واگردان سروده‌ها //ا١١‏ 


' روز بدر او عتبه را هلاک کرده و نابود نموده و بى فروكذارى کوشیده است. 


: و من -بحمك الله -مهترشان' لق را کشته به آوردگاه بازنهادم. 
: به روى درافتاد و تيغ تيدم صیقل يافته را از او برداشتم. 


۵۴ 


: آن که آب روي خود را به خواستن بریزد» هرچند با خواستن به كام رسد» برابری 


همسنگ نستانده است. 


: هرگاه خواستن را با عطا [در دو كفة ترازو نهی و] بسنجی» خواستن بچربد و عطا 


-هرچه باشد -سبک آید. 


: و هرگاه نازیر شوی آب روي خود را خواهشگرانه بریزی» آن را نزد والامَنش 


بخشنده بریز. 


: بزرگوان آنگاه که تو را وعده‌ای دهد روان و بی امروز و فردا كردن آن را به تو عطا 


کند. 


۵۵ 


: ای عمروا سوار سرسخت و شکست‌تاپذیری را دیده‌ای که در کارزار باز حمله 


می آورد. 


: به دين خدا و ياري آن و به راه راست و هنجار و آئين اسلام فرا می خوائد 
1ت عندى یضار راو جرد و ركان كد مهره هاي بت و ترش می ده 
او له علیه و آله | دز میان ماست که كوف یشان اشن هروشید ی انیت 


كه از ميان ابر رخ نموده استتار 


: و خداوند یار دين و پیمبر خويش و مُعين هر يكانهيرست بیباک است. 
: قريش و قبیله‌ها؛ همه گواهند كه کسی که در جاي من ایستد (/ جایگزین من تواند 


شد)» در میانشان نیست. 


.١‏ بئابر ضبط «فقد» (أنوارالعقول. ص ۳۴۴) ترجَمه شده: نه ضبط سلوه. 


۲. از برای «مهترشان»» ضمنًاء نگر: پانوشت بيت يكم از فقره ۱۳. 





۸ / سلوة الشيعة 


۵٦ 

1: آيا ندیدی خداوند فرستاده‌اش را چنان نعمت داد که چیره‌ای توانمند و احسانگر 
نعمت می دهده 

2: به آن که کافران را به سراي خواری فرود آوزد» و جه با اسارت و جه با کشته شدن» 
خوار و بیمقدار شدند» 

3 روز بُدر فرستادة خويش و مردمانى دلیر و سلاح‌وّر را که کردارشان بهترین کردار 
است ‏ فرمانروا و صاحب‌اختیار ایشان ساخت. 

۱ وان سك زامن که لا و يفل كاذه ههد دست ايشان بود. 

5: بسا نوخاستة پُرشور و بسا دلاور میانسال از آنان که ازیاد رآمده وانهادند. 

6 : نوحه گرانی بر تبهٌ گمراه و پسرش و شَیِبّه می‌گریستند؛ بر او می‌گریستند و بر 


ابوجهل. 


۵۷ 
1: هر گردآمدنٍ دو دوست را جدائی هست» و هر آنچه کمتر از مرگ باشد ناجيز است. 
2: و این که من پس از احمد [صلَّى الله عليه و آله ] فاطمه [ سلامٌ الله عليها ] را از دست 
دادم نشان می‌دهد که هيج دوست نيايد. 


۵۸ 
1: پسرکم! آنكاه که ثرکان به جوش آیند. فرمانروائي مّهدى (/ رهيافته) ای را چشم دار 
كه برخيزد و داد کند؛ 
2 و شاهانٍ زمين که از خاندانٍ هاشم باشند» خوار شوند" و با کسی از ایشان بيعت کنند 
که بیداد و کرو کنر "؛ 
3: آنجاست که قائم راستین شما قيام كند؛ حق را برایتان می‌آورد و خود بر اساس حق 
رفتار می‌کند. . 


۱ آقای دکتر امامی اینگونه دريافتهاندكه: «آنگاه كه شاهان هاشمی در زمین خوار شوند...» (دیوان ص ۸ 
۲. «یعدل» را از «عدول» كرفتهايم؛ چنان که در حاشيةٌ بعض اصول مخطوطه خاطرنشان شده است. 








واگردان سروده‌ها / ۱۱۹ 


4: همنام پیامبر خدا که جانم به فدای او باد! -؛ يس ای يسرانٍ من! او را وانگذارید و 


۵۹ 

1 خداوند» زنده» دیرین '» توانا و بی‌تیاز است؛ و در فرمانروائی‌اش هیچکس هنباز او 

2 اوست که فرودآمَدّنگاه کافران را به ایشان شناسانیده و مومنان را نان که 
وعده‌داده‌شده‌اند -یاداش دهد. 

3ك ركردشى باشد. آن گردش ما را اندرز است. آيا ممکن است در گمراهی اش ره‌بافتی 
باشد؟ 

4 : خداوند آن را که دوستش بدارد یاری می‌رساند. او را یاری کردنی است. و کافران را 
چون از راه بكردند کیفر می‌کند. 

5: اي تا کسان! اگر درباره آن برادرانمان که مد در میان گرفته [و در آنجا به خاک رفته‌اند | 
سخنی بنازش رانید» 

6 [به ياد داشته باشید ] ما طلحه را بُرزمین‌فتاده وانهادیم در حالی که شمشیرهای يهن 
را آتشی بود که ميان ما زبانه می‌کشید. 

7: و آن مرد» عثمان» را سرنیزه‌های ما هلاک کرد که وقتی به زنش خبر بردند گریبانش 
پاره‌پاره شد. 

8 اینان بزرگان وگرامی‌تران قبیلة فهر بودند» والامقامان و آنجا که شاخه و شمار هست " 

9و اخم دك و ل[صلى الله عله و آله ] بشتاب أبن را که تلا می‌کرد در زیر گزد و خاک 
به هلااکت رسانید. 

0: يس پرندگان و کفتاران بر (جنازه) او می‌نشستند. برخی پاره‌ای برمی‌گرفتند و برخی 
جا خوش می‌کردند. 


.١‏ «دیرین» را در ترجمه (قدیم» آورده‌ایم؛ و شاید «ناآفریده» منأسب تر باشد. 
۲ خستو می‌شوم که دریافت چندان روشنی از مصراع دوم ندارم و برخی مصادر نیز چندان به توضیح و توجیه 
اين ضبط مدد نمی رسانند؛ و العصمة لاهلها. 











۰ /سلوة الشيعة 





1 : و آنان که شما از ما بکشتید -برغم شكفتىاش -» خود به نیکی رسیدند و براستی 
بهروز گشتند. ۱ 

2 ایشان را باغهائى خوش باشد از بهشت که در آن نه گرما يايند و نه سرما. 

3 هرگاه پاد کرده شوند» درودٍ خداوند بر ایشان باد! بسا انجمن (/ انجمن‌گاه)های نیکو 
که پیش از آن بدان حاضر آمدند! 

4 مردمانی که پیمان رسول خدا را نگاه داشتند و [بدین کار ] در پی پاداش (/ پاداش 
لمرو و میت ونان که كموي ان شير اسان اس 

5 اینان» چون کشتگان کفار نیستند که خداوند به آتش دوزخ د رآورّدشان و بر درهای 


آن نگاهبانان هستند. 


e 

1: فرزندانت را در خُردی به ادب آموزى برانگیز تا در بزرگی جشمانت بديشان روشن 
شود. 

2: مَكَل دانسته‌ها و آموختههائى که در آغاز كودكى گرد كنى» چون نقش حك شده در 
| 

3 اين دانسته‌ها و آموخته‌هاء گنجینه‌هائی است که اندوخته‌هایش افزون می‌شود و از 
پیشآمدهای گوناگون بر آنها بیم نمی‌رود. 

4 : فرهيخته را اگر پای بلغزد بر بسترهای دیبا و تختها فرو می‌افتد. 

5 : مردمان دو گروه‌اند: دانشور و شنوندء فراگیرنده» و دیگران چون رم گوسپند وگل 


آشتر اند. 


511 
: دوستى و برادرى دگرگون كرديد؛ و راستى اندک شد و اميد بگسست. 
: روزكار مرا به دوستى سيرد که بسيار بيمانٌشكن است و وفا ندارد. 
: و بسا برادر باوفاكه با او وفا کردم» لیک نمىبايد و بقا ندارد. 


سر ايح ييا الكل 


: مادام که مرا ببینند دوستى را بئ مىكيرند و چندان که ديدار ببايد دوستى بپاست. 


واگردان سروده‌ها / ۱۲۱ 





5 زودا که آنکه او را از من بی‌نیاز داشته است. بی‌نیازم دارد؛ که نه درویشی بماند و نه 
توانگری. 

6 هر زخمی را داروئی هست. و خوی بد را داروئی نیست. 

7 هیچ نعمت و ناز جاودانه نمی‌ماند. بدینسان» سختی نيز پاینده نیست. 


۲ 
1: ای فاطمه! این شمشیر را بستان, نانکوهیده؛ که من نه هراسانم و نه فرومایه. 
2 به جانٍ خودم سوگند که در ياري احمد [صلی الله عليه و آله ] و طاعت پروردگاری که 
به بندگان (و کار و بار ایشان) داناست» بجان کوشیدهام. 








3 تعلبقات يزو هنده 


نموذجات: «التَمُودَّج» مُعَرّب «نمُوذه) [ / «نموده» ]ي يارسى است كه به شكل 
«تمُودّجات» و «نماذج» جمع بسته می‌شود. «لانْموذج» هم ربخت دیگر مَعرّب همان 
واه است. (نگر: المعجم الوسبط» ص ۹۵۶؛ و: آقرب الموارد). 


امیرالمومنین: راغب اصفهانی در یکی از ابواب محاضرات» وقتی از شهرتهای مختص 
به شخص خاص سخن می‌گوید» آغاز کلام کون را این مطلب قرار می‌دهد که: 
«إذا قيل آمیژالمومنین مطلقًاء فهو أميرالمؤمنين علی بن أبى طالب» (محاضرات الأدباى 
.(F۱/Y‏ 

نه تنها در عرف نگارشهای اسلامی -اعمٌ از شیعی و سنى ‏ هنجاری که راغب ياد 
كرده است منظور و ملحوظ می‌بوده» بلكه «از اخبار ائمّهٌ اطهار عليهم السّلام مستفاد 
می‌گردد که لفظ «امیرالمژمنین» مخصوص حضرت على علیه‌السلام بود؛ مانند 
اختصاص لفظ «الله» و «خدا» به جناب اقدس الهی» و لفظ «خاتم النییئین» به حضرت 
رسالت‌پناهی الله عليه و آله؛ حتّى آنکه جایز نیست اطلاق «امیرالموّمنین» بر 
حسنين علیهما السلام و ساير اولاد آن حضرت» هرچند که صاحب سلطنت ظاهریه 
شوند» (مقامع الفضلء آقا محمّدعلى کرمانشاهی؛ ۴۸۸/۲؛ با اندکی تصرّف). 

در بار اين لقب والاو شریف» همچنین» نگر: منافٍ آل أببي طالب عليهم السلا 
ابن شه رآشوب (ره) ط. دارالاضواء؛ ۶۵/۳ 8ع ؛ و: رسالة الشعين في فضائل أميرالمؤمنين 
علبه الملاع» مير سيّد على همدانی (ره)» ترجمه وشرج دکتر محمديوسف نيّرى» 


۴ / سلوة الشيعة 


صص ۰۱۵۵-۱۵۲ 


رضي الله عنه: نوشتن عبارت دعائي «رضي الله عنه» -و یا عبارت مُحِبّانه تر َم الله 
وَجْهّه) (دربارة آن» نگر: تصحیح تراثنا الرجالی ۴۹۷/۱ - ۵۰۲؟ و: مطلوب کل طالب؛ 
ط. عابدی» ص ۱۷۲) در برابر نام امیر مومنان -علیه السلام -» شیوه‌ای ستیانه است و از 
فنجگردی که على الظاهر شيعه است -کارست این شیوه دور می‌نماید. 

به زعم راقم اين «رضي الله عنه» را احتمالا كاتبى شنی» بجای «عليه الصلاة 
۰ والسّلام» يا مانند آنه در خطبة سلوة الشبعة نوشته. اينكونه تصوفات متعصّبانه در نظا 

م ل أنه در خطب نو تصرفات بانه در نظام 

نسخه‌نویسی قديم بسيار شايع بوده است و «بررسی تصرّفاتى كه كاتبان بر مبناى حبٌ و 
بغض مذهبی انجام داده‌اند» نشان می‌دهد که بيشتر اين تصرّفات در محدوده تغيير دادن 
پاره‌ای از اسامی ويا قسمتی از اعلام كسان بوده» ويا حذف و تبدیل عبارات دعايى و 
وصفی در خصوص بزرگان فرقه‌های مذهبی» (تاريخ سخه پردازی و ...» ص ۲۴۵). 

متأسفانه در نسخة معتبر 5» بخش دیباجه افتاده است؛ نسخه هم رونویس 
بىارزشى است از 41 بنا بر اين تا به‌دست‌افتادن نسخه‌ای دیگر از سلوة الشيعة تنها بنا بر 
یک نسخه (0۷ به ضبط اين «رضی الله عنه» می‌پردازیم؛ و در تأیید نظر خود که اين 

در آغاز تمام فقره‌های شعری در دستنوشت 8 از امير مومتان عليه السلام -با صلاة و 
سلام ياد شده است ولی در ۷ هیچ تشانی از درود و سرنویس در آغاز فقره‌های شعری 
نیست. به عبارتِ دیگر 16 فضای غير متشيّعانهت ركم مهرتری را فرانموده است که احتمال 
تشيّع زدائى از خطبة کتاب را تقویت می‌کند؛ والعلم عند الله. 

یسَار: چنان که در سازوارة انتفادی مذکور افتاد» در بعض نُسَخ» «يسار) به «بشاره بل 
گردیده. از برای نهونةٌ دیگر تصحيفي «بسار» به «بشار»» نگر: الجال» ابن الغضائريٌ» 
تحقیق: السیّد محمُدرضا الحسینی الجلالی» ط: ١ء‏ قم: دارالحدیث» ص 48. 


۱ 


قاضى حسين ميبذى در شرح خود (ص ۵4۴( این شعر را چتین عنوان داده: «اظهار 











تعلیقات مصحَح / ۱۲۵ 





رضا به قضای الهی و شکر نعم و الطاف نامتناهی». 


۲ 
عنوانٍ شعر در شرح میبدی (ص ۷۲۸): «خطاب عتاب‌آمیز به معاويه و مفاخرت به 
مناقب عالیه». 
از اینگونه مفاخرت باز هم در اشعار آن حضرت -علیه الصَلاة و السلام-دیده 
می‌شود؛ نگر: روض‌الجنان؛ ط. آستان قدس» ۴۳۰/۸؛ و: آنوار المُقول» ص ۴۳۲ و ۴۳۳. 


۲ أخي: ابن شهرآشوب -رضوان الله عليه ماده E‏ 
السلام دیا وچو دا صلی الله علیه و آله -می آورد (نگر: مناقب آل أبي طالب عليهم اللا 
ط. دارالاضوای ۲ )که البته مشهورترین آنها همانا پیمان اخوّت ميانٍ آن دو بزرگوار 
-علیهما وعلی آلهما الصَلاة و السلام -می‌باشد (نگر: تعلیقات نقض» ۳۶۱/۱ و ۳۶۲). 

دربارة حدیث مؤاخات و بازتاب آن در نصوص حدیثی و ادبی؛ نگر: حديث برادرى در 
سيرة نوی صلی الله عليه و كل شاد چا هدایت‌پناه قم: بوستان کتاب؛ ۱۳۸۳ ه. ش. 


۳ سّدالشهداء: لقب «سَيّدالشّهداء» در صدر ر اسلام» ابتدا از آَنِ حضرت حمزه 
عليه الم - بود (تگر: فرهنگ عاشورا؛ ص ۲۵۳). خود امام حسین عليه السّلام -هم که 
بدین لقب نامبردار شدند» در خطبه (/ خطبة نخست) روز عاشوراشان از حضرتٍ حمزه 
به همین عنوان ياد فرمودند: «... أو لیس حمزة سید الشهداء عَمّي؟!...» (بوم الطتَ» ص ۲۳). 

شهادت حضرت حمزه بر پیامبر صلی الله عليه و آله -بسیار ناگوار بود. چون پیامبر 
-صلی الله عليه و آله- از غزوة اشد به مدينه باركف كله بانگ شيون وكريه از بسیاری 
خانهها بلند بود؛ فرمودند: «لكن حَمْرّة لا بواكي لَهُ» (بعنی: : لیک حمزه گریندگانی ندارد)؛ 
انصار جون اين سخن را شنيدند به خانه‌های خود رفتند و زنان را گفتند که نخست به 
خان حمزه شويد و بر او بگریید» آنگاه بر كشتكانٍ خويش نوحه نمائيد. اين سدّتِ 
پسندیده در اهل مدينه باقى ماند که در هر مصيبت ابتدا بر حضرت حمزه بگریند و 
سپس بر مصيبتٍ خویش. رسول خدا -صلَى الله عليه و آله -بر زبارت قبر حضرت حمزه 
و دیگر شهیدان تأکید داشتند. اهل بیتِ آن حضرت -علیه و علیهم السلام - نیز بسیار به 


۶ / سلوة الشيعة 


زیارت قبر حضرت حمزه می‌رفتند. على الخصوص حضرت زهراء مرضيّه -سلام اللّه 
علیها -از تربت حمزه عليه السلام -تسبيحى نيز ساخته بودند. (نگر: داثرة المعارف تشم 
۶« 

باری» با رخداد خونبار كربلا در سال ۶۱ ه. ق.» حماسه و ایثار امام حسین -عليه 
الشلام او را بر همه شهیدان برتری داد و بطبع آن حضرت «سالار شهيدانٍ» اسلام -بل 
تاریخ -شد. پیامبر خدا .صلّی الله عليه و آله نیز پیشتر -هنگامی که به نقل از جبرئيل از 
شهادت اين فرزند گرامی خبر می‌داد-به دعا از خداوند خواسته بودند که حسین عليه 
ش 3 - را از «سروران شهيدان» قرار دهد: دال قبارك له في قتله له من سادات 
الشّهّداء». میثم تاز که خود پیش از رخذاو عاشورا به شهادت رسید [نكر: الكنى والألقات 
۱۳۸/۳ ی EE‏ و ۱ 
دن الحسين ین عَليّ سيد الشَهداء يوم القيا لقیامة». (نگر: فرهنگه عاشوراه ص ۲۵۳). امام صادق 
le e‏ كين ترا تیه ماه رس Boy‏ 
برود» فرمود: آيا به تو خبر دهم كه سرور شهیدان (سيّد الشهدا) کیست؟ كفت: آری. 
فرمود: حسين بن على است. يرسيد: او سيّد الشهداست؟ فرمود: آری... (نگر: همان» 
مجان من 


۲ يَطير مّع المّلائكة: در حدیثی از امام باقر -عليه السّلام ‏ منقول است که روزى 
جبرئیل بر پیامبر اکرم تن اللّه علیه و اله نازل شد و گفت: خداوند فرماید: چهار 
خصلتی را که در جعفر بن ابی‌طالب است تقدير می‌کنم. پیامبر اکرم -صلَى الله عليه 
و آله جعفر را فراخواند و از آن خصلتها جویا شد. جعفر عرضه داشت: چنانچه خداوند 
خبر نداده بوده من آنها را اظهار نمىكردم؛ ای رسول خدا! من هرگز بت نپرستیدم» زیرا 
كه دانستم بت سود و زيانى ندارد؛ هرگز شراب نتوشیدم. چون دانستم که شراب عقل را 
از بين می‌برد؛ هرگز زنا نکردم» چون دانستم که اگر به ناموس کسی خیانت كنم نسبت به 
ناموس من هم خیانت خواهد شد؛ و هرگز دروغ نگفتم چون دانستم که دروغ مايه از بين 
رفتن جوانمردی من است. پیامبر اکرم صلی اللّه عليه و آله دست به شان جعفر زد و 
فرمود: از خداوند می‌خواهم که تو را دو بال کرامت فرماید تا همچون فرشتگان به پرواز 
درآئی. از همین‌روی جعفر لقب «طیّار» و «ذوالجناخین» یافت؛ بخصوص يس از شهادت 
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که پیامبر -صلَى الله عليه و آله بر اين مطلب تأکید فرمود. (داثرة المعارف تشيم ۳۷۷/۵ و 
(VA‏ 

در حدیثی از کتاب شريف کافی (باب مولد التبن صلی اللّه عليه و آله و وفاته» حدیث 
۴ که در آن هفت تن از زاد و رود عبدالمطلب که بهترين مردماناند شناسانیده 
شده‌اند- از حضرت جعفربن ابی‌طالب -علیهما الشلام -اینگونه ياد شده است: 
«وجنقوین آبي‌طالب, لَهُ جناحان خضیبان یطبر بهما فِي اجه نحل أَحَدٌ ین هذ اد 
جَناحان عَیه». 

(در متنٍ وافی فیض تددن سله-بجای «لَمْيْنْحَلُ ادي «لم يجعل لأحد» است و 
«لم ينحل أَحَد» به عنوانٍ نسخهبدل در هامش ضبط شده. نگر: الوافي ط. مكتبة اللإمام 
أميرالمؤمنين علئ عليه السّلام العامّة اصفهان, ۷۱۳/۳). 

حدیثْ‌شناس خبیر» مولانا علامه محمّدباقر مجلسى روخ الله روخه العزیز- در 
گزارش اين حديث می‌نگارد: «... ويمكن حمل علی 1 لم يحل اح قَبلَهُ أو ین جُملهة 
الصّحابّة, فلا يُنافي إعطاؤهما اعباس بن آمیرالُومنین عليهما السّلام كما وَرَدَ في الخَيّره واعطاء 
لجناعین إا في الجسد الأَصلِيٌ في الآخرة في جَنَة للد أو في جر اليثاليٌ في البرزخ في 
جَّة الدّنياء أو الجَسَدِ ٍ الأَصلِيّ أيضًا في الیرزخ...» (مرآة العقول» ۲۶۳/۵). 

همو در توضيح صفتٍ «خضيبان» مى نويسل: «أي مُلَوَنانٍ ون دیه» (همان. همان ج» 
همان ص). 


۲ این أمّي: ميبدى كويد: «عدول از «أخي» به «ابن أمّي» برای إشعار است به أن كه 
جعفر از جانب مادر هم برادر مرتضی بوده؛ جه اخوّت ايشان از جانب يدر مشهور و 
معروف است.» (شرح» ص ۲۸ ۷. ۱ 

الع كر اج ا ان . وی ال لو اح و اخذ پراس اخیه 
جره له قال نم 1 اَم اشتَضعَفُوز ني وَكَادُوا علوي . ۰ (س لاى ۱۵۰). «قَالَ مَبْنَوْمٌ 
تتاغز پلخييي ولا پريي..» (س ۲۰ ی 4۴). 


على عليه الشلام همان مولویّتِ پیامبر اکرم -صلی الله عليه و آله -است (نگر: الإسلام 
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و الثبعف الشهابی» ۲۶/۲ -۲۸). 

«... در 0 خدای -تعالی - جبرئیل فرستاد و با رسول گفت: بيعت امامت 
اميرالمؤمنين از صحابه بخواه. رسول منبری از پالان اشتران ببست و بران منبر رفت و 
امیرالمومنین را با خود بران منبر برد و دستها بر دوشهای وی نهاد و بر خدای -تعالی -ثنا 
گفت. بعد از ثناء خدا گفت: ای مردم! من نه به شما از نفسهای شما سزاوارترم؟ گفتند: 
بلى» يا رسول‌اللّه! پس گفت: مَنْ کت مَولاه هذا عَلیْ مَولاه.... صحابه همه بيعت کردند.» 
(دفائق التأويل» ص ۱۱۱). 


۳ 

عنوان در شرح میبدی (ص ۶۳۶): «نکوهش سوال ندامت‌مال». 

میبدی در شرح (ص ۶۳۶ و ۶۳۷) می‌تویسد: «قطب ابرار و عارف اسرار» شيخ 
فريدالدّين عطّار در الهی‌نمه گوید: 

ز مشرق تا به مغرب گر امام است امیرالمژمنین حیدر تمام است 

اگر علمش شدی بحر مصوّر درو یک قطره بودی بحر اخضر 

جو هیچش طاقت متت نبودی ز همت گشت مزدور جهودی 

کسی گفتش چرا کردی؟ برآشفت زبان بگشاد چون تيغ و چنین كفت 
لنقل الصَّخْرٍ من فُلَل الجبال (إلى آخره)». 

(از برای اين بيتهاء نگر: الهى نامه. تحقیق ه. ریتره ص ۲۶ و ۲۷). 

ه. ريتر» پس از اشاره به حكايتٍ عطار تصریح می‌کند که حکایات مُشور به کار کردن 
حضرت على -علیه السلام را در برابر مزد در حلبة الاویاه دید ولی مى نويسد: «اين را 
که او در پیش جهودی به مزدوری پرداخته است من تاکنون در جایی نیافته‌ام.» (درباي 
جان) ۵۳۳۳/۱ هامش). 


۳ من قُلل: میبدی نویسد: «اگر گوثی: نقل صخر از قله مشکل نیست» جه طبیعی 
است» و مشکل تقل به قله است که قسری است. گوئیم: نظر ناظم به قرب و بعد مسافت 
است. نه طبع و قسر.» (شرح» ص ۶۳۷). 
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۴ 
در شرح میبدی (ص ۶۱۷) عنوان دارد: «خطاب به جابربن عبداللّه انصارى و ارشاد 
به کرم و شکر باری». 
ایرد سرگاز Sa‏ ابت که در يعض سیخ وارامقول عست یه ليبن مضمون: 
«وفي التفسير المنسوب إلى الامام الزكي الحسن العسكري: دخل جابرین عبدالّه الأنصاري 
علي آمیرالمومنین -علیه الشلام-فقال: يا جابرء قوام الدّنيا يأربعة: عالم یستعمل علمه, وجاهل 
لایستتکف أن يتعلّم, وغني جواد بمعروف, وفقیر لایبیع آخرته بدنيا غيره. يا جابر» من كثرت 
نعم اللّه عليه كثرت حوائج النّاس إليه. فإن فعل ما يجب الله عليه عزفها للدوام والبقاء, فان 
قصّر ما يجب الله عليه عزضها الله وأم والبقاء [كذا في المطبوع!]. فإن قصّر ما يجب اللّه عليه 
عرفها للزوال والفناء وأنشأ -عليه السّلام-يقول:» (أنوارالعقول» ص ٠١‏ هامش). 
در مصراع اع «قَاخدّر زوا القضل يا جائرًا» (بنا بر ضبط سلوة)» أنوارالعقول (ص ۳۱۰) و 
شرح ميبدى ان ۷ ديا جايرُ» ود و ميبدى در شرح (ص ۶۱۸) توضيح داده 
است که «جابر: ابوعبداللّه بسر عبدالله بن عمروين حزام انصاری از بنی‌سلمه» و يدر او 
از اکایر تابد بو دو ذر ا خد که شد و عم جایر نودو چهار سال ود ودر ثنان و 
سبعين در مدینه وفات یافت.). 
بجاست در اینجا اصل گفتاوردٍ پیشگفته را -به طور کامل از تفسیر منسوب به امام 
حسن عسکری -علیه الاد واللام-ثقل کنیم: «دخل جایرین عبداله لصاري علی 
آمیرالمومنین عليه الّلام-فقال له آمیرالمومنین عليه السّلام. : يا جابر قوام هذه الدَّنيا 
بأربعة: عالم یستعمل علمه, وجاهل لایستنکف آن‌یتعلم. وغنی جواد بمعروفه. وفقير لایبیع 
آخرته بدنیا غيره. يا جابر من کثرت نعم الله عليه کثرت حوائج النّاس إليه. فان فعل ما يجب 
لله عليه عزضها للدوام والبقاء. وان قصّر فیما يجب لله عليه عزضها للژوال والفناء. وأنشأ 
یقول شعرّ 
ما أحسن الدّنيا واقبالها إذا آطاع الله من نالها 
من لم‌یواس الناس من فضله عرض لدب ار اقسیالها 
فاحذر زوال لفضل يا جایر وأعط من الدنیا لمن سالها [کذا] 
فان ذي‌لسرش جزیل‌لسطاء يضمّف إ[كذا] بالجنة أمثالها 


۰ / سلوة الشيعة 





شم قال أميرالمؤمنين -علیه السلام-: فإذاكتم العالم العلم أهله و زها الجاهل في تعلّم ما لاب 
منه, وبخل الغنيّ بمعروفه, وباع الفقیر دينه بدنیا غيره. حل البلاء وعظم‌الصقاب.». (التضیر 
المسوب ... » ط. قم ۱۴۰۹ ه. ق.» ص ۴۰۲ و ۴۰۳). 

(مىكويم: طابعانٍ تضیر مسوب. در هامش «الدنيا لمن» در مصراع دوم يبتِ سوم که ما 
جلوى آن «کذا» نوشتيم ۔» نوشته‌اند: «دنياك من: بقية النسخ؛ و ما أثيتناه من د.»! 

وجه ترجيح ضبط وزنشكنٍ نسخةً «د» بر خبط صحیح و موزون و مُستتد ديكر سخ 
دانسته نشد؛ همانگونه كه تشديدٍ روى عينٍ «یضعف» نيز ناشى از بی التفاتى به وزنٍ شعر 
به نظر رسيد -واللّه أعلم.). 

از برای تحليل بلاغى در باب دو بیت اين سروده؛ نگر: بلاغت نهجالبلاغه» ص ۲۶ و 
۷ 


۴ این بيت -چنان كه ميبدى نيز در شرح (ص ۶۱۸) خاطرنشان کرده است -اشارت 


دارد به آيةُ كريمة «عمَلُ الذينَ ون أ ُوَالهُمْ في سَبِيلٍ اللّهِ کل حَبةٍ َة حب ی نيت سَبْعَ سَنايلَ في کل 
سُنُلَةِ مِائَهُ حَبّةِ يُضاعِفٌ لِمَن یشاء» (س ۲ ی ۲۶۱). 


۵ 
در شرح میبدی (ص ۷۰۱ عنوان دارد: «امر به شکر نعم ذوالجلال و بیان انتهای هر 
کمالی به زوال». 


۳/۵ الشهد: : چنین است (به ضم شین) در اساس. 

ابن منظور در لمان العرب مى نويسد: «الشَّهْد والشّهْد: سل مادام ینس مِنْ شَمَعِد 
واحدَئة شَهْدَةٌ وشهدة. ويُككر علی الیّهاد... وقيل: الشَّهْد والشّهد والشَّهْدَة والشَّهْدة العَسَلُ ما 
كان.» (لسانء ذيل «شهد».) 

فیّومی در ا المنبر (ط. دارالهجرة» ص ۰۳۲۴ زير وازهٌ «الشهد» می نويسك: «... 
فيه نان نخ لین إتميم وضنها أل العالفة». ۱ 

۵ اين بیت. حال مثل سائر دارد. 

در خزينة الأمثال حقیقت (به اهتمام احمد مجاهد. ص ۰۱۸ مصراع يكم با لختکی 





تعلیقات مصحّح / ۱۳۱ 


تفاوت به عتوان مئل مذکور است: إذا مق بدا َسْة. هرگاه امری تمام شود نقصان او 
ظاهر شود. ». 

ابوالبقاء صالح بن شریف رَنْدى (درگذشته به سال ۷۹۸ه. ق.) در آغازهٌ جكامة 
بلند آوازه‌ای که در مرثیت آندلس سروده است. گویا به اقتفای همین بیت» گفته: 

ِكل يلا شتا فقو پیب اتب [سان 

(جواهر لدب ص ۶۲۰). 

و این آغازه را مرحوم استاد احمد ترجانی‌زاده استادٍ ممتاز دانشگاه تبریزه در ترجمة 
منظوم آن چکامه» اینگونه جامةٌ پارسی پوشانیده است: 

جو هر كمال سرانجام او بُوّد ثقصان فریب رامش و پدرام جو خورّد انسان 

(زند گی نامه ... ترجانی‌زاده» اميد قنبری» ص ۴۱). 


5 
در شرح میبدی (ص ۲۱۳) عنوان دارد: «نفی نسب طینی واثبات حسب دینی». 
(در این موضوع؛ همچنین» نگر: نسخه برگردان محمل الأقوال» ۵ الف ۰ ۲۷ ب). 


۶ التّاس من جهة: شعر مشهور سخن‌پرداز بنام اقلیم يارس» سعدی» را که می‌گوبد: 
«بنی آدم أعضاي یک پیکرند (يا: یکدیگرند) ۳1 قن ارس ویک كوهريد / جو 
عضوی به درد آورّد روزگار / دگر عضوها را نمائد قرار / تو کز محنتٍ دیگران بی‌غمی / 
نشاید که نامت نهند آدمی». ناظر به پاره‌ای از آیات و روایات قلم داده‌اند (نگر: ذ کر جمیل 
سعدی, ۳۴/۲ و 0۲۱۹ از جمله به این بیت منسوب به امير مؤمتان عليه السلام (نگر: سير 
شعر و ادب ...» ص ۴۳ و ۴۴). البتّه استنباط اين ناقد ادبی و قائل اين قول درست به نظر 
نمى رسد؛ موضوع شعر منسوب به مولی‌الموخدین -علیه الشلام ‏ چیزی است و 
موضوع شعر سعدی چیز دیگر؛ واللّه أعلم. 


۱/۶ آیوهم: / «آبوهم: يضم المیم. وكذا «لَهُم» و« ل ميمم الجمع أصلها لضم 
و نظائرها كثيرة.» (الراح القراج» ص ۱۲) 


۶ حاجی سبزواری (ره) در الاح القراح (ص ۱۲) بجای «قإن يكن» در آغاز بیت؛ 


۷ / سلوة الشيعة 





«إن آم‌یکن» ضبط کرده و توضیح فیلسوفانة جالبی آورده که ضبط نسبتا غریب او را 

توجه می‌کند و در جای خویشی خواندنی است. «#قولد عليه السلام «إن لم يکن - 4 لین 

آخره-» أي: إِنْ لم ُن الاس من أصلية لذي هو العقل الكلّي والنّفْس الكُلَيَة اللاهوتية كما 

قال تعالی: «قّل الوح من ۳ رَنّي» وقال: «وَنَفَخْتُ فيه من ژوحي» شرف بالتُخلّق بأخلاقه 

والاتصال به -کما ورد: «إنّ روح المؤمن لاد انّصالا بروح الله ين اتصال الشّعاع بالشّمس»-. 

فلم يكونوا إلا لین والماء؛ والمراد ب «الماء»: الُطفة. وزغم ما قال عليه الشلام-: «ما لابن 
آدم والفخر! أوّله نطفةٌ قذرةٌ و آخره جيفة قذرة»...» (التاح القراج» ص ۱۲ و ۱۳). 


۶ لأهل العلم: در شرح (ص ۲۲۰ و ۲۲۱) نویسد: «فقها كويند متبادر به فهم از لفظ 
«أهل العلم» علماى تفسير و حديث و فقهند. وقال الغزّالينُ في الإحباء: «كان اسمٌ الفقهِ في 
العصر الاوّل مطلقًا على علم طريتي الاخرة ومعرفة دقائق آفاتِ افوس ومفسداتِ الأعمال 
وقوَةٍ الاحاطة بحقارة نیا وشدّة اطع إلى نعيم الاخرة واستيلاء الخوفي على القلب. ويدلّك 
عليه قوله تعالی: «ِِسقتَهُوا في لین وَلِينَذِرُوا تمغ إا زجئوا لبهم» [اشوبة /11۲ Lg‏ 
[يحصلٌ ] به الإئذارٌ والتٌخويف هو هذا للم وهذا ليقة دو دون تفريعاتٍ اسلا الما و الم 
والإجارةٍ. فذلك لايحصلٌ به إنذاٌ وتخوی. بل او له على الوم شقسي الب وينزغٌ 
الخشية منه. كما تُشاهِدٌ ین المتجزدین له.» و علما که سيّد اصفيا ايشان را ورثۀ انبيا گفته 
محققان و مجتهدانند که حقايق و دقايق اشيا دانتد و ايشان نسبت به انبيا وارثان معنويند» 
و چنانچه صدقه و زكات صورى بر فرزندان صورى آن حضرت حرام است» صدقه و 
زكات معنوى كه تتبّع و تقليد غيرست در مسایل بر فرزندان معنوى آن حضرت حرام. و 
علما تا به مقام تحقیق نرسند و از عقبهٌ تقلید نگذرند» وارث نباشند.» (پایان سخن 


میبدی). 
ع نهم :داه هم في موضوع التعلیل.» رالراح القراح» ص ۱۳). 


۴/۶ در ڃکم نهج البلاغه‌ی شریف آمده است: «قِيمَدُ کل ای ما يُحْسِنُُ» (ط. شهيدى» 
چ ۰۳ حکمت ۱ ص ۳۷۲). . شريف رضی مرضوان الله عليه -پس از یاد کرد اين حديث 
ارجمند می‌نویسد: «و هلو الكَلِمَةٌ اسي لانتصابٍ لها یم ولا تور يها حِكْمَة ولا قرَنْ + نها 
كَلِمَة.» (همان» همان ص). 








تعلیقات مصحّم / ۱۳۳ 


جاحظ نيز در البان و این گوید: «اگر جز اين کلمه نداشتیم» آن را شافی» کافی؛ 
بسنده و بی‌نیاز کننده مى يافتيم» بلکه آن را افزون از کفایت می‌دیدیم؛ و نیکوترین سخن 
آن است که اندي أن تو را از بسیار آن بى نياز سازد» و معنی آن در ظاهر لفظ يُوّد) (همان» 
ص ۵۳۸ و .)۵۳٩‏ ۱ 

«قيمةٌ کل ائرِي ما یه راء عيئًا يا با لختی تفاوت» جاحظ در الیان اين و ابن يبه 
در عون الأخبار و مُبرّد در الكامل و ابن عبد ریّه در الجقد الفربد و حَرّانى در تُحف العقول و 
شيخ صدوق در آمالی و شيخ مفيد در الارشاد و أبوحيّان توحيدى در البصاثر و ابومنصور 
ثعالبى در الابجاز والإعجاز و بيهقى در المحاسن والمساوى و شيخ الطائفه در أمالىاش و 
ابوهلال عسكرى در الصناعتين و شهيد ثانى در منة المربد و شمس الین آملى در 
نفائس الفنون آورده‌اند. (نگر: استناد نهجالبلاغة» ص ۸٩‏ و ۹۰؛ و: الارشاد مفيد» تحقيق 

سّسة آلالبيت عليهمالسّلام لإحياء الثراث» ۳۰۰/۱؛ و: منية الخرید» تحقيق رضا 
المختاري» ص ۱۱۰؛ و: نفائس الفنون» ط. شعرانى ۱۵۹/۲.). 
ابن طباطبا ايح سخن را با لختی تصرّف در شروده‌ای گنجانیده است: 
فيا لائمي ني اغال بقیمتی فقيمة کل لاس ما يُحينو 

(استناد هج لبنت ص ۰ هامش). 

در خزبنة الأمثال حقيقت (ط. مجاهد» ص ۱۴۳) «قِيمةٌ المرء ما يُحْسِنُ» به عنوان مَثّل 
ياد گردیده (و چنین ترجمه شده: «فیمت مرد چیزی است که او زا آراسته کند»!). 

از خليل بن احمد لكر ع اس فصل كَلِمَةٍ یُرعب الاسان إلى لب الم 
و الَثرقة ول آمیرالُمنین (عليه السّلام): كَدْدُ کل ارم ما یخن (مجموعة آذان شيخ عباس 
قمی» تصحیح ولی فاطمی» ص ۲۲۱). 

حاج ملاهادی سبزواری فش سره «وقيمةٌ العرو ما قد كانَ يُحْيِئُهُ» راء بر بنیاد 
گرایشهای فلسفی و عرفانی خویش» اینگونه شرح گفته است: «أي قيمة كلّ امرم ما یتوه 
قلبّه شطره ويتري بزيّه ويتصوّر بصورته وتمکن فيه, لأنّ القلب ماه وصورة العلميّة صورةٌ لد 
فما كان همه القلب مصروفة | ليه هو قيمته؛ قال تعالی: «إنّ له اشتٍَی ین الْمُوْمِنِينَ آنشتیم 
وا واه أن هماج و هذه الجنّة عم ين جَة الأفعال وج الضّفات -أعني: اکخلق 
بأخلاي الله فهذا هو أَعلّى الهم وأغلّى القِيّم! بل لاقيمة لهذا المرء لذي هذا هعته إل الهديّة, 


۴ / سلوة الشيعة 


كما أنّ الترآن لاقيمة له بل له الهديّة؛ وفي الحدیث القُدسيّ: «مّن عشقني عشقثه ومن عشقته 
قتلته ومن قتلته فعلي ديته ومن علي ديته فأنا ديته»! والمُرادٌ من «الاشتراء» في الاية. أن یبا 
آشتهم الحَيّوائية للحبيب فُریائاء و«إنّما یل ال مِنَ المَُّقِينَ».» (التاح القّراج» ص ۱۳). 

احمد بن احمد بن احمد دمانیسی سیواسی در مجمل ال قوال می‌نویسد: «و من کلام 
أميرالمؤمنين رال وَجهّه -: «قيمةٌ کل اثرع ما يَعْلمُهُ» یعنی قدر و قیمت هَّرْ مردی باندازه 
دانش اوست. اگر بسیار داند قيمت او نزد عقلا بسیار بود و اگر اندک داند اندک است. 

و اندرین مَعتی گفته‌اند: 

اعتبارت بٌدان قَدَّر جلمست که تو خود را بدان بیارایی 
خلق در قیمتت بیفزایند چون تو در علم خود بیفزایی» 
(نسخه برگردان مجمل الأقوال» ۲۳ الف). 
در همان كتاب -بدون تصريح به 0 آمده: 
«وقَدر کل ارم ما کان + ولد ما علغة إلا یره 

[تر جمه و است آنچ بود داننده آن» بخدای نیست دانش 
او مگر آرايندة او.» 

(همان نسخه برگردان» ۲۵ ب). 

ناصر خسرو هم طىّ دو بیت از چکامه‌ای» اين حدیث و حدیث نبوی «أطبُوا الم ولو 
بالصينٍ» راء بدین‌سان ياد کرده است: ۱ 

علم را فرمودمان جستن رسول جُست بایات ار نباشد جز به جين 
قیمت هرکس به قدر علم اوست ‏ همچٌنین گفته‌ست امیرالم ژمنین 

(دیوان ناصرخسروء به اهتمام دکتر شعار و دکتر احمدتژاده چ ۰۱ ۱۳۷۸ه. ش.» 
ص۵۲۸ ۱ 

وم یاوه مسرا دی 

قاضی میبدی در شرح (ص ۲۲۲) نوبسد: «تقدیم لأهلاليلم بر اداي برای افاده 
اختصاص [است]» يعنى جاهلان دشمنان اهل علمند و بس؛ جه جاهل به حكم جسیّت 
با جاهل خوش است و صحبت عالم با جاهل چون امتزاجٍ آب و آتش است». 

در شمار کم نهج البلاغة شریف می‌خوانیم: «التاش عدا ما جَهلوا» (ط. شهیدی. 








چ۳ ص ۳۹۲و ۴۴۰ حکمت ۱۷۲ و ۴۳۸)؛ و -چنان که مرحوم شيخ عبّاس قمی (نگر: 
شرح حكم نهج البلاغة» ص ۲۵۴؛ و: مجموعة آنا ص ۲۵۶) خاطرتشان کرده -بادآور همین 
مصراع «والجاهلون لأهل الم أعداء» است. 

در سده‌های دورتر احمد بن احمدين احمد دمانیسی سیواسی: بر تناسب اين مصراع 
با آن حکمت و همچنین ديكر حديث علوي «مَنْ جَهِلَ شَيْنّا عَادَاه» انگشت نهاده بود 
(نگر: نسخه برگردان مجمل الأقوال ۳۱ ب). 

حاج ملاهادى سبزوارى -طاب راه -در تنبيهى عارفْ مَيِشانه در باب اين مصراع گفته 
است: وإنّما لم ينسب العداوة إلى لقن تنبيهًا على أنّ العام باه تعالی لا اعتراض له على 
يم وال عنده مظاهد أُسماء اللو الحُسنئ. ولهذا قيل: لها يستفرغون وُستهم ليرضى الله 
تعالئ عَنهُم والْلاك من العُرفآء يبذلونَ جهدَهُم ليرضوا عنه تعالی (رَضِي ال عَنْهُم ورَضُوا 
عَنْ). فالجاهِل عند لالم يالله تعذور وسَعيّه في تحقير الیلم وتعييره مشکور, فن العام له مق 
شامِمٌ إذا كان لَه في الیرفان فد راسخ! قال لشیم أبوعَليٌ بن سينا في «مقامات‌العارفین» من 
الإشارات: «العارف هش بش یام جل الصّغيرَ يِن تواضعه كما یج الكَبِيرَ وینبسط ین 
الخايلٍ مثل ما ينبسط ون الّییه. وکیق لابهش وهو فرحان پالعق ويکل شيم؟ فإنّهُ ری فيه 
الحَقٌّ؛ وکیف لایسوی والجمیع عِندّه سواسيّةٌ هل لِلدِحْمَةٍ قد شغلوا بالباطل» و..» (الزاح 
القراح» ص ۱۴). 

ابوالحسن علی بن محمّد بن محمّد بن علی بن سَكونٍ حلي نيلي کاتب (درگذشته به 
۰ ھ. ق.) با نظر به همان «الثاس أعداءٌ ماجهلوا» سروده است: 
يا سائلي عن علي والأولى عملوا به من الت ماقالوا و مسافعلوا 
او تاو حي واشاش كداية آمداء ادا 

(الطلبعة» سماوی» ۸۲/۲). 

باری» در باب دشمنى جاهلان با علم و عالم» نگر: مجمل‌الأقوال (نسخه برگردان» ۳۰ 
الف و ۳۱ ب)؛ ا این دو بیت: 

«مردمان دشمنند علمی را که ز نقصان خود ندانندش 


علم كرجه خلاصهٌ دینست چون ندانند كفر خوانندش» 


۶ / سلوة الشيعة 


۷ 
در شرح میبدی (ص ۶۳۳) عنوان دارد: «ارشاد به علوٌ همّت و تجمّل و هدایت به 
شکیبائی دحا ۱ 
۷ امير مومنان عليه السلام-در خطبهٌ متقین (/ همَام) دربارة پارسایان فرموده‌اند: 
«ْمنْ عَلامَة دهم َك ری لَدُ وة في رين و.... LEF‏ في اف و...» (نهج اسلاغه ط. 
شهیدی» ص ۲۲۶). 


۸ 

در شرح میبدی (ص ۳۸۱) عنوان دارد: «مرثيّهُ حضرت خاتم صلی اللّه عليه و سلّم»؛ 
ولی اين به شرطی می‌تواند درست باشد که در بیت دوم -مانندٍ ميبدى ‏ ١بَعْدَكُ)‏ ضبط 
كنيم نه چنان که در نسخة اساس ماست: (بَعْدَك). 

این دو بیت ۔طبعًا با قرائت «بَعْدَكَ) از زبان حضرت زهرای مرضیّه لام الله علیها - 
هم» در مَرثیتِ رت کی رف دل الله عة و اله قل کرو ات (نگر: 
فاطمة الرّهراء علبها لام بهجة قلب المتصطفئ صلی الله عليه و آله و سلم لیخ آحمد الرحمانی 
الهمداني ص ۳۱۲). ۱ 

از برای مرائي نبوی از زبان اهل‌بیت -علیهم السلام - + نگ مناقب آل أبي طالب علیهم 
اللا ط. دارالاضوای ۲۹۷/۱ ۳۰۰ 


۹ 
در شرح مبسدی (ص ۳2۶ عنوان دارد: «بيان زوال جاه ومال و نفى حرص 
ندامت‌مال». 
۱/۹: میبدی در شرح (ص ۳۶ تويسك: : «مصراع اول مطابق حديث «يشيبت يشيپ ابن ادم 
یشب فيه خصلتان: الحرصٌ وطول الأمّل» [است]». 


احمد بن احمد بن احمد دمانیسی سیواسی در یکی از ابواب مُجمل الأقوال شماری از 
احادیث و اخبار را با اشعار متناسب با آنها گرد آورده و در کنار هم نهاده است. در همان 
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باب می‌نوبسد: «و قال عليه السّلم -: رم این آدع و یشب فيه خَضْلّتان: الحرض وال 
قال الشاعه بمعناه: 
قد شاب أسي وَرَأش الجرص نیشب إن الخريص عَلَى انیا لفي تب 
هک صلقني ذفني وفکرث ما اشد جوصي عَلی الأنيا وَلَنَصَبِي» 
(نسخه برگردان» ۱۴۰ ب). 
و اما در باب اين که «راس» ضبط کرده‌ايم (و نه «رآس»): 
الا ما از ضبط دستنوشتهای سهگانة ا( 8 ) پیروی کرده‌ايم. 
ثاتیّاء هنجارهای صرفی زبانٍ عربی هر دو ضبط را روا می‌داشته است. و باعثی برای 
مرف در فيطل دی کرام ت 


۳/۹ ميبدى در شرح (ص ۳۱۶) نویسد: «بيتٍ ثانى از قبيل «إيّاك أعني. فاسمعي يا 
جارة» [است]؛ جه حضرت ناظم هرگز مايل به جاه دنیوی نبوده.). 


)۱۲۳ رّاني: «آراني: أعلم نفسي.» (ااج القراج» ص‎ ٩ 


9 إذاما: «كلمة «ما» بعد «إذا» زائدة.» (الراح القراح» ص ۱۲۳). 


۱۰ 
ظاهرًا همین شعر است که در بعض تسخ أنوار العقول (نگر: ص ۴۱۵) و نیز در شرج 
میبدی (۷۵۸ و ۷۵۹) چنین آمده: 
ااي هدي باشو وَمَا هُوَ ین شَدُها (میبدی: شوو) كائِنُ 
دنسويي آخاف تاا شوم فائي (میبدی: قَايي) ین شَڙها آي 
در أنوار العقول» مصخځح» هر دو شعر را به طور جداگانه (به شماره‌های ۴۴۳ و ۴۴۴) 
ضبط کرده است؛ ولی على الظاهر یک شعر نسخه‌بدل آن دیگری بايد محسوب شود و 
در واقع اين دو ضبط. دو روایت از یک شعر باشند. جه در میان دستنوشتهای أنوار العقول 
هم دقيقًا همان تسخ كه روایتِ نخست را دارند» روايتٍ دوم را ندارند. و بالعکس (نگر: 
آنواده ص ۴۱۴ و ۴۱۵). 
بنا بر اين کار مصحح آنوار العقول در ضبط جداگانهٌ هر روایت به عنوانٍ شعری مستقل 
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صحیح نبوده و می‌باید یکی نسخه‌بدل دیگری به شمار می آمده است بوالله اعلم . 

و اما در بار مضمون و درونماية شعر: 

ميبدى می‌نگارد: «ازين دو بيت توهّم نكنى که کواکب را هیچ اثر نیست آری انسان 
کامل به مرتبه‌ای می‌رسد که کواکب درو اثر نمی‌توانند کرده چنانچه شنیده باشی که 
بعضی از صحابه زهر خوردند و دریشان اثر نکرد» (شرح» ص ۷۵۹). از همین رو هم 
عنوان شعر را چنین نهاده است: «نفی تأثیر نجوم در اهل حقایق و علوم» (همانه 
ص ۷۵۸). 

ابن طاوس -رَضِيَ الله له و آرضاه -می‌نویسد: وإنّ العقلّ والشّرْعَ لایمنغ ین أن تكون 
جوم دلالات و آمارات علی أمو ر متجدّدات. وقد يكون مثل ذلك في المنامات. والباطلٌ ین 
حديث جوم قول من يَقُول: ها عل موجبات. أو إِنْها فاعلات مختارات, وهذا ین المُحالات 
المُحّكمات» ( کشت الححجة» تحقیق محمد الحشون» ص ۱۹۴). 

می‌نویسم: بسیاری از دانشمندان و اخترپژوهانِ دنیای قدیم پیشبینیهای اخترگویانه را 
مُنکر بوده‌اند؛ چُنان که نظامی عروضی سمرقندی دربار؛ُ حکیم تمر خیّامی گفته: 
(... ندیدم او را در احکام نجوم هیچ اعتقادی» و از بزرگان هیچ‌کس ندیدم و نشنیدم که در 
احکام اعتقادی داشت» (چهار مقاله» ط. معین» ص ۱۰۱). 

کم و اخترشناسانی که به احکام نجومی باور نداشتند و در واقع می‌گفتند: 
«التُجِوءُ > حَقٌّ وأحكامة 2 باطِلٌ» (نگر: كزيدة رسائل إخوان الصّذاء حلبی؛ ط. اساطير» ص ۱۷۶» 
هامش). 

ابوریحان بيرونى را نيز جندان اعتقادى به احكام نجوم نبوده و بابى که در اين باره در 
انیم پرداخته است. حکایت «سخنانی» است «كه ميان مُنجمان رود اندر احكام نجوم) 
(التفهیم» ط. همائی» ص ۳۱۶). 

وی می‌گوید: «نزدیک ب بيشترين مردمان, احکام نجوم» ثمرهُ علمهای ریاضی است؛ 
هرچند که اعتقاد ما اندرین ثمره و اندرین صناعت. مانندهٌ اعتقاد کمترین مردمان است.» 
ا 

در مقابل اين گروه» شمارى از عالمان قرار دارند كه اینگونه به احكام نجوم و 
دریافتهای منجّمانه بی‌اعتماد و بی‌اعتقاد نيستند (نگر: كتابخانة ابن طاووس» ص ۴۶؛ و: 
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سبد بن طاووس در عرصة علم و عمل؛ ص )٩۷‏ و شمارشان نیز اندک نیست. 

تحلیل و تفسیر نصوص دینی موجود در این باب نیز که طبیعتّا به تناسب پیشفرضها 
و باورداشتهاى هر گروه صورت بسته است- البتّه مغفول نبوده. نمونه نل نگر: معارج 
نهج البلاغة» تحفيق أسعد )اس صص ۳۶۰- ۳۶۷؛ و: شرح نهج البلاغدى ابن میثم» ط. قم» 
۲ - ۲۲۲؛ و: شرح نهجالبلاغدى ابن ابی‌الحدید» دارإحياءالثشراث العربی (افست از 
روی طبع قدیم چهار جلدی). ۷۱/۲ ۷۶ و: ارشاد الموّمنین» ۶۶۳/۱۰ و ۲۶۶۴ و: منبة 

٠‏ المربد» تحقیق رضا المختاري» ص ۳۸۱؛ و: آداب المتعلمین» تحقیق: السیّدمحمّدرضا 

الحسیتی الجلالی: ص ۶۱ (متن و هامش)؛ و: گزید؟ رسال هون اة حلبی؛ ط. 
اساطیر: صص ۱۹۱-۱۸۳ و ص ۶۳ و 40۶۵ و: كشت الصاح ابا ترجّمة معلم 
یزدی» ص ۰۲۸۲ 

علا محدّث خن سید عبداللّه شیر دس الله روحه العزیز در کتاب نفیس 
مصایح الأنوار في حل مشكلات الأُخبار (۲۷۸/۲ - ۰0۲۹۴ تحقیق مبسوطی حول تعلّم علم 
نجوم و چون و چند آن از دیدگاه حدیث آورده که شایان مراجعه می‌باشد. 


۰ میبدی می‌نویسد: «در بعضی نسخ بجای كائن» «کامن» [است] و این انسب 
است به قافية ثانیه.» (شرح» ص .)۷۵٩۹‏ 


۱۱ 

در شرح میبدی (ص ۶۳۴) عنوان دارد: «ترغیب نفس به جانب رجا و نهی يأس به 
حکم خدا». 

۲ ستجیدنی است با: 

و رم ١‏ ةبراه 3 0 1 o‏ ۳ 9 
ان يك هذا الدَّهْرٌ قد ساءني فطال ما قذ سَرني الاضر 

(دوض الجنان» ط. آستان قدس» ۲۸۸/۲). 

8/11 وقول الله _همانگونه که شارح ميبدى نيز در شرح خود ( ص (PYF‏ 
خاطرنشان کرده است- این مصراع» تكرنده است به یه كريمةٌ دن م اشر یِشرّا» (س 
۴ی ۶ | يعنى: هرآینه با سختی آسانی است)؛ و می‌افزایم كه همچنین نگرنده است به 


۰ / سلوة الشيعة 
تکرار همین مضمون. در آیت يبشين از همان سورةٌ خجسته. 


۳ 
در شرح میبدی (ص ۴ ) عنوان دارد: «وصف دنيا به عدم ثبوت و تشبیه او به خانة 
عنکبوت». 
از برای تحلیلی بلاغی در باب اين شعرء نگر: بلاغت نهج‌ابلاغ دکتر جلیل تجليل؛ 


ص ۰۲۱ 


۰ ع ۳ ر 4 

۲ گفته‌اند که در اين بيت تلمیحی است به ایه ۴۱ از سورة عنکبوت: «مثل الذین 
ادوا يِن دون الله أؤليآء کمثل العَنكبوتٍ اتّخَدّتْ بيا وان أَوْهَنَ ییوت لب العَنكَبُوتِ» 
(نگر: بلاغت نهجالبلاغه» ص ۲۱). ۱ 


۲ لَعَمْرِي: «خبر لعمري محذوف أى لعمري ما آقسم به. والشثر والکشر بمعتی, 
ولایْستعمَل مع لام إلا المفتوح, لان سم موضغ اَخفیف لکترة استعماله» (شرح میبدی» 
ص ۳۷۵). 


۳ و ول‎ ۳ ê 
کل من فيها يَمُوثُ:كفتهاند که در این مصراع تلميحى به كريمة «كل مَنْ علیها‎ ۲ 
.)۲۱ فان» (س ۵۵ ی ۲۶) هست (نگر: بلاغت نهجالبلاغه» ص‎ 


۳ 
در شرح میبدی (ص ۳۹۴) عنوان دارد: «شرح مقاتلة ليلةالهرير در صفین و وصف 
مقابله و مقاتلة اعدای دین». 
۳ فمن تجا...: «من تج پرأیید َقَدُ رَبح» را شمس الدذين آملی در نفائس الفنون (ط. 
شعرانی» ۲۲۸/۱) در شمار امثال و اقوال سائره آورده است. 


5 


1 
در شرح میبدی (ص (f1۶‏ عنوان دارد: «بيان احاطة مرگ اندوه‌اساس به هرکه ولادت 
یافت از افراد ناس». 
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۴ بیتی كه شمس الدّين آملی در نفاش‌الفنون آورده با ما نحن فيه متاسبت دارده و 
آن اين است: 
لو كانت انیا دوم بأَهْلها 9 لكان زشول الّه فيها مُحَنَّدا 
(ط. شعرانی» ۲۶۱/۱). 
(اين بيت با ضبط «ولو...» در کشکول شيخ بهاءالدّين عاملی قوس سره الشریف -» 
ط. آعلمی» 4۶/۲ از قول «حسّان» آمده است.). 


۱۵ 
در شرح میبدی (ص ۴۲۱) عنوان دارد: «مرئيّةُ [کذاء با تشدید!] سيّدهُ فخمی» شريفة 
ُظمی» فاطمة زهرا در وقت حُمّی» كه با ضبط شعر در آن شرح هم تناسب دارد. 
در ضبط ما (سلوةالشیعه‌ی مخطوط مجلس 7 به نظر نمی‌رسد که این شعر مرثیه 
باشد. 


۳ 
در شرح میبدی (ص ۳۲۶) دو بیت نخست عنوان دارد: «خطاب به فاطمه بعد از وفات 
او و تذکار وفاداری و ثبات او»؛ عنوانٍ سه بیت باز پسین نيز چنین است: «جواب از زبان 
زهرا رضی الله تعالی عنها». همو نوشته: «بعضی برآنند که اين سه بيت از زبان هاتفی 
غیبی رم شد.» (همان» ص ۳۲۷). 


۱۷ 
در شرح میبدی (ص ۳۰۴) عنوان دارد: «امر به ستر عيوب و عفو ذنوب». 


۱۸ 


3/1۸ ا :در شرح میبدی آمده: : «به ضم اول ازكرٌ به معتی بازگردانیدن» يا به فتح از 
کا از کرور به معنی بازگردیدن. .. و اول انسب است.» (ص ۳۷۵). 
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به هر روي ا ضرورتی در تغییر ضبط فة مورد اعتماد ما تنود -واللّه آعلم. 


18 
در شرح ميبدى (ص ۴۱۳) عنوان دارد: «تنبیه بر فناى عالم و زوال بنی آدم». 
همو در شرح (ص ۴۱۴) نوبسد: «ابن اعثم گوید: چون مرتضی در وقت توجّه شام به 
مداین رسید» جرير بن سهم بن طریف تمیمی آثار کسری می‌دید و يبت انی اين قطعه 
می‌خواند. مرتضی فرمود: وَبْحك! فلو قُلتَ لهم: «كَمْ توا ین جَنَاتٍ وعْیون * و زوع 
ومام گریم + تفع کاثا نها تاکهین + کت َأَوْرَئْناها توما آخَرِينَ * فعا يَكَتْ عَ ايو 


۳ 4 ۰ ر 0 فا مس ۶ 8 ۰ 070 03 0 
الماك وَالَأَرْضٌ وما کائوا منظرین» هولاء قومٌ كانوا وارئین, فاصبَحُوا مسوروئین» لم‌یشکروا 


التعمة. فَحَلّتْ بهم الَقمهٌ وسلیوا دنياهم بالمعصية, فیک وگن انم لايحلٌ بكم الثقم.». 

(نيز نگر: حاصل اوقات» ص ۳۴۵ و ۳۸۰ و ۳۸۱). 

استاد دکتر احمد مهدوى دامغانى أطالٌ الله بقاءه احتمال می‌دهند الهام‌بخش 
خاقانى در جكامة ایوان مدائش: آنجاكه مىكويد: «زّرينئره كو بر خوان؟ رو کم روا 
برخوان»» همین نقل تاربخی باشدء نه صرف آيهٌ شريفةٌ قرآن كربم. (نگر: حاصل اوقات؛ 
ص ۳۴۵). ۱ 

آنگوته که از منابع مُستفاد می‌شود اين يبت که -بنا بر نقل ‏ جرير بن سهم خوانده» از 
قصيده بس شیوا و حكيمانة آسود بن یَعفر است که به پاره‌ای از ابيات أن در کتب ادب و 
یر فروان استشهاد شد» و مقیولّت بسیار دافته. گویند: سژاربن عبدالله, قاضی 
معروف عهد منصور عبّاسی شهادت مردی را از قبیلة اسود (بنی‌دارم) که اين قصیده را 
از بر نداشت نپذیرفت و به اوگفت به شعور و درست‌رايي تو شک می‌کنم!!! (نگر: حاصل 


اوقات» ص TA‏ هامش). 


۲۰ 
میبدی در شرح خود (ص ۴۶۵) به این شعر عنوان داده: «خطاب به اشعث بن قيس در 


اه و ارشاد او به صبر و تمکین). 


۰ در یکی از فرموده‌های امام کاظم عليه السلام ‏ (در شمار احادیث سشتطرفات 
فرمو م م 


۱ 
۱ 
ا 
1 
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سرائر) آمده است: «... وتاك والضّجر والکسل, فاهما یمنعانك حظك من الدَّنيا والآخرة» 
(آداب المتعلمین؛ تحقیق جلالی» ص ۸۱ هامش). 


۳۱ 
در شرح میبدی (ص ۴۶۹) عنوان دارد: «بيان احوال دنیا که صفای او گرد کدورت 
انگیخته و شهد او با زهر قاتل آميخته». 


۳۲ 
در شرح میبدی (ص ۴۶۶) عنوان دارد: «امر به صبر و تحمل و ارشاد به تفویض و 


توكل). 


۲۳ 
در شرح میبدی (ص ۴۷۶) عنوان دارد: «تنبيه بر فنای دنیا که بهشت غافلان است و 
منع دشمنان از شماتت که خوی جاهلان است». 
۳ فان توب ...: اين مصراع و مصراع دوم بیتِ پیش یادآور بیتی دیگر از دبوان 
منسوب به مولی‌الموخدین -عليه السلام -هستند؛ و اینک آن بيت: 
ریت الدّهْرَ مُختلفا ینور فلاخزن يَدُومُ ولاشروژ 
(أنوارالعقول» ص ۲۰۰). 


۳۳ 
در شرح میبدی (ص ۲۹۷) عنوان دارد: «اظهار استحقاق و حرمان و ایمان به تقدیر 
رحمن). 1 
سعدی در گلستان (باب نخست» حکایت ۳۹) می‌فرماید: 
وکو ن نیست جزبه ای آسمانی نیست 
اوفتاده‌ست در جهان بسيار بسی‌تمیز ارجمند و عاقل خوار 
کیمیاگر به غصّه مُرده و رنج ابله اندر خرابه بافته گنج 


۴ / سلوة الشيعة 


۴ «في أوائل کتاب المکاسب من التّهذيب. عن جعفربن محمّد الصّادق عليه الشلام- 
نه كان یقول: إِنٌ الله تعالى واسع أرزاق الحمقی لیعتبر العقلاء ویعلموا أن الدّنيا لیش ينال ما فیها 
عَمَلٍ و لاحيلة» ( کشکول شيخ بهاءالدّين عاملی دس سره ۔» ط. اعلمی» ۴۵۲/۳). 


۲۵ 
در شرح میبدی (ص ۴۹۹) عتوان دارد: «خطاب ظفرمآب به مرخب خیبری و جواب 
جواب او به اظهار دلاوری». 


۱/۵ أ الذي سَمَتْتى 5 حَیْذرّه: میبدی در شرح خود (ص ۵۰۰) می‌نوبسد: «في 
الضحاح: الحَيْدَرة: الأسد. وقال أميرالمؤمنين: آنا الذي سکنتي اي حيدرة. لأ أكّه فاطمة بنت 
أسد لما ولدته وأبوطالب غائب» سکته باسم أبيها. فلا قدم أبو طالب. كره هذا الاسم فتاه 
عَلیّا.». (نيز نگر: الاح القراح» ص ۱۲۳ و ۱۲۴). 

در اشعار حضرتِ ابوطالب عليه السلام - آمده است: 

سيئ بعلي کی يدوم له عر لعلو و تخر الِْرٌ آدوشد 

(نگر: الاح القّراحج» ص 75 ١؛‏ هامش). 

هم ميبدى می نويسد: «حافظ اسماعيل گوید: مَرحَب مادرى كاهنه داشت و با او 
می‌گفت: يا بن ني خائفٌ عليك رجلا يسمّى نفسّه في الحرب حيدرةء فإن سمعت ذلك 
فلاتبارژه. و چون مرتضی -عليه السلام -اين رجز بنياد کرد مرخب بترسيد و می خواست 
كه بازكردة؛ پس حميّت جاهلیّت مانع او شد و کشته گشت. و سیأق کلام مشعرست به 
آنکه حضرت مرتضی -علیه السّلام ‏ نيز برين معتی مطلع بوده.» (شرحدیوان ص ۵۰۰). 

میبدی در 2 خود فائده زبانی -ادبي مهمی را در باره «سهتني» آورده است. از اين 
قرار: «... وقال المرزوق: كان القیاس أنيقول: سمّته. حتّی يكونّ في الصّلةٍ ما یعود إلى 
الموصول, لكنّه لما كان القصدٌ في الاخبار عن نفسه و كانّ الآخرُ هو الاوّل, لم یبال برد الضمیر 
على الاوّل وحمل الکلامٌ على المعنی, لأمنه من الالباس.» (ص ۵۰۰). 

اين نکته و روائی هر دوكونه کاربُرد در ادب تازی و پارسی (و حتی انگلیسی)» محل 
قوشه یعضی اهل این زیانها قرار گرفته اسب وقد يماو جديا در بارء آن اظهار نظر کرده‌اند. 
مجتبی میثوی هم مقالهٌ «من آن كسم که...» را از سلسلۀ «مباحث نحو فارسی» در همین 





تعلیقات مصمّح / ۱۴۵ 





باب نوشته است (جاب يكم در: حفنادسالگی فرخ جاب دیگر در: سنوی دركسترة ادات 
فارسی» صص ۵۳۷ - ۵۴۵) و ما اینک چند شاهدی را از آن مقاله می‌آوریم تا تفاوت 
کاربردها روشن شود. 

س متتیی گفته: 

َه 8 ۰ 2 بر يي 
کفی يشمي نحولا آنني رَجُل ولا مخاطبتي ایا لم ترني 

حال آن که لفظٍ «رجل» غايب است و ارجاع ضمير متكلّم به او صورت گرفته. در غير 
این صورت بایست «لولا مخاطبته اباك لم تره» گفته باشد. 

همین متنبّى در شعر دیگر مراعات غایب و متکلم کرده و گفته: 

إليك فاني لشت يكن إذا انَقى عضاض الأفاعي نام فوق التقارب 

که در آن فعلهای غایب «اتقى» و «تأم» به «مُن) راجع است. 

سدر لفت فرس اسدی از قول فرزخی آمده: 

در حالی که اگر مراعات غایب و متکلم می‌کرد؛ می‌گفت: «آنم که همی گوید). 

در مقابل مولوی گفته: 
EES‏ کت موی 3 ونه زان مُفلسكان که بُز لاغر گیرند 

و اگر مراعاتٍ غایب و متكلّم نکرده بوده می‌گفت: ما نه زان محتشمانیم که ساغر 
كيريم ...» 

فى الجمله از شواهد متعدٌّد ادب تازی و پارسی و گفتار شارحان و ناقدان» معلوم 
می شود که صحای هر دو ادب» عدول از مناسبت منطقي فعل و فاعل يا مسندٌ اليه غایب 
و متکلم را (احيانًا به ملاحظات بلاغی) روا داشته‌اند» و سجن همان است که «قاعده 
منطقى دیگر است و قواعد زبانى و ادبى ديكر» و چنان نيست که قواعد زبانی همه‌جا از 
مناسبات منطقى پیروی کنند. 


۱/۳۵ آجام: در التاح القراح (ص ۱۲۴) مى خوانيم: «الآجام: جمع الاب بضمُّنين - أي 
الحصن؛ أو: جمع الأجمة, أي الشّجر الكثير الملتف.». 


۱/۲۵: قشوره : در الاح القراح (ص ۱۳۴ مى خوانيم : «القسورة : الدُماة من الصّيادين». 


۶ / سلوة الشيعة 


۳۵/: کیلک بالَیّف كيل السَندره: میبدی در شرح خود (ص ۵۰۱) نوشته است: «في 
الصّحاح: قول عليّ عليه الّلام-: آکیلکم بالئيفی كيل التندرة. ثقال: هي مكيالٌ ضخمٌ. 

وقال النُوويّ في شرح صحيح مسلم: أي أقتلٌ الأعداء قتا واسمّاء وقيل: هي العجلة, أي 
أقتلهم عاجلاء وقيل: هي شجرة قوي يعمل منه بل والقسی». 

(نیز نگر: الاح القَرَاحٍه ص ۱۲۴). 


۳۷ 

در شرح میبدی (ص ۴۸۸) عنوان دارد: «ترغیب به تحصیل دوستان حقیقت آثار و بیان 
آنكه هزار دوست کم است و یک دشمن بسیارا. 

اين شعر (بویژه با ضبط نسخه‌بدل: عَليكَ باِخوان الصّفاء. ماش رك »یادآور اين 
حديث علوی است: «عَلَيْكُمْ باخوان الصّدقِ ي قم م عة في نیا وَالآخِرَة» (نسخه‌برگردان 
مجمل الأقوال» ۶۳ الف). 

در تفسیر شيخ ابوالفتوح قُدّسَ رهپس از نقل اين دو بیت مى خوانیم: «و این معنی 
است قول رسول -علیه السّلام -: المَوْءٌ كَثِيرٌ باخیه؛ مرد به برادرش بسیار باشد» يعنى به 
برادر عزيز و قوی باشد» یعنی به معاونت و مُظاهرت او.» (روض الجنان» ط. آستان قدس 
رضوی ع» ۲( ۱ 

۶ اشطعت: میبدی نویسد: «اصل اسْطعْتٌ: اشْتَطْعْتَ» تاء محذوف شده و 
(اسطاع يَسْطِيعٌ) شايع است.» (شرح» ص ۴۸۹). 

راغب اصفهانی گوید: «یقال: اشتطًاع وَاسْطَاعٌ بمفتی, قال تعالی: «قَمَا اشطاغوا یه 
وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ تَقْيّاه [الکهف / ۹۷].» (منردات آلفاظ القرآن» تحقیق داودی» ص ۵۳۱). 


۳۷ 
در شرح میبدی (ص ۵۳۷) عنوان دارد: «ترغیب به جستن كنج عافیت که مؤدّيست به 
سلامت عاقبت». 








تعلیقات مصحَح / ۱۴۷ 


7 ۱ 
در شرح ميبدى (ص ۵۵۴) عنوان دارد: «نهى از حرص و هوی و ترغيب به قناعت و 
رضا). 


۸ سنجیدنی است با: 
أموأننا دوي لسیراب جنها وژوژن یخرب ار تیه 

(روض الجنان, ط. آستان قدس» ۲۲/۹). ۱ 

/ 1 


۸ خدای تعالی فرموده است: «وَمَا تَذري تفش پاي زض تَمُوت» (س (f٣١)‏ 


۸ حاجی سبزواری -طاب ترا می نويسد: «فإن الطَامعَ مُحتاجٌّ بحسب ما یطمع 
جوعان يقدره. بل عبدٌ ذليلٌ له. بخلافی القانع. فان له مقامٌ الحُرِيّة عن الأكوان. و قد ورد: 
«القناعة کنر لاينفد»؛ فهو غنيٌ عن الأكوان فقيرٌ إلى ال تعالی» (التاح القّراح ص ۳۹۳)؛ و 
مشهور است که «ذلٌ من طمع عر من قنع» (نگر: الاح القراج» ص ۴۱۴). 

این بيت یادآور کلمات و مأثوراتى چند است که در اینجا از مجْمَل ال وال احمد بن 
احمد بن احمد ا سیواسی بازمی‌نویسیم: 

«من الأخبار ... : «القناعة کنر لاینْقّد» گفت: قناعت گنجی است که هرگز سپری 
نگردد.» (نسخه‌برگردان» ۴۰ ب). 

«ين کلام آمیرالممنین: «القناعة مَقدُونٌ بالغنی» گفت: قناعت به توانگری پیوسته 
است» يعنى: هركه قانع است» بحقيقت توانگر اوست. و هركه طامع است. اگر ملي 
عالم او راست. که درويش است. 

سو ین كلامه: «مَنْ قنع اشتفنى» . 

-... وین کلام «القانعٌ يما رل في حَدَايق اليّعمَم»كفت: هر که قانع و يسندهكارست 
بدانج او را روزيست او هميشه در بستانسراى نعمت است.» (نسخهبركردان» ۴۰ ب و 
الف). 

-«ین كلام الحكماء... : «القَانِعُ غَني ون کان جايمًا وَالحريصٌ فَقِيرٌ وَإن کان ماک 
(نسخه‌برگردان» ۴۰ الف). 

مكحي از رسول خدا .صلی اللّه علیه و آله -روایت شده که آن حضرت فرمودند: 





۸ / سلوة الشيعة 


5 ر مرن ۳ 
«إيّاك والطْمَعَ؛ اه فقَرٌ حاضِبٌ» (آداب المتعلمين» تحقيق جلالى» ص ۱۰۱). 
دربارهُ تعبير «گنج قناعت» که از سئت شريف به ادب عربى و يارسى راه يافته است» 


نگر: کتاب ماه ادیتات و فلسفه» ش ۷۰ (مرداد ۳ ھ. ش.)۰ صص ۴۳۳۶ (مقالة (گنج 
قناعت یا كنج قتاعت؟) به قلم استاد دکتر احمد مهدوى دامغانى). 1 


۳۹ 
در شرح میبدی (ص ۵۹۴) عنوان دارد: «اظهار كمال كياست خود و بیان تضاد ميان 
نی و0 
گفته‌اند: «نظیر اين معنی در فارسی سخن شهید بلخی است که معروف است و همه 
می دانند: 
ای و کو و و که به یک جای نشکفند به هم 
هرکه را دانش است خواسته نیست هرکه را خواسته‌ست دانش کم 
و خاقانی گوبد: 
دولت اندر هنر بسی جُستم هر دو رایک مکان تمی‌يابم 
گوییا آب و آتش‌اند اين دو که به هم صلحشان نمی‌بابم 
و سعدی گوید: 
یکی از بخت کامران بينى ‏ دیگری تنگ‌عیش و کوته‌دست 
آن دز آن چاه ضویشتن تفعاد. وین برین تخت خویفتن تست 
تاج دولت خدای می‌بخشد هرکه را این مقام و رتبت هست» 
(تضیر کیبر» ترجمه حلبی» هامش ص ۳۲۹۴؛ با تلخیص). 
۱/۹ ی میبدی می‌نویسد: علقي بدل از ضمیر متکلم که مفعول وَجَدْتَ است. 


با مفعول مطلق لا مقدّر که مفعول انی اوست.» (شرج ص .)۵٩۴‏ 


۳۰ 
در شرح میبدی (ص ۶۰۶) عنوان دارد: «مدح عساکر ظفرماثر». 














تعلیقات مصحّم / ۱۴۹ 


۳1 
در شرج میبدی (ص ۶۰۷) اين شعر که چهار بیتِ ديكر هم در آنجا در پی دارد۔ 
يعون است ويه اسن ريشن + يدن جل و عم ا رجا بتر ته امل 
همو مى تويساد: «قال اين أعثم: جاء علي في صبح شهادته إلئ باب درف ليخرج 
فتعلّق الباثُ بمیزره. فجعل یش ميزه وهو یقول هذه الأبيات» (همان» ص ۰۸ ۰ 


۱ در نفاش الفنون» در بخش عروض» مى خوانيم: «گاه باشد که در اوّل بيت جهت 
معنی چیزی زیاده کنند و او را خزم [فى المطبوع: «حزم» -كه ضبط مختار طابع است. 
نگر: ۱۵۴/۱] خوانند و در تقطیع داخل نباشد» چنان که از امیرالمومنین على -عليه 
الشلام -تقل می‌کند [ظ: می‌کنند] که فرمود: 

(بیت) 
آشدد حیازیعك للمَوت ان وت لاقيكا وِلاتَجِرَعْ ین الْمَوْتٍ وَإِنْ حَلَّ يواديكا 

اشدد در اين بيت زیاده است و تا هفت حروف [کذا] روا داشته‌اند» (ط. شعرانی» 
۱و ۱۳۳). 

سوت ابن رَشيق قیروانی می خوانیم: «وليس الخَرْم جناهم پتیب..... وم يأتوا بر 
ين أريعة أطد ف....» (ط. مصر» ۱۴۱/۱). 

بايد توجّه داشت كه در مُصطلح عروض ميان «خزم» و «خرم» فرق است (نگر: 
العمدة» ابن رشیق» ط. مصرء ۱۴۱/۱؟ و سنج: نفائس الفنون» ط. شعرانی» ۱۵۴/۱). 

ابن رشيق در بارة «أُشُْدذْ» که در ما نحن فيه زيادت است. مى نويسد: «فزاد «اشدد» بيانًا 
للمعنى لاله هو المراد.» (العمدة» ط. مصرء ۱۴۱/۱). 

از برای «خزم»» نيز نگر: عروض و اف عربی» حميد حسنی» صص ۱۰۹ -۱۱۰. 


۳۲ 
در شرح میبدی (ص ۶۰۵) عنوان دارد: «نهی مردم برگشته‌روزگار از اضطراب منتهی 


به اضطرار». 


۲ بالحراك: میبدی مى نويسد: «الحراك (بالفتح): الحركة.» (شرح ص ۶۰۵). 


۰ /سلوة الشيعة 


۳۳ ۱ 
در شرح میبدی (ص ۶۱۲) عنوان دارد: «بیدارساختن نفس غذّار از خواب غفلت و 
پندار). 
۳۴۳ 


در شرح میبدی (ص ۴۴۹) عنوان دارد: «تعریض به عبدالرَحمن بن ملجم مرادی و 
إشعار به تسلیم و نامرادی». 
تفسير صوفىيسندٍ اين معنا را که جرا مولی‌الموخدین -علیه الشلام به قاتل خود 
چنین ۳ فرموده» نگر: مشارق الدّرارى» مقدّمه و تعلیقات: سیّد جلال‌الذین آشتیانی» 
ط: ۰۲ قم: دفتر تبلیغات اسلامی؛ ص ۱۸۶ (هامش). 
از برای تفصیل بيشترء دربارهٌ چون و چند آگاهی امير مومنان عليه الصلاة و السْلام - 
از شهادتشان نگر: مصایح الأنوار شیر ۳۶۶/۱ -۳۶۸ (كه در آن حدیثِ جهارم باب أن 
الأنقد علين الشلام -یملمون متی یموتون ...را از افی‌ی شریف» شرح كردة است)؛ و: ... 
ذَهَبى (محمّد بن احمد بن عشمان/ ۷۳۸-۶۷۳ ه. ق.) پاره‌ای از اين بيت را در 
سروده‌ای تضمين كرده و گفته است: ش 
إذا قرأ الحديث على شخص . وأخلى موضعاً لوفاة مثلي ‏ 
فما جازی بإحسانٍ لأني آرید حياته ویرید قتلي 
(شَدّرات الا ۶/ ۱۵۶). 


۳۵ 
در شرح میبدی (ص ۶۵۵) عنوان دارد: «اظهار دلیری و دعوی شیری». 
هموء با نظر به مضمونٍ شعر جه زیبا سروده: 
آن روز که من هوای نخجیر کنم. خرگوش ضعیف را جه تسخیر كنم 
شیران و دليرانٍ جهان را یک یک از اسب فرو آرم و زنجیر كنم 
(همان همان ص). 
حاجی سبزواری فد س سره -می‌نویسد: «وکیف لایکون کذلك؟! وهو .عليه السّلام- 








تعلیقات مصحّح / ۱۵۱ 


مجلی مشيّة الله ومظهر قدرة الله وحين قلع باب خیبر قال: «قلمتها بقدرة ربّائيّة لا بقوّةٍ 
جسدائئّة»؛ وهو یداللّه وعین‌اللّه.» (الراح القراح» ص ۱۶۱). 


۳۹ 

در شرح میبدی (ص ۶۴۴) عنوان دارد: «اعتراف به جرم و گناه و انتظار فضل اله). 
لف و نشر غير مُرتّب) (نگر: الاح القراح» ص ۱۴۴). أي: «أخاف عقابه و آرجو عفؤه»(الثاح 
القراح» ص ۱۴۴). 

۶ و إن يك تعذیبٌ فاي لح : حاجی سبزواری ۳3 سره -نوشته است: «فان 
سیب التّعذيب -وهو السيّئة-من تفس الالسان, وقد ورد أنّ من يجد خیرا في نفسه فليحمد ال 
ومن يجد شرًا فلایلومنٌ إلا نفسه. وفی دعاء الافتتاح: الخير بيديك والشّدٌ ليس لليك.»؛ آنگاه 
شرحى فیلسوف‌مآبانه در بارهٌ عقاب و معاقّب فرموده. (نگر: الاح القراج ص ۱۴۵ و 


۴۶ 
۳۷ 
در شرح میبدی (ص ۲۳۳) عنوان دارد: «شکوه از زنان بی‌وفا که نه صدق دارند و نه 
صفا). 


از منظر ميبدى «هُنٌّ» در «ذْكْرَهُن») «راجع [است] به مطلق زنان» (شرح ص ۲۳۳). در 
دیدگاه او «اگرگوثی بعضی زنان اهل كمال بوده‌اند؛ مثل مریم و فاطمه [علیهما السلام].... 
گوئیم: مراد آن است که شأن زنان اتصاف به صفات بدست و شأن مردان اتصال به 
سعادت ابد و تخلّف در هر دو به واسطة عوارض واقع مى شود؛ و نظیر اين صورت آنکه 
فضیلت انسان مسلم ج خلايق است و حق -تعالی -در شأن بعضی می فرماید: : «آوایک 
گالانعام یل هم َضَل» [ س أعراف» ی ۱۷۹].» (شرح» ص ۲۳۵ و ۲۳۶). 

پوشیده نیست پیشینیانی که «نوّت» را «مستلزم نقص و اذلال» می‌دیدند 
(نفاش الفنون» ط. شعرانی» ۰۱۱۶/۲ بدینسان آیات و روایات و مأثورات را تفسیر و 


۲ /سلوة الشيعة 


گزارش می‌کرده‌اند؛ لیک کسانی که برکنار از اين پیشفرضها به گزارش مأثورات 
می‌پردازند» سخنی دیگر دارند. 
يايد دانست: ۱ 
الا برخی از احادیث مُشعر به نکوهش زنان درست معنا نشده‌اند؟ ثائيّاه پاره‌ای از 
این احادیث ناظر به شرائط اجتماعی خاص يا مصادیق ویژه بوده‌اند؛ ثالّه انتساب 
EL‏ اند شون دیش ارات موی سيق زكر رودو تیه سای سفن 
۳۶۴ و: حدیث پژوهی» مهریزی» ۲۴۷/۱ ۳۱۲). 
به هر رویٰ» و گذشته از بحث در صحَتِ روایت يا چگونگی دلالت اين شعر یا 
مأثوراتى از اين قبیل» بايد به ياد داشت که -به قول علامه طباطبائی (قَدس سره) - 
«مشاهده و تجربه حکم می‌کند که زن و مرد دو فرد از نوع واحذ هستند» يعنى دو فرد 
انسانی. ... و... کمالات نوعی که برای یک صنف میسور است برای صنف دیگر نیز 
دست يافتنى است. ...» (زن در انديشة اسلامی» ص ۳۲). 
نظر به نصوص مأثورات در روند تاربخی صدور و تقل و بتشان ما را به ظرائف 
فراوانی توجّه می دهد که در مواجهه با مأثورات ضرور هستند. 
ابوهُریره از رسول خدا -صلَى اللّه عليه و آله -نقل کرده است که آن حضرت فرمود: 
(شومی در سه چیز است: وسيلهٌ نقليّه» زن و خانه». عايشه خاطرنشان می‌کند: «پیامبر 
این گفته را به عنوان سخن اهل جاهلیّت نقل کرده و راوی ابتدای سخن پیامبر را نقل 
نکرده است». (نگر: زن در انديشة اسلامی» ص ۳۵ و ۳۶). 
همین نمونه کافی است تا ما را به جستجوی «شأن صدور» احادیث و فضای گفتار 
وادارد و از «رد» يا «قبول» يا تفسير شتابکارانه کا 
در این ابواب» همچنین بنگرید به: شخصیّت و حقوق زن در اسلاع» مهدی مهریزی» چ ۰۱ 
تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی؛ ۱۳۸۲ ه. ش. 
۷ سرن قَلْبَكَ...: میبدی می‌نویسد: «از نسبت کسر به قلب فهم می‌شود که 
تشبیه قلب به شيشه فرموده و وجه شَبّه روشنی و رقت و لطافت است. و چنانچه شيشه 


رنگ مظروف می‌گیرد به مرتبه‌ای که شيشه نمی نمايد» دل عالم صورت معلوم می‌پذیرد 
و به رنگ او درمی‌آید. 








تعلیقات مصحّح / ۱۵۳ 
رَقّ ارجا و رات لخن فستناها و تاک ل اد 
مان ولد دم 7 ولاه 
از صفای مى و لطافت جام با هم آمیخت رنگ جام و مدام 
همه جام است و نیست گوئی می يا مُدام است و نیست كوثى جام 

و اگر کسی را کاری به دشواری از دست آید؛ شکایت ازو نتوان کرد كه چرا برای 
کسی مرتکب آذ کار نمى شود, لیکن اگر به سهولت میشر باشد» محل شکوه است؛ پس 
شکایت ثانيه از عدم جبر» اشارنست به آنکه جبر دلهای شکسته از دست ايشان آسان 


می آید.» (شرح» ص ۳۳۴ 


۳۸ 
در شرح میبدی (ص ۶۱۳) عنوان دارد: «ترجیح آخرت بر دنیا به ابین اشارات و تقبیح 
حرص و بخل به اخسن عبارات». 


۳۹ 

در و میبدی (ص ۶۹۷) عنوان دارد: «بیان آنکه عقل برای اقامت رسم عبودیّت 
است. نه برای ادراک سر الوهیّت». 

٩‏ ... فى القدم: میبدی می نوبسد: (تخصیص دم از صفات حقٌ -تعالی -به ذکره 
برای آنست كه انسان مظهر عکوس اش اکثر صفاتست و هر صفت که پرتو آن بر انسان 
افتاده ادراک آن می‌تواند کرد و هر صفت که او مظهر آن نیست» مثل وجوب وجود و قدّم» 
از ادراک آن عاجزست .( (شرح» ص ۹۷ 


۴۰ 


در شرح ميبدى (ص ۷۰۰) عتوان دارد: «مذمت دنياكه دام فريب وكان أشي است). 


۳۱ 
در شرح میبدی (ص ۷۰۵ عنوان دارد: «نهی از گفتن اسرار با غير کرام و ابرار». 


۴ / سلوة الشيعة 


ابن یمین فریومدی مفهوم اين دو بیت را چنین به نظم پارسی درآورده است: 
ند کریم راز ودیعت اگرنهی ند کرام خلق بوّد راز سر به مُهر 
در خانه‌ایست بسته درو گم شده کلید رازی که نزد من بود آن خانه در به مُهر 


(دیوان ابن‌یمین» ص ۶۱۷). 


۳۳ 
در شرح میبدی (ص ۶۹۸) عنوان دارد: «بيان عجز انسان و ایمان به قضای یزدان». 
حکایت برخورداری مردم تادان و نابرخورداری دانایان و دانشوران» از مضامین رائج 
در ادب پارسی و تازی است که سرایندگان هریک از متظر باورها و جهان‌بینی خويش 
بدان پرداخته و نظر انداخته‌اند: 
آنجا که ابوالعلاى مَعرّى ل 
كم عالم الم خی وَجاهلٍ جاهل تلقاه مَرزوقا 
هذا الذي جَعَلٌ e‏ وس مایم الشحرير زنديقا 
سعدى از چشم‌انداز موقنانه و دین‌ورزانة خويش مىكويد: . 
اگر دانش به روزى درقُزودى ز نادان تنكروزىئكّر نبودى 
به تادان آنچنان روزی رساتئد که صد دانا درآن حيران بمائد 
(نگر: سیر شعر و ادب ... » اتواره ص ۲۹). 
نيز سنج: الإصباح على المصباح ...» الْموَیُدي» ص ۰۱۰۰ 


۳۳ 
در شرح میبدی (ص ۵۰۷) عنوان دارد: «بازنمودن شجاعت و قوت و آشکارکردن 
فتوت و مروت». 
۳ «مَعَد (بۀ يفتح الميم): أبوالعرب وو شا بن عدنان. . وملجج (یفتح المیم وتقدیم الحاء 
المهملة): َبوقبيلة.»»(شرح» ص ۷ 
۳ میبدی می‌نویسد: «بیت ثانى دال بر آنكه حضرت ناظم در حرب نمی‌گربخته» 











تعلیقات مصحّح / ۱۵۵ 


-رحمة الله عليه : أخذ المسلمون الشيرة في قتال المشرکین مِنْ رسول الله -صلّی الّه عليه 
وسلّم ‏ وأخذوا الشيرة في قتال باق من علي عليه لام 
و ابن اعثم گوید: ری ور فين ا ی كرو فقت ها الّاش! انظروا لاتقاتلوا القومَ 
حشّئ يبدأوكم بالقتال. فإنّكُم يحمد اللّه على يصيرةٍ ويفين. وإذا أنتم قاتلتموهم فهزمتموهم 
لو ذا و لامجهزوا علن جري و کنو ور وإذا وصلتم إلى رجال اقوم فلاتيتكوا 
ستوًا ولاتدخلوا دارًا إلا باذن ولاتأخذوا ين أموالهم شيئًا لا ما أصبتموه في عسگرهم 
ولا تكلّموا اليّساء وان شتمن أعراضکم وسببنَ آمراءکم. اله ضعیفاث الأَنمّسٍ والعقول.» 


(شرح» ص ۵۰/۸) 
۴۳۴ 
شرح میبدی (ص ۱ عنوان دارد: «نهی از فروتنی با مردم دنی و تنبیه بر تفویض امر 
به فيْاض غنى». 
۳۵ 


در شرح میبدی (ص ۷۴۹ عنوان دارد: «اشارت به رضا و آسودن و منع از جان به 
عه فرسودن). 

۵ بين الكاف ب و النُون : میبدی می‌نوبسد: «اشارت [است] به آیت رم َو شی 
إا ردنا أن تقول له كُنْ فَيَكُونَ [آس نحل ی 50]؛ و قال الكاشئ فى الاصطلاحات: كلمةٌ 
کن صورة ة الورادة الكليّة ويسمّونها كلمة الحضرة.» (شرح» ص .(V۵!‏ 


01-5 0 


۵ در مجمل الأقوال (نسخه‌برگردان» ۱۱۲ سس -بدون ياد کرد نام گوینده - آمده: 
«ما خسن الرّين والأّنیا إا اجمَمَعَا وَأَفْبَحَ الکفر ولافلاس بالجل» 


كه مصراع يكم آن» آشکاراه همان مصراع متن ماست. 


۳۹ 
در شرح میبدی (ص ۷۴۹) عنوان دارد: «اشارت به رضا و آسودن و منع از جان به 





۶ / سلوة الشيعة 


۳1 
غضه فرسودن). 


۴۷ 

در شرح میبدی (ص ۷۴۹) عنوان دارد: «امر به غنيمت شمردن اقبال و نواختن 
درویشان به افضال». 

يادآور اين دو بيت تازی است: 

یم جمیلا إذاما شف شش تغل ولائوضر فَفِي اتاجير آفاتٌ 
لشت تلم أن لکضر ویر ویلعکارم 

(روض الجنان» ط. آستان قدس» ۱۱۴/۲). 

و شاید سعدی به چنین پیشینه‌ای نظر داشته و شروده: : 

ای که دستت می‌رسد کاری بکن پیش ازآن كز تو نيايد هیچ کار 

ابنيمين فریومدی در بخشی از دیوانش که برخی قطعات و اشعار عربی را آورده و به 
نظم يارسى عد است. اين دو بيت را چنین آورده: 

إذا هيّت رياحك فاغتنمها فان لكل عاصفة سكونٌ 
فلاتففل عن الإحسان فیها فلاتدري السّكون متى يكون 

و اینگونه ترجمه كرده است: 
چون جست باو دولت تو مغتدم شمار زیرا که هست عاصفه را بی‌گمان سکون 
غافل مباش نیز ز احسان در آن زمان زيراكه آن سکون نشناسد که کی و چون 

(دبوان ابن‌بمین؛ ط . باستانی‌راده صص 2۱۶-۶۱۵). 

۷ (3) قيَتْ... : شيخ ابوالفتوح رازی ا سره - نوشته: «در عرف معروف است 
که چون کسی را کاری روان باشد. گویند: : «الرٍیخ 1 و تهب له الیخ. وبه زبان ما [> پارسی ] 
گویند: باد باد اوست.» (روض‌الجنان؛ ط. آستان قدس رضوی ع؛ ۹ و آنگاه چند 
شاهد شعری آورده است. از جمله همین فقرهٌ متن ما. 

همو جای دیگر (روض الجنان» همان طبع؛ ۱۱۴/۲) از این تعبیر بهره می‌جوبد و 
م ىكويد: «... تا کارت روان است» و بادت جَهان است» و هوایت صافی است. و آب به 
جوی تو است. پیش از آن که آبت برود و بادت بنشیند و کارت فرو ماند». 


۱ 
| 
۱ 
| 
۱ 
1 
| 





تعلیقات مصحّح / ۱۵۷ 


۷ «خافقه صفت ريح مقذر که موث سماعی است» و ضمير فیها راجع به او.» 
(شرح میبدی» ص ۷۵۰). 


۴۸ 

در شرح میبدی (ص ۲۴۵) عنوان دارد: «بيان اختيار ایام آسبوع به طرزی مقبول 
مطبوع). 

۸ ی ال «همزه دا به الت مقلوب شده و به التقای ساکنین افتاده...» 
(شرح میبدی» ص ۲۴۶). 

میبدی می‌نویسد: «اینجا شبهه‌ایست مشهور که چون وجود روز و شب موقوف 
حرکت فلک شمس است» يس چگونه بنیاد آفریدن سما در روز یکشنبه بوده باشد. و 
شيخ در فوحات رفع شبهه به آن فرموده که فرق است ميان يوم و نهار» و وجود يوم از یک 
دوره فلک اطلس است و او سما نیست» بلکه سما منتحصرست در افلاک کواکب ساره 
و وجود نهار و لیل از حرکت فلک شمس است. و این بیت دلیل جمعی است که م ىكويند 
خلق سما مقدّم بوده بر خلق ارض...» (شرج» ص ۲۴۶ و ۲۴۷). 

می‌نوبسم: این که آفرینش در چند روز صورت پذیرفته. و مراد از «روز» در مسأل 
خلقت چیست. و اگر روزهاي آفرينش با روزهاي دنيوي معهود نزد ما قابل تطبیق يا تبيين 
است. اين تطبیق يا تبيين چگونه خواهد بود معركة آراء پیشینیان و پسینیان است. از 
برای پاره‌ای آگاهیها در اين باره» نگر: قرآن كربم؛ با ترجّمه و توضیحات و وازهنامة 
بهاءالاین خرّمشاهی» چ ۴: ۱۳۸۱ ه. ش. ۰ ص ۱۵۷ (تفسیر س ۷ ی 40۵۴ و: ثر طوبى» 
شعرانی» ۳۴۲/۱ و ۲۳ دیل (ست»)؛ و: .... ١‏ 

حق آن است که به قول علامه مولانا محسن فيض کاشانی - آیات و اخبار مربوط به 
اینگونه مقولات از «متشابهات» محسوب‌اند (نگر: الصّافی» تحقیق و ۳ و 
۸۶ 

۸ قَالثَلَاء : «ثلاثاء)» در لغت» هم به فتح یکم وهم به ضم یکم» ضبط شده است 
(نگر: آقرب الموارد) و ما از ضبط نسخة اساسمان پیروی كردهايم. 








۸ / سلوة الشيعة 


۸ الحاجَة إلى الشّىء: الفقز إليه مع مَحبكته. و الحا جمثها (شر e‏ 
«حاجات وحاج جمع حاجة وحوائج ج غلطٌ» (كشكول شيخ بهاءالدّين عاملى -قدس سه 8 
ط. اعلمي» ۴۲۸/۳). 


۳۹ 

در شرح ميبدى (ص ۳۹۳( عنوان دارد: «بيان آنکه فرح لازم ترح أشنت و يسر تابع 
عسر). 

۱/۹ اا بنا بر هنجارها و رواداری‌های صرفي عربی» نيازى به تصرّف در ضبط 
دستنوشتها و برافزودن (۶» نبود؛ فتأمّل. 

۳/۴۹ در غالب منابع ومصادر و بيشترينه 4 دستنوشتهاى أنوارالعقول كه این شعر را 
آورده‌اند» بجای «الأديب»» «الأريب» آمده (نكر: شرح میبدی» ص ۲۹۳ و: أنوارالعقول» 
ص ۱۱۵) -كه ظاهرًا انسب است؛ و الله أعلم. 

۹ سنجيدنى است با: 

إا حارناث بَلَفْنَ ادى وکادث لَهُنَ تذوب لهج 
وجل البلاء ول العَرَاءُ ‏ قود انّناهي کون لش 

(روض الجنان؛ ط. آستان قدس, ۲۲۶/۲). 


۵۰ 
در شرح میبدی (ص ۴۶۷) عنوان دارد: «بيان اطوار سرای سپنج که رنج او با راحت 
است وراحت ابد 
۰ بعض شرا نهج الدلاغه حکمت «لايَنَْغى ید ر آنییق بخطلتین: : العافيّة. و الشتی؛ 
تا تراه معاقّی لد سَقِع, وَيَتِنَا تراه 4 اوه راء با اين بيت (البنّه با ضبط: «و آمن. 108 
ستجیدنی يافته است. نگر: ارشاد الموّمنین؛ ط. جلالی» ص ۵۴۰ و ۵۴۱. 


۱ 
۱ 








تعلیقات مصحح / ۱۵۹ 


۵۱ 
در شرح میبدی (ص ۶۱۶) عنوان دارد: «ارشاد تفس به صفات فاخر و تنبيه بر مرگ و 
روز آخرا. 
دو بيت دیگر که در أنوارالعقول (ص ۳۱۵) و شرح میبدی (ص ۶۱۷) در ادامةٌ اين ينج 
بیت آمده» برای تتمیم معناء مناسب به نظر می‌رسد. 


۵۱ جِتَازَّة: در 17 حرف يكم کسره نداشت و در لغت هم فتح و هم کسر آن رواست. 
«الجتازة بالکسر ويفتح: المیت؛ وقیل الجتازة بالکسر: المیت وبالفتح: السریر وقیل 
العکس. وقیل الجنازة بالکسر: السریر مع المیت وکل من يُشيّعَة.» (آقرب الموادد). 


۵۲ 
در شرح میبدی (ص ۶۵۸) عنوان دارد: «دم زدن از محبّت رسول که فرض عين است 


o .باع‎ A 
و در ذمت همت همه به مثابة دين است».‎ 


۲ وَمَنْ کان لي ...: امیرالممنین رن ا اا ر ورف و ری موسروية 
«قاصعه» در بار همراهی با رسول خدا لى الله عليه و آله -و این که چگونه تحت نظر 
آن حضرت روزگار کودکی را گذرانیده و بالیده‌انده سخنانی دلپذیر دارند که ترجمۀ 
پاره‌ای از آن از این قرار است: «... آنگاه که کودک بودم مرا در کنار خود نهاد و بر سينة 
خویشم جا داد.... و من دربي او بودم [در سفر و حضر ] چنانکه شتربجه دربي مادر. هر 
روز برای من از اخلاقي خود نشانه‌ای برپا می‌داشت و مرا به پيروي آن می‌گماشت. هر 
سال در حراء خلوت می‌گزید. من او را مى ديدم و جز من کسی وی را نمی‌دید. آن هنكام 
جز خانه‌ای كه رسول خدا صلی اللّه عليه و آله و خدیجه در آن بوده در هیچ خانهاى 
مسلمانی راه نیافته بود؛ من سومین آنان بودم. روشنايی وحی و پیامبری را می‌دیدم و 
بوي تُبوّت را می‌شنودم ....» (نهجالبلاغه» با ترجمه دکتر سیّد جعفر شهیدی» چ ۳ 
ص .)۱٩۲‏ 


5 نشي يِالتّْلٍ مه و نْهُ ریالعل: «العَلُ: انرب الّاني؛ والتّْل: الشّربُ الأول فن الابل 
تسقى في أُوْلٍ الورد فتر إلى اکن فم تسقى قى الشانية فتردٌ إلى المرعئ.» (شرح میبدی؛ 


۰ /سلوة الشيعة 


ص ۶۵۸). 


۲ آخانی : «اشارت [است] به عقد مؤاخات ميان مهاجرین و انصار و ميان محمّد و 
على [صلواتٌ اللّه علیهما و علی آلهما] در سال هجرت» (شرح میبدی» ص ۶۵۸). 


۲ این اتمام انعام كه امير مؤمنان -صلواتٌ الله وسلامه عليه بدان اشارت 
مى فرمايد جيست؟ 

از یک مَنظره مىتواند اشارتى عام و فراكير به تبليغ تمام و کمال دين و اداى بىكم و 
' کاست وظيفةٌ رسالت باشد. که بجای خويش درست است. 

از نظرگاه دیگر می‌تواند معنائی خاص ترء يعنى همان جيز راکه خداوند در قرآن کرم 
مایا اکمال دین قلمداد فرموده است» مورد اشارت و تتبیه قرار دهد. 

آن معنای سترگ همانا «ولایت» است و خداوند اعلانٍ ولایت ET‏ 
اميرالمؤمنين عل بن ابى طالب -علیهما السّلام را در روز غدير مايه اكمالٍ دين و اتمام 
نعمت قلمداد فرموده (نگر: س ۵ ی ۳؛ و نیز نگر: الصّافي في تضیر القرآن» تحقيق 
السيّد محسن الحسينيٌ 0 وا 

«لیوم أكْمَلْتُ کم دينک أَنْمَمْتٌ علي نِعْمَيِي» (س ۵ ی ۳) «... خداى تعالى باز نمود 
او ا للا N‏ 
مردى تمام بازبست که رضاى شدای فعالى به قبول ولاف او حاصل توان کرد.» 
(روض الجنان» ط. آستان قدس» ۲۴۷/۶). 

ابوثمیم ات دوف روایت کرد انس دای سول الله لى ال علیه 0 
وسلّم دعا الاس إلى علي علي لشلام یوم غدیر خم وَأَمَر بقلم ما تحت الجر ین 
وقاع فَدَعا عَليًا -علیه السام فَأَخَدٌ بضبیه حَتّى نَظرَ النّاسُ إلى ای وقال: 0 مَوْلاءُ 
علي مولا الهم وال من والاه, وَعادٍ من عاداه, ونر من نَصَرَهء وَاخْدَّلُ من خَنله». شم 
آم ترقا ی أَنرَلَ الله ك و جل -: الوم أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دیتکه وَأئْتثث کم متي ورضیث 
کم الاسلام يًا». فقال ابی صَلَّى الله عَلَيِِ و له وسَلّم -: الله أكبر على إكمال الزّين وَإثمام 
اليْعْمَة وَرضًا الب پرسالتي وَيولا ية علي ين ببري» (تأويل الابات الذاهرة» تحقيق حسين 
الأستادوّلي» ص ۱۵۱ و 187). 





تعلیقات مصحّم / ۱۶۱ 


بان حال راقم این سطوره در اين مقام» سخن همان شاعر است که گفت: 
مولوب اللو عِنْدِي جاورّث الي وله ها ولي ولا ععلي 
لكك أشرَتها ئوي وَأَمفْضَلَها ۳ برش وینین عبن 
(مناقث آل آبي‌طاب علهمالتلام» ط. دارالضواه ٩۱۷۵/۲‏ و: دوض‌الجنان» ط. آستان 


قدس ۲۴۷/۶). 
۳ 
در شرح میبدی (ص ۶۶۲) عنوان دارد: «حکایت غزای احد در حوالی مدینه و غالب 
شدن اهل کفر و کینه». 


۳ «گیش: سردار لشکر... و طَّلْحَةَ عطف بیان كَبْشَهُم و او را «کیش الكتيبة» 
گفتندی.» (شرح میبدی» ص ۶۶۳). 


۵۴ 
دیشر میبدی (ص ۶۳۵) عنوان دارد: «منع از آتش حرص افروختن و آب رو به مردم 
فروختن). 
این شعر َختی یادآور یکی از چم تابناک نهج ابلاغه‌ی شریف است: «قَوْتٌ الحاحَة 
هون من ع طلیها إلى عبر أَمْلِيَا» (شرح حکم نهجالبلاغة» الشيخ عباس القمّی» ص ۱۵۴؛ و 
نبج البلا با ترجم دکتر شهیدی» ص ۱۳۷۰ حکمت ۶۶ 


۵۵ 
در شرح میبدی (ص ۷۲۲) عنوان دارد: «خطاب مبتی بر اظهار حق به عمروبن 
عبدالوَدٌ ر غزای خندق». 
حاجملاهادی سبزواری قوش سوه الشریف در گزارش اين شعر» خاطر نشان 
می‌کند که اين ابیات» حاوي اشاراتی به شرائط امامت و خلافت و فراهم بودن اين شرائط 
در حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام-است (تفصيل راء نگر: الاح القراح» 
صص ۲۰۶-۲۰۲). 





۲ / سلوة الشيعة 


۵ الاقدام: آنگونه که میبدی در شرح خويش (ص ۷۲۲) و حاجی سبزواری در 
الاح القراح (ص ١‏ گفته‌اند» هم به کسر همزه می‌توان خواند و هم به فتح همزه. طبعًا 
ما باعثى برای تغییر ضبط نسخه اساسمان نديديم. 

۵ مقدام: حاجي سبزواری گفته است: «أي: في معرفة الله و العمل بمقتضاها.» (التاح 
القراح» ص ۲۰۲). 


۵٦ 


در شرح ميبدى (ص ۶۵۹) عنوان دارد: «حكايت غزاى بدر و فتح رسول عالی‌قدر). ش 


۵۷ ۱ 
شعر بلندی که اين دو بیت در آن است» در شرح میبدی (ص ۰)۶۲۴ عنوان دارد: 
«حکایت اشتیاق خويش به فاطمه و شکایت از فراق و محن متراکمه». 
2/۵۷ : قاطمًا : : «فاطم: :مرحم فاطمّه برای ضرورت شعر.» (شترح میبدی» ص ۶۲۵). 
در باب 7 ترخيم نكر: موسوعة | النحو والصرف والاعراب» لد کتور إميل بدیع يعقوب» 


صص ۲۲۵-۲۲۳ 
۵۸ 
در شرح میبدی (ص ۶۵۱) عنوان دارد: «خبردادن از خروج مهدی موعود به بخت 
فرح و طالع مسعود). 


۸ ... و عَججلُوا: سزاوار آن است که وايسين سخن ميبدى را در شرح اين شعره ما 
نیز از صدق دل ارا لاوم 0 حابي سا 
دور ا تشک ما اور مالك على الله هر اس هی ی ۰ (ش» ص ۶۵۲ 


۵۹ 
در شرح میبدی (ص ۴۳۳) عنوان دارد: «حکایت حوادث که در غزای احد رو نموده و 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 








تعلیقات مصحّم / ۱۶۳ 


ابواب عبرت بر روی اهل خبرت گشوده). 

۵۹ هر الْمُؤْمِئِينَ ... وعذُوا: میبدی گوید: «چون ابوسفیان و قريش از احد به جانب 
مکه مراجعت کردند» پشیمان شدند و می خواستند که بازگردند و به مدينه روند و چون 
این خبر به پیغمبر رسید با هفتاد کس به حَمراء اسد آمد که تا مدینه هشت ميل است و 
اروف دل كقّار شقاوت آثار انداخت و به مکه رفتند و آیت «الّذِينَ اشتجابوا بل 
والشول من بعد ما أَصایهم اوح دی أَحْسَنُوا مغ واوا اجر عَظِيمٌ» [س ۳ی ۱۷۲] نازل 
شد و مصراع رابع اشارت به اين است.» (شرح» ص ۴۳۴). 

۵۹ از کم : رلا با »و دلا با لَكُم» و نظاثر آن» از تعاییر متداول در زبانٍ 
تاردكي رین اس : 

لّغويانٍ قديم گفته‌اند: «قد تَكَوَرَ في الحدیت: «لا أبا لَكَ» و یذ ۲ 
لا كافِي لت غَيْرُْ تيِك. وق َو في تفرض ال كما يقال اوق و ر في معرض 
اجب وتا لعین, كقولهم: له 245. و در نی جد في أئرلة وَسَيِره لا تن له أ 
کل حَلَيْهِ في تعض شأند. ود ذف ُ لام قیقال: : دلا أباك» یمَغناه.» (لسان العرب» ذیل «أبى»؛ 
غريب الحدبث في الوا ۱ و نيز سنج: مجمع السحرين» إعداد محمود عادل» 
۲۸/۱ 

ابن منظور در سان العرب فصل مشبعی در بارهُ اين تعبیر قلم‌فرسائی کرده که به جای 
خويش مراجعه کردنی است. 

زمخشری گوید: «الأصلُ في قولهم: «لا با آلق» و «لا ».تین أن يكون له آت خه و 
حُرّةء وَهُوَ الْثرف والهّحِين العذمومان عندهم. نم اسيل في موضع الاستقصار والاستبطاء. 
ونّحو ذلك. والحَتٌ على ما ينافي حال الهُجَناء والمقارف.» (النائق» ۳۳/۳ ذیل «لهر»). 

تعبیر «لا أبا لکم» در نهجالبلاغدى شریف سه بار (در خطبه‌هاي ۳۶و ۳۹ و ۱۲۷ بنابر 
مدا ع لاا ا 

«... ولم آتٍ لا با کم باه ولا أَرَدْثٌ لک < ضُوًا.» (پایان خطبةٌ ۳۶). 


یت يمن ن لاطي إذا مر ولایجیب إا دَعَوْتٌ لا أبا كا ما تَنْتَظِوُونَ بِتَصْركُم 
بَكُم؟...» (آغاز خطبةٌ 9*) 


۴ /سلوة الشيعة 


- .قآ - یلم 4 راء و لمكم عن امرگ ...» (خطبة ۱۲۷). 

ابن میثم بحرانی قد س سره شارخ والامقام نهج الملاغه» می‌نوبسد: : «قوله: لا أبا لکم. 
كلمة اعتيدت في ألسَة العرب. قال الجَوفری: را بهاالعدخ, وقال غیزه: يراد بها الد فإن عدم 
الأحوق یب يستلزمٌ العار والسّبّة. وقیل: هي دعاء على المرء أن لايكونّ له أب یعژه ويشد 
ظهره وتفي الأب يستلزم كفي العشيرة له فكألّه دعاء بالل وعدم التاصر.»(شرح نهج البلاغة, ط. 
قم» 4۲/۲). 

بسى پیش از وی» شارح دیگر نهجالبلاغه؛ علی بن زيد بيهقى؛ مشهور به این قندّق 
دريارة تعبير رلا 5 لَكُنْ» نوشته است: «يذكر في المَدح و ال :أ لك ف «لا 1 لَكَ تقد 
ينها يك و« ك» معروفة, يعني أك أقبط. لاخو لكأم ولا أب يهذين تن 7 
ين يفاح لا ین يكاح. وقد يُوردُ استدفاعًا للشماتية, كقولهم: اتلك له و في المدح. فلا أ 
لك. يعني أك فد في هذا الأمر لا نظير لك. کات لَمْمَلدْكَ أ وهذا لا يَكُون. و ين قبیل 
التدح: لأ لك تتشقيك. ولا أب لك يورة ك خزيًا وعارا. ویقال: : لا أب آ ك ولا آبا لك. أي لا 
أب يكفيك, ولا كافي ی ت إل أنت. وال أيضًا: لآ اباك 5.» (معارج نهج‌البلاغة» تحقيق أسعد 
الطَّيّبء ص ۳۱۷). 

ص در جاى دیگر از شرح نيح ابلاخ‌اش (معارج» همان تحقیق» ص ۴۸۶) معنای 
«مَقَدْتَ ت أكك» را بر وجوه مذموم «لا ا لك» افزوده. 

در اينجا آنچه را مترجمانٍ نهج الملاغه در ترجمة 2 ولا با لحم در سه ففرة 6 يادشده 
(خطبههاى ۳۶ و ۳۹ و ۱۲۷ بنا بر شماره‌گذاري المعجم المفهرس) آورده‌اند» ياد می‌کتيم: 

س ترجمه کهن (منسوب به سده‌های 0 و ۶ تصحيح دکتر جوینی» چ ۲): «ای عجب 
از شماء يدر مباد شما را!» (ص ۸۰و ۰۸۱ «پدر مباد شما راء عجّب مر شما را» (ص ۰۸۳ 
«عجب از شماء يدر مباد شما را» (ص ۲۹۳). 

ل ترجّمة استاد دکتر شهیدی (چ ۳): «ای ناکسان!» (ص ۳۷ و ص ۳۸ و ص ۱۲۶). 

س ترجمة استاد على اصغر فقيهى (ج ۱):«ای مردمى كه يدر برايتان مباد» (ص ۸۵)» 
«يدر برای شما مباد» (ص ۰۸۸ «پدر برایتان مباد» (ص ۲۴۴). 

س ترجَمه شادروان فيض الإسلام: «اى بی‌پدرها» (ص ۱۲۱؛ با این توضیح که «جملةٌ 


لا با لَكُمْ را عرب در موقع مذمّت و نفرین گوید زیرا پدرنداشتن نزدشان مَبّب ذّت و 

















تعلیقات مصحّح / ۱۶۵ 


خواری است؛ و ص ۱۲۴ و ص ۳۹۵). 

س ترجَمهٌ دکتر محمودرضا افتخارزاده (ج ۱) «بی‌پدران» (ص ۳۷۵ و ص ٩۳۸۱‏ و 
۳۶2۷ 

س ترجَمه آقای عبدالمجید معادیخواه (ج ۶): «ای هرزاندیش‌های بی‌ریشه!» 
(ص ۰)۶۴ «ای بی‌تبارها!» (ص ۰۶۶ «ای بی‌ریشه‌ها!» (ص ۱۵۹). 

برابرنهاده‌های برخی از مترجمان را نیز که «لا أَبا لَكُم) را در بيت مورد بحث از سّلوةٌ 
الشیعه ترجّمه کرده‌اند» در اینجا می‌آوریم: 

س ترجَمهٌ دکتر ابوالقاسم امامی: «بی‌پدر شوید!» (دیوان امام على علیه‌الشلم» چ ۲» 


ص ۲۲۴). 
س ترجَمه شادروان مصطفی زمانی: «بی‌پدرشده‌ها» (دیوان اماع‌علی عليه السّلام» چ ۱ ط. 
نصایح» ص ۱۶۵). 


س ترجَمه قاضی حسین میبدی: «مباد يدر مر شما را!» (شرح ديوان» ص ۴۳۵). 

در ترجَمهٌ مرحوم محمّدجواد نجفی هم بکلّی عبارت به گونة دیگر فهمیده شده و 
بيت را اینگونه ترجمه کرده‌اند: «اگر زبان شما گویا شود به فخری که پدری از شما در 
ميان آن برادرانى كه قبر آنها را دربرگرفته وجود ندارد» (ديوان أميرالمؤمنين على عليه السسّلام» 
ص ۳۸). يوشيده نيست كه ترجمه نادرست است. 

۹ طَلْحَة: «طلحه: پسر ابی طلحة بن عبدالعرّى) (شرح میبدی» ص ۴۳۵). 

قافر اا اوّل طلحة بن ابی طلحه كه او را از ايه شجاعت «كبش الكتيبة» 
گفتندی به میدان آمد و مبارز جست. و مرتضی پیش رفت و به شمشیر فرق او را 
بشکافت و پیغمبر -صلی اللّه عليه [و آله ] وسلم-شاد شد و مسلمانان تکبیر گفتند.» 
(شرج میبدی» ص ۴۲۶). ۱ 

نيز نگر: منافث آل أبي طالب عليهم المئلام» ابن شهرآشوب. ط. دارالاضواءی ۱۴۷/۳ و 
۸ و: الإرشادٍ مفيد» تحقیق مؤسّسة آلالبیت علیهم السلام لاحیاء الثراث» ۸۰/۱ و ۸۶ 
و: مخازی‌ی واقدی» ترجَمه دکتر محمود مهدوی دامغانی» ۰۱۶۴/۱ 


49 عنمان : در کارزار آد «پس [از کشته‌شدن طلحة بن ابی‌طلحه] برادرش» 


۶ سلوة الشيعة 





عثمان بن ابی طلحه علم برداشت وكفت: 
إن على أهل الوا حقًا أن یَخضیوا لسُدة أو تلدقا 
[یعتی: پرچمداران را بایسته آن است که اين نیزه‌های راست را از خون رنگین کنند با 
نیزه‌ها شکسته شوند]. 
و مبارز جست و على پیش رفت و او را هم بكشت... ؛ و بعضی گویند: قاتل عثمان 
حمزه بود.» (شرح میبدی» ص ۴۳۶؛ نيز نگر: همان ص ۶۶۴). 
کنية اين عثمان ابوشیبه بود (مخازی‌ی واقدی» ترجمه مهدوی دامغانی» ۶۴/۱ 


2100 فهر: «فهر (بكسر الفاء): ابوقبيلة من قريش» و هو فهر بن مالك بن التَضْر.) و 
میبدی» ص ۴۳۵). 1 

«... اگر گوئی: اين جماعت از بنى عبد الدّار بودهاند» و بيت... ناطق است به آنکه ... از 
قبيلُ فهرند» كوئيم: منافات نيست؛ جه عبدالدّار يسر فص بن كلاب بن مین كعب بن 
وى بن غالب بن فهر بوده. 3 (شیح مییدیه ص ۳۷ 

11/00 : شم الوف: شم ینت و شم م (بضم): جمع او؛ و مه اف : كنايت از 
شريف کریم. جه به حسب فراست بلندى بينى دلالت بر شرف و کرم دارد» و اين مثل 
«عريض القفاء» است كه كنايت از ابله است. به سبب آنكه عرض قفا از روى فراست 
دليل بلاهت و سفاهت است.» (شرح میبدی» ص ۴۳۵). 

توضيح راء مىافزايم: «فراست» (به کسر فاء؛ ونه به فتح فاءكه به معناى 
«اسپ‌شناسی» است) نزد مسلمانان نام همان دانشى است که امروز «قیافه‌شناسی» 
( 8113510820107) خوانده مى شود و عربها در روزكار جاهلیّت آن را «علم قیافه» م ىكفتنل. 
در ميانٍ متصوّفان به «فراست» بسيار اهميّت داده مى شده است. نگر: دائرة المعارف فارسى, 
مصاحب» ص ۲۰۹۶ و ۲۰۹۷؛ و: كزيدة رسائل إخوان الصّفاء حلبی» چ اساطير» ص 110/7 
هامش. 

از برای آشنائی با مُجِمَلى از مطالب علم فراست در فرهنگ مسلمانان» نگر: نفاس 
الفنون شمس الین آمُلی» ط. شعرانی» ۲۸۱-۳ 


9٩‏ احمد خر : ما در کسره دادن به «خیر»» باعثی برای تغییر در ضبط نسخهٌ 


تعلیقات مصحّم / ۱۶۷ 


اساسمان ندیدیم. میبدی گوید: «خَيْر یا مرفوع و نعت اعد يا مجرور و مضافلیه 
[است ]: چنانچه عبدالمطلب | «شَيِيَةٌ الحند» هاشم را «عَمْدُو العُلى» مے گفتند.» (شری 

ر و هات زا «عمرو می شرح 
ص ۴۳۷). 


1/۵۹ 43 ا پسر خلف بن وهب بن حذافه» (شرح میبدی» ص ۴۳۷). 

ی بن خلف در مکه با پیغمبر [صلّى اللّه عليه و آله]گفت: اسبی را به ارزن می‌پرورم 
تا بر بالاى آن اسب تو را قتل كنم. و پیغمبر -صلّى الله عليه [و آله] وسلّم-فرمود: بل أنا 
أقتلك» إن شاء الله. 

و بعضی گویند: چون امیّه برادرش در بدر کشته شد و او اسير كشت و فدا بداد» اين 
سخنان اتفاق افتاد. و آن دم که قريش در احد بر لشكر اسلام غلبه کردند أبين حمله بر 
ر ۱ الله عليه او آله] وسلم - برد و پیغمبر حربه از دست حارث بن صمّه يا 
ژییرین عوّام بستد و بر اب زد و او را مجروح کرد و در مر الظهران يا سرف بمرد. 

و ابن‌کثیر گوید: پیغمبر صلی الله عليه [و آله] و سلم -به دست مبارک خود غير أَبَىَ را 
نکشت.» (شرح میبدی» ص ۴۳۸). 

کی مفازی‌ی واقدی» ترجمهٌ مهدوی دامغانی» ص ۱۷۶ و ۱۸۱ و ۱۸۲ و: 
مناقب آل أبي طالب علیهم‌الشلام ابن شهرآشوب: ط. ار يوان ۱ و ۱۷۹ و: 
نفائس الفنون» ط. شعرانى» ۳۱۲/۲. 


۹ صرّد: میبدی می نتوبسد: «صرد (به سکون راء): سرماء وفارسی معدت فشک 
و به فتح: : زود سرما یافتن» (شرح» ص ۴۳۸). 


۹ مَشهد صدق: دج فخرالّین طرَبحی روان الله عليه می‌نوبسد: «کلما 
نیب إلى 9 و الخیر أضیق إلى الصّدق کقوله تعالی: وا صذیٍ» [4۳/۱۰] وگقولهم: 
«دَارٌ صدق» و «فْرش صدق».» (مجمع ابحرین: إعداد محمود عادل» .)۵٩۵/۲‏ 

راغب اصفهانی كويد: : يعبر بر عن کل فغل فاضِلٍ ظاهرا وبا ِالصّدْقٍء قَيُضافٌ إليه ذلك 
الفغل الذي يُوصَتُ يد تخو وله «في مار صِذْي عِنْدَ ليك م5 مُفمَدِرِ» [القَمَّر / ۵۵ و عَلَى هذا: 
اك د م قَدَمَ صذق عند رَيهِمْ» اه 11 قرا د«أَدْخِلنِي مُدْخَلَ دق ررضتي مُخْرَجَ 
صِدْق» [الإسراء / ۸۰]. «وَاجعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الاخرین» |الشّعراء / ۸۴) فان ذلك 





۸ / سلوة الشيعة 


شوال أن اة الل تمالی صالشا. بع ِحَئِثُ إذا اى علیه من ده لم يکن ذلك الا ذبا بل يكُونٌ 
كما قال الشّاعر: 
۳3 2 1 7 1 5 
إذا تحن نتيا علیك بصالح فان الذي نشي وفوق الذي ثفی» 
(مفردات ألفاظ الفرآن» تحقیق داودی» ۳ ۹ و ۴۸۰). 
بارى؛ فی‌الجمله «العَرَب إذا مَدحَت ت شيا آضاقته إلى الصّدْق ليغلم ان کل ما ین به ين 
الخَئرٍ ويُطْلَبُ ينه فا يصدّق ذلك الظّن ويُوجَدٌ فيه. و يله في التّزيل: «قدم صدق» [یوئس / 
۲] و «لسان صدق» [الشّعراء / ۸۴] و «مبؤء صدق» [بودّس / ]٩۳‏ و «مقعد صدق» [القَمّر / 
۵۵ 
قال الرضي: وَالمُرادٌ يِالصّدْق في مثل هذا المقام, مُطلّقُ الجودة, لا الصّدق في الحديث. 
وذلك مستحسن جيّد عندهم حتّی صاروا يستعملونه في مطلق الجودة. فيقال: ثوب صدق وخلٌ 
صادق الحموضة.» (فاموس الصحبفة» الحسينيع» ص ۲۳۷). 
(افزودنى است علامه حاجميرزا ابوالفضل طهرانی مس یه -برداشتی متفاوت را 
مجالٍ طرح و ارائه داده است؛ نگر: شفاء الصّدور في شرح زيارة العاشور» ط. موحد ابطحی؛ 


۲ و ۵۴). 
5 
در شرح میبدی (ص ۴۶۳) عنوان دارد: «تحسین تحصیل ادب و زیرکی در صغر سن و 
اول کودکی». 


از برای تحلیلی بلاغى در باب اين سروده» نگر: بلاغت نهجالبلاغه» ص ۲۳-۲۱. 

۰ گفته‌اند که در این بیت تلمیحی هست به کر یمه «... ریئا هب آنا من آزواجنا 
یار آغین وَاجْعَلنا لین إِمَاما» (س ۲۵ ی ۷۴) (نگر: بلاغت نهج اللاخه» ص ۲۲). 

۰ .لش فِي الْحَجَرِ: ابن عبد البرٌ در جايع ان العلم از رسول خدا -صلّی الله عليه 
و آله دعل كروة که 7 e‏ تنل الم وُو شاب كان گوشم في عبر 
ومن عع للم بعد ما يَدْخُلُ في الس كان کَالکتاب عَلی ظَهْرٍ الماء ۰( داب المتعلمین» تحقیق 
جلالی» ص ۴ هامش). 





تعلیقات مصحّم / ۱۶۹ 


همو از بوعبد الله رَه تقل كرده كه سروده است: 
أراني نی ما تفت في لب لست يناس ما تفت في الق 
وتا الم إلا باشلم في الصّبا دما الما شم في لت 
وؤ فلق لب الم في السبا "ال فيه الم انش في الحَجَر 
(آداب المتعلّبين» تحقيق جلالی» ص ۸۴ هامش) 
ماوزدی فر ات لیا الذي إن امیرالممنین -علیه الشبلام -نقل كرده كه آن حضرت 
فرمودند: «قَلْبْ الحَدَثٍ كالأًراضي الخالية, ما آقي نها يڻ شیم تیف آنگاه ماززدی خود 
توضیح داده است: و اما كان كذلكَ لد الصّغير افرع باه و َكل شفلا و أيه بسو تبذك وآکته 
تَواضُعًا. (آداب المتعلمین تحقیق جلالی» ص ۸۳ هامش). 


۰ ۵۶ لاس انتان. ..: يادآور اين حديث ر عَلُوى است که: «الثّاش كلاكة: د: فَعَالِمٌ 


اي ول عل سبي جا وه مج عاعٌ نع کل ناي مسیون مع کل ریم م یس یستضییُوا 
یور ور لم ولو لاو إلى ركن ود وثیق.» (نهج البلاغه» ط. شهیدی» چ ۳ ص FAV‏ 


5 
در شرح میبدی (ص ۲۲۵) عنوان دارد: «شکایت روزگار غذار و حکایت دوستان 
بی‌اعتبار. 


۱ المودة: میبدی گوبد: «چون مهر در دل افتد» او را «هوی» گوبند» و چون ثابت 
شود «وَذ» و «وداد» و «مَوَدّذه جون خالص شود از تعلقات اغيار» «حت» و «محبّة)» و 
چون بر دل پیچد -مانند للاب که بر درخت می‌پیچد -به مرتبه‌ای که دل را از غير 
محبوب غایب سازد. (عشق»).» (شرح» ص ۲۲۵). 


۰۱ انقطم الرّجَآءُ: میبدی كو يد: «شاید که مراد انقطاع اميد باشد از اصلاح خلایق و 
از هدایت ايشان به جانب خالق.» (شرح» ص ۲۲۵). 


۰۱ أَسْلَمَنى الرّمان: میبدی گوید: «اسناد شم به زمان مجاز عقلی [است]» جه فاعل 
نزد قائل حقّ است و بس -تعالی و تقدّس.» (شرح» ص ۲۲۶). 





حر 


۰ /سلوة الشيعة 
۱ وَفِيٌ : «وفی. صفةٌ بعد صفة لأخ» (الراح را ص ۳۰). 
۳1 


۱ حاجی سبزواری قدص سره الریف-نوشته است: «سز بقاء المحبّة أو 
اشتدادها حین اللّقاء. وزوالها أو فتورها في القيية. أن الوُوح الانساني في عین تنژهه انبسط 
اشراقه _لسعته ‏ على الّوازن -أعني: المشاعر الحسيّة-. و على ظواهر البدن. فعند اللّقاء 
يحصل التّآلف أو يزيد لتناسب الأرواح؛ وهذا معنئ ما قال الشِيحٌ الاشراقی في حكمة الإشراق: 
إن اشراق امكل التورة على ظواهر أبدان الشّباب أكثر منه على ظواهر أبدانٍ الشّيوخ.» (التاح 


التراح» ص ۰ و ۲۱). 


۱ سَيفنيني: «أي: عنه» (الراح القراج» ص ۳۰). 

اين بيت را روایت دیگری هست که بين نحوبان مشهور است: 
سيغنيني ألّذي أغناك عئي ‏ فلافقویدوم ولاخناء 

(نگر: التاح القراح» ص .)۲٩‏ 


۶۶۱ خلق السَّْء: میبدی می‌نویسد: «یقال هذا رجل السؤء (بالفتح) و لایقال بالضَم» 
(شرح» ص ۲۲۹ و ۲۳۰). 


۱ لَيْسَ له درَآء: میبدی گوید: «اين سخن مبتی بر مبالغه است؛ جه خلاف کرده‌اند 
که تغییر اخلاق ممکن است يا نه و امام غژالی در احاء و خواجه نصيرالدين در اخلاق 
فرموده: حَستوا أخلاقكم. و بعضی گویند: 

وما هذه 3 ۱ 0 0 ينها مُلَمَم 
كد 5 أ مع ب یال راو تا وهنا 
صحيتحٌ, فان نوی مُحالٌ أن يتبث + مِنْهُ الإنسان تفاحاء ومن جار تغييره فة اعتير إمكان إخراج 
ما في القوة إلى الوجود وإفساده باهماله. نحو الّوئ؛ فَإنُّ یمک أن ید فیجمل نخلا و أن يترك 
مهملا خش یفن وهذا صحيحٌ أيضاء فإ اختلافْهما بحسب اختلافی نظرنهما.» (شرح» 
ص ۲۳۰). 





تعلیقات مصحّح / ۱۷۱ 





لا كَل ی ما خلا اللّه باطِلُ ول نويم لآ محالة زائل 
و هرچند مصراع دوم او هم‌مضمون مصراع تخست اين بيت است. مراد حضرت امير 
-علیه السلام - » تعیم ڈنیوی است و مراد او مطلق نعیم. (نگر: شرح» ص ۲۲۷). 
گفته‌اند: «رسول -صلّی الله علیه وعلی آله وسلم -فرمود که راست‌ترین کلمه‌ای که 
شعرا گفتند گفتار لبید است: 
ألا كل شیم ما خلا الله باطل کل هيم لآ محالة زاشل» 
(مفتاح الهدابة» تصحیح مظفّريان» ص ۱۸۴). (نیز نگر: نسخهبرگر دان مجمل الأقوال» 
۳الف.). 


11 

در شرح ميبدى (ص )/١5‏ عنوان دارد: «مباهات به شجاعت و افعال ستوده در وقتى 
کا احل مرا جك ری ۱ 

مسيبدى در پایانٍ گزارش اين شعر .كه در آنجا هشت بيت دارد- ةلت تویسد: 
«مرويست که چون مرتضی ابن ااج روود سر -صلى اللّه عليه [و آله] اوسلم با 
فاطمه گفت: خُدٍیه. يا فاطمة, فقد ای بمب ما عليه وقد قدل له ادف یه 

و زید بن وشت ار دال مسعود روايت کند: انهزم الاش يوم ماحد إلا علي وخده. 
لحار ركان اي اه a‏ قال: إن تعبت ينه .فقد تَعَكْبَتِ التلائكة. أناعلية 
أن جبريلَ قال في ذُلكَ اليوم. وهو يعرجٌ إِلَى السماء: لات إل ُوالفقار ولا قتی إلا علي»؟. 

و عكرمه از مرتضئ روايت كند که چون در أحد به دفع و منع کفار قيام نمودم؛ 
مصطفى -صلى الله عليه وسلم -فرمود: أما تسمعٌ مديخك في الگماء؟ ان ملكا اسثه رضوان 
نايي: لا سیف إلا ذوالفقار ولا فتئ إلا علی. 

وگویند: در این روز حضرت مصطفی صلی الله عليه و علی آلِه وسلّم-از عالم غيب 
مخاطب شد به: ناد عليًا مه لتجایب. تَجذه عَنا لَك في التُوائب, كَل عَم وم سينجلي 
يولايتك يا علي! 

وقال بعضهم: اله عبارةٌ عن الفكر في مكروهٍ يخافٌ الإنسانُ حُدوتّه ويرجو فواته, فيكودٌ 
مرا من الخوف والوّجاءء وال لا فكر فیه, لاله ما یکون فيما مضئ» (شرح» ص ۷۲۰ و 
28 
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# آنچه درون کمانکان شكسته آمده» ازيادداشتهاي طابع أنوارالمقول» آقای کامل سلمان 


جبوری» برگرفته شده است. 


۱. آنوارالعفول: ص ۰۲۹۶ ش ۲۸۶. 

الاثنعشريّة في المواعظ العدديّةء ص ۳۰۴ (با عنوان «قال الشاعر»)؛ و: کتاب الأوائل 
مقدّس اصفهانی» ص ۵۷۶ (به تقل از الاثلىعشركى عینائی)؛ و: تذكرة الشعراه دولتشاه 
ص ۲۱ (با تصریح نسبتِ آن به امير مؤمنان عليه السّلام). 


؟. آنوارالعقول: صص ۳۶۶ ۳۶۹. 

در أنوار العقول مى خوانيم: «وقد اشتهرت الژوایات. وشاعت بين الخواصٌ والصوام أنّ 
معاوية كتب إلى أميرالمؤمنين علي -رضي الله عنه-: يا أباالحسن! إٌِ لي فضائل كثيرة: كان أبي 
سيّدًا في الجاهليّة. وصهر رسول اللّه -صلَى الله عليه و آله وسلّم-. وأناكاتب الوحي. 

فأجابه A‏ رضي الله عنه -: محمد الب آخي و صهري...» و آنگاه اين شعر را 
(در ده بیت) آورده است به نحوی که در خط طولی و رضی با ضبط سلوة التّبعة تفاوت 
دارد. 

<بیت يا بیتهائی از اين شعر در اين ماخذ آمده: 

روضة الواعظين» العبون و المحاسن» کنرالعمّال» الفصول المهمة, مارا و شرح نهج اسلاعه‌ی 
ابن ات الخلايك الزهرة» معجم ال دبای مطالب السوّل» جواهرالمطالب؛ کنزالفواشده الاس 
طبر سى ٠‏ تذكرة الخواص. السبرة الحليية. تاريخ دمشق ابن‌عساکره الفصول المختارة» نایم المودة» 


۴ / سلوة الشيعة 


مناقب آل أبي طالب <عليهم الكل > [ط. دارالأضواء» ۱۹۴/۲ و ۱۹۵ البدابة والنّهاية, 
التهايدى ابن اثير» نظم ددر اليتمنطّين» أربعين تاجالإسلام خدابادى بخارى. 

ديده نشده كه ابياتٍ اين شعر در مأخذى به کسی جز امير مؤمنان -عليه السّلام- 
نسبت داده شود >. 

(می‌توان كفت نسبت اين شعر به امير مؤمنان -علیه السلام -بسیار قوی است.) 

بیت پنجم دوبار از قول امير مؤمنان عليه السّلام - در روضالجنان (ط. آستان قدس 
٩۱۸ ۳‏ آمده. در کتاب نقض هم یک جا (ص ۵۴۸) مصراع نخست بیت 
' نخست» و جای دیگر (ص ۱۷۷) يبت پنجم» بیامده است. 

استطراد راء می‌نویسم: اين که معاويه بتواند به کتابتِ وحی بنارّد و اين که از بن وی 
کاتب وحی بوده باشد» محل تردید وتأمّل جداگانه است (نگر: پژوهش در تاربخ فرآن» دکتر 
حبّتی» چ O‏ صص ۲۰۵ - ٩۲۱۰‏ و: شفاه دون تصحیح سیّد علی عور ابطحی» 
.)١‏ ۱ 

چون در تعلیقاتِ تصحيح تجارب اَل هندوشاه نخجوانى در اين باب سخن 
رانده‌ایم» در اینجا بیشترک تفصيل نمی‌دهیم؛ والعلم عند الله تعالی. 


۳ أنوارالعقول» ص ۳۱۳. 

اين دو بيت در مفاتبح اللأرزاقٍ نوری (۴/۱) هم آمده و به امام عليه الشلام -نسبت داده 
شده. همچین در ای اة قطان (ط. ریتره ص ۲۸ و ۲۸) آمده است. 

< حاة‌الحوان ۳۵۶/۲: بدون نسبت. >. 


۴ آنوارالعفول» ص ۳۱۰ و ۰۳۱۱ ش ۳۱۴. 

<التّفْسير المسوب إلى الامام العسكري جتان که در یک دو مخطوطةٌ دیوان آمده ‏ تذكرة . 
الخواص» مناقت؛ الخوآرزمی: جواهز المطالب» روضة العقاله التصول اله نور الا عبان 

بیشترینه این منابع هر چهار بيت را دارند. > 

۵ أنوارالعقول» ص ۰۳۵۶ ش ۳۷۷ ٩(‏ بيت دارد). 


<بيت يا ابیاتی از آن در اين منابع آمده: الفصول المهمةء نور الأبصار» الکشکول شيخ 
بهاءالذين عاملی» مجانى الأدب» آدب الدنيا و الدین» المستطرف. >. 
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ابيات مذکور در متن در نفاش الفنون آمَلی (ط. شعرانی» ۲۴۹/۱) هم به تقل از ديوان 
منسوب به امام -عليه السّلام ‏ آمده است. ۱ 

بیت چهارم -بى يادكردٍ نام كوينده ‏ در مجم ل الأقوال (نسخه‌برگردان» ۷۵ الف) و 
مرموزاټ اسدى در مزموراتٍ داودى (ج سخن؛ ص ۱۴۴) آمده. , 

همین بيت چهارم در فرائد غبائى» يكجا (۶۱/۱) با تصريح به نام امير مؤمنان -عليه 
الشلام به عنوان قائل» و جاى ديكر (نگر: ۴۹۵/۲ و ۴۹۷) بدونٍ تصريح به نام قائل» 
آمده است. همجنين در شذراتالذّهب (۲۷۳/۵) بی‌تصریح به نام قائل آمده. 

بيتهاى دوم تا چهارم در موضعى از روض الجنان (ط. آستانٍ قدس» ۱۵۷/۸) با لختى 
تفاوت و بدون پادکرد از گوینده آمده است. در دو موضع ديكر آن (۱۱۷/۱۱ و 
6 بیت چهارم به عنوانٍ «چنان كه شاعر گفت» آمده. 


۶ آنوارالعقول ص ۵ ش ١‏ (۷ بیت دارد). 

<بیت یا أبياتى از آن در اين منايع آمده: الفقیه و الم إحباء علوم الدّين» تذكرة الخواص» 
مجاني الادب» شرح المقامات الحريريّة» نور الابصا قناطر الخيرات» منهاج البقين» جواهر الاّب؛ 
جامع بیان العلم و فضله» جواهر الجقدین. > 

همچنین در: الاح القراج» ص ۱۱ و ۱۲؛ و: نفائس الفنون آملی» ط. شعرانی ۲۴۵/۱ و 
۶ و: الکشکول شيخ ابراهيم آل عرفات» صص ۹۶ - ٩۷‏ (به تقل از دبوان مسوب)؛ و: 
هامش آنوارالعرفان اسفراینی» ص ۴۴ (به تقل از دیوان مسوب). 

پیتهای يكم و دوم -با اندکی تفاوت در روض‌الجنان (ط. آستانٍ قدس» ۲۱۸/۵) آمده 
(به عنوانٍ «چنان كه شاعر گفت:...»). 

بیتهای يكم و دوم و چهارم (دوبار) -بدون تصریح به نام قائل و به عنوانٍ «قال 
الشاعر...» در ممل ال قوال (نسخه‌برگردان؛ ۲۶ الف و ب» و ۳۱ ب) آمده است. 

بیت آخر بدونٍ تصریح به نام قائل در بخش دیگر نفائس الفنون (ط. شعرانی ۱۵۹/۲) 


هم آمده است. 
مصراع آخر آن (: «و الجاهلون لامل...») -بدون تصریح به نام قائل در دقان‌التژویل 
(ص ۲۱۳) آمده. 


بيت دوم -به نقل از شرح دبوان در کشکول شيخ بهاءالدّين (ط. اعلمی ۱۱۷/۳) آمده 





۶ / سلوة الشيعة 


۷ أنوارالحقول» ۳۱۷ و ۳۱۸ (۷ بيت دارد). 

<بيت يا ابياتى از آن دراين منابع آمده است: نور البصاره مجاني الأدب» الفصول المهمة» 
شرح المقامات» مناقب الشافعى بيهقى» مناب الشّافعى رازی» ال داب الشرعيّةء المقطوعات الاديئة» 
المخلاة. 

در بعض اين منابع قائل آن را «شافعی» دانسته‌اند >. 


۸ آنوارالعقول ص ۰۱۵۵ ش ۲. سرنویس دارد: «وله في مرئية لب eR‏ الله عليه 
و آله وسلّم». 

این دو بیت در مناقب آل أبي طالب <علهم للم > (ط. دارالأضواه ۲۹۷/۱ و ۲۹۸) 
هم آمده است. 


4. آنوارالعقول» ص ۰۱۱۹ ش ۳۳ (۶ بيت دارد). 
<دو بيت نخست اين شعر در روضة العقلاء و نیز تكلمة دیوان ابوالعتاهيه آمده و از این 
شاعر دانسته شده است. >. 
در الاح القراح (ص ۱۲۲ و ۱۲۳) طی شش بیت آمده و به امير مؤمنان عليه السلام- 
نسبت داده شده است. در مجمل الأقوال (نسخهبركردان» ۰ ب) بيت يكم و بيتى دیگر 
آمده و به نام گوینده تصریحی نرفته است. 
در روض‌الجنان (ط. آستانٍ قدس ۳۵۸/۱۲) هم از این كلس و يكت آمده است: 
«محمّد بن الحسين بن عبيد گفت: بر کوشکی ديدم نوشته -بأعالي الأحجار- اين بيتها: 
باله ربك گم قضر مَرَرْتُ به قذکان مُعْمَرُ و بالات والطّْب 
طارّث عقا المتایا في جوانبه صاز من ده لول والْخَرب». 


۰ أنوارالعقول» ص ۰۴۱۴ ش ۴۴۳. 


۱ أنوارالعقول» ص ۳۱۶ و ۰۳۱۷ ش ۳۲۲. 
<همه پا بعض ابیات آن آمده است در: جواهر المطالب البدابدى ابنكثيرء الفَرَج بعد 
لش بحارالأنوارء المستطرت. نثر النظم وحلّ العقدء ترجمة الإمام علي بن أبى طالب [علیهما السّلام] 
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در بعضص منابع» اين شعر از امام جعفر صادق عليه الشلام ‏ تقل شده است. >. 

۲ أنوارالعقول» ص ۰۱۵۴ ش ۹۰ (۶ بيت دارد). 

<چهار بيت آن در كشكولٍ شيخ بهاءالدين عاملى وسه بیت آن در مجانى الأدب آمده و 
به نام قائل تصربح نشده است >. 

دو بيت نخست دو بار در روض‌الجنان (ط. آستان» ۸۵ ور ۲۷۱/۷) قلف بدون اين 


۳ آنوارالعتول» ص ۰۱۶۶ ش ۱۱۲ (پنج مصراع است). 

<متن کامل يا مصراعهائی از اين رجز در حياةالحبوان» حماسة الظرفاءء العقد الفرید» و 
مناقب آل أب طالب <علیهم التالام > آمده است >. 

ابن شه رآشوب -رضی اللَّهُ نه -اين رَجَزْ را به عنوان «انشاد» یاد کرده (نگر: مناقب آل 
أي طالب <عليهم التلام > ط. دارالأضواف ۲۱۰/۳). 

۴ أنوارالعقول» ص ۰۱۷۲ ش ۱۱۹. 

<در مناقب آل أبي طالب علیهم الام [ط. دارالأضواء؛ ۲۹۴/۱ و ۲۹۵ هر سه بيت 
آمده است. بیت سوم نيز بدون تصريح به نام قائل در الستطرف آمده. > 

همجنين هر سه بيت آمده است در: لوح القراح (ص ۲۴۰). 

۵ أنوارالعقول» ص ۱۸۳ءش ۱۳۸ (ينج بيت است). 

در متن آنوارالعقول پیش از متن ابيات آمده: «رُوي عن ابن‌عیّاس -رضي الله عنهما -قال: 
عاد الب -صلَّى الّه عليه و آله وسلّم-علیّا, فوجد رأسه في حجر فاطمة -رضي الله عنهما -و 
هو یشکو شدّة الحمی ویقول» و يس از تقل ينج بیت آمده است: «قال الب صلّى الله عليه 
و آله وسلّم: الحمی منقذة کل موّمن من التّار يا علی». 

در یکی از دستنوشتها نيز سرنویس دیگری بوده که طابع أنوارالعقول در هامش آورده 
است (فلیراجع). 





۸ / سلوة الشيعة 


۶. آنوارالعقول» ص ۱۲۲ و ۰۱۲۳ ش ۳۷. 

در متن آنوارالعقول پیش از دو ببت نخست نوشته شده: «و قال -رضي الله عنه -عند قبر 
فاطمة 58 له تعالی عنهما-» ویس از آن دو بيت نوشته شده است: «فسمع هاتفا یقول». 

<همه يا بعض اين بيتها آمده است در: روضة الرباحبن» الفصول المهمّة؛ الکشکول 
بحرانی» مجاني الأدب >. 


۷ . أنوارالعقول» ص ۰۱۲۰ ش ۳۲۴. 

<در عيون آخبار اليّضا عليه السّلام و بشارة المصطفى صلی الله عليه و آله لشيعة المرتضی عليه 
السلام و أدب الدّين والدْنا آمده است که شخصى در مجلس حضرت امام علئْ بن موسى 
الرّضا -عليهما السلام از برادرش شكايت كرد؛ آن حضرت اين شعر را خواندند (البّه با 
قدرى اختلاف در ضبط نص). در عبون و بشارة سخن از«فأنشأً يقول» است» ولى در أدب 
الدّين» از «فأنشد يقول». > 


۸ أنوارالعقول» ص ۰۱۵۵ ش .٩۱‏ 
این دوییت در کشکول شيخ بهاء‌الذین عایلی E‏ سره -(ط. اعلمی» 4/۲۳( هم به 


نقل از دیوان آمده است. 


٩‏ أنوارالعقول» ص ۱۷۰ و ۰۱۷۱ ش ۱۱۷ (سه بیت). 

بيت دوم بدون تصریح به نام قائل و با تفاوتی جزئی؛ دوبار در دوض‌الجنان آمده (ط. 
آستان قدس» ۱۲۳/۹ و ۳۳۳/۵ 

<هر دو بیتِ مذکور در مَلوة در كشكولٍ شيخ بهاءالدّين عایلی [ط. اعلمی» ۲۰۴/۱] 
به تقل از دیوان مسوب آمده است» ولی بيت دوم در المنازل و الدّيار و الشعر و الشعراء و شرح ما 
بقع فه التصحيف, و همچنین» هر دو بیت» در دیوان آسود بن کش به نام این شاعر آمده 
است. در صفین بيتِ دوم به نام ابن یعقوب بن تمیمی آمده. 

مي دوسا در درك رابع با وای اواو شمن آم كه برای تفصیلشان 
بايد به هوامش أنوارالعقول رجوع کرد. 

در بعض متابع آمده که مردى در حضور امير مؤمنان -عليه السلام بيت يا بيتهائى از 
این شعر را خوانده و... (نگر: السنازل والدّبان و: الکٌنی والالقابا>. آنا ممکن است 
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انتساب این دو بیت (يا نان که در آنوارالعقول است: سه بیت) به مولی‌الموخدین عليه 
الشلام از اینجا ناشی شده باشد؟ 


۰ أنوارالعقول» ص ۲۰۵ و ۰۲۰۶ ش ۰۱۶۵ 

در آنوارالعقول پیش از متن شعر آمده: «روي أن الأشعث بن قيس [الكندى] دخل على 
أميرالمؤمنين -علیه الشلام - بصفین, وهو قائم يصلّى ظهره. [فقال]: قلت: يا أميرالمؤمنين 
أدؤوب باللّیل ودؤوب بالتّهار! قال: فانسلْ من صلاته وهو یقول:». 

<سنجیدنی است با آنچه در دستور معالم الحكم آمده. 

اين شعر در تذكرة الخواصٌ و مطالب الول و ترجمة الإمام علئ بن أبي طالب [علیهما السّلام] 
من تاریخ دمشق و بهجة المجالس والمحاسن والمساوی» و بیتی از آن در جواهر المطالب؛» آمده و 
به امير مؤمنان -علیه السلام -نسبت داده شده است. در الکشکول شيخ بهاءالدّين عایلی و 
مجاني الأدب نيز به تقل از ديوان مسوب آمده. در برخى متونٍ ديكر چون روضة العقلاء و 
افرح بعد الشّدّة و... نيز همه يا يارهاى از ابیات اين شعر هست. >. 

بیتهای سوم و جهارم اين شعر -بی‌بادکرد نام گوینده -در مجمل الأقوال (نسخهبركردان» 
۶ ب) امده. 


۱ أنوارالعقول» ص ۰۲۰۸ ش ۰۱۶۹ 

۲ آنوارالعفول ص ۰۲۰۶ ش ۱۶۶. 

<در مجاني الأدب هم اين دو بيت آمده وبه امير مؤمنان -عليه الشلام -نسبت داده شده 
است. >. 

۳ أنوارالعقول» ص ۰۲۰۷ ش ۱۶۷ (سه بيت). 

<در حماسة الظرفاء این دو بيت آمده و گفته شده که بر گور امير ابو اسحاق مکتوب 
بوده است. در تییه المغتزئين هم بدونٍ نسبت به قائل خاص آمده >. 


در نفائس الفنون (ط. شعرانی» ۲۵۳/۱) هم بدون نسبت آمده است. 


۴. أنوارالعقول» ص ۰۱۱۷ ش ۲۹. 


۰ /سلوة الشيعة 


۵ أنوارالعقول» ص ۲۳۶ و ۰۲۳۷ ش ۲۰۴. 

در آنوارالعقول نخست رَجٌزی از مرحب بهودی ياد شده و آنگاه در پاسخ آن» اين رجز 
(در ۱۳ مصراع). ۱ 

<همه يا پاره‌ای از اين مصاریع آمده است در: خزانة الادب. ارشاد مفید» تاج العروس» 
مستدرکث حاکم» بصاثر ذوي التمییزه كنز العمّال» منافب خوارزمی» بحار الانوار المدابة و النهابه‌ی 
ابن کثیره کشف الغمهء اسر الحلييّة» تاريخ الطبري» لسانالعرب أدب الكاتب» کفایةالطالب» تذكرة 


الف معجم الشّعراء» الکامل ابن اثير» الدّرر امه صمين» مناتب آل أبي طالب <عليهم التلام 
[ >ط. دارالاضواء ۳[ همع الهوامع. 

در تاجالعروس -كه سه مصراع از ته مصراع أوارالعقول در آن آمده -گفتاوردی از تعلب 
هست بدين قرار: «لم تختلف الرواة في أَنّ هذه الأبيات لعليٌ بن آبي‌طالب.» >. 

همچنین اين رَجَر در ۱۳ مصراع آمده است در: الراح القراج» ص ۱۲۳. 


۶. أنوارالعقول» ص ۰۲۰۳ ش ۰۱۶۳ 

<در أمالى صدوق و المستطرف و الموشی به اميرمؤمنان على -عليه السلام -نسبت داده 
شده است. 

در محاضرات الأدباء و دیوان محمود الورّاق به این شاعر نسبت داده شده. 

در نورالقبس و نیز شعر الخلیل بن أحمد از خلیل بن احمد فراهیدی دانسته شده. 

در أدب ادا والدين» از ابن رومی؛ و در منافب بیهقی و منافب رازی و توالی التأسيس و تنیه 
المخترین (که تنها بيت دوم را دارد) از شافعی شمرده شده است. ۱ 

در فاكهة الخلفاء (تنها بيتِ دوم) و روضة العقلاء و الصّدافة والصّديق و شرح المظنون به و 
اللطائف و الظرائف و مجانی‌لادب و ال داب الشرعيّة بدون اين که به گوینده‌ای منتسب گردد؛ 
آمده است. ۱ 

همچنین از برای اين شعرء نگر: بهجة المجالس و كنزالفوائد. > 

اين دو بيت در تفسیر شيخ ابوالفتوح هم آمده (و البتّه آنجا به جای «ظهور». «ظهیر» 
ضبط شده امن گرا ميخ کر اين دو بيت را نمی‌شناخته؛ جه فرموده: «و شاعر 
گفت: ...» (روض الجنان» ط. آستان قدس رضوى ع۰ ۴۱/۲). سيّد احمد بن طاوس نيز در 














زهرة الّباض و نزهةالمرناض (ص ۱۰۸) هر دو بيت را -بدون تصریح به نام گوینده (و با 
ضبطی مانند ضبط روض‌الیتان)-آورده است. 1 

صاحب مجمل الأقوال هم -بدونٍ تصریح به نام گوینده این دو بيت را آورده است 
(نگر: نسخه‌برگردان» ۶۴ الف). ۱ 

ملف روض الأخبار اين دو بيت را به محمود ورّاق نسبت داده. همچنین بیت دوم در 
مرزباننامة وَراوينى و هر دو بیت در شب الابمان بیهقی آمده است. (نگر: حاصل اوقات؛ 
ص ۱۵۶ و ۲۰۷ و ۲۰۸). 

كفتنى است که هر چند در أدب الدَّنا و الین ماوَردی اين شعر به ابن رومی نسبت داده 
شده» در ديوانٍ مطبوع وىء اين بيتها ديده نمی‌شود. (نگر: حاصل اوقات» ص ۱۵۶). در 
نورالحقبقه هم اين دو بيت به ابن‌رومی نسبت داده شده است (نگر: زهرةالباض و 
نزهة المرئاض» ص ۰)۱۰۸ هامش. 


۷ أنوارالعقول» ص ۰۲۶۱ ش ۲۴۰ (جهارييت). 

در متن أنوارالعقول اين سند پیش از ابيات آمده: «قال محمّد بن عمرو البلخي, أنشدنا 
امعد 5 محمّد القاضي عن أبيه عن جد لأميرالمؤمنين عليه السّلام:» 

(وسندى اند کک متفاوت در یکی از نسخههاست که در هامش أنوارالعقول ضبط 
شده). 

<یبت نخست موجود در سَلوةالبعه و بيت ديكرى که در أنوار و در سلوة نیست» در 
مطالب الول هم به امير مؤمنان -علیهم الشلام -نسبت داده شده ولى در بهجة المجالس هر 


چهار بيت مذکور در آنواد از محمود وزاق دانسته شده. > 


۸ أنوارالعقول» ص ۰۲۶۹ ش ۲۴۹. 

هر ينج بیت آن در جامع الأخبار (ط. علاء آل جعفی ص ۲۹۴) و الزاح الاح (ص ٩۳۹۲‏ 
و نیز نگر: ص ۰۴۱۴ هم آمده است. چهار بیت آن (یعنی: بیتهای ١‏ و ۲ و ۴ و ۵) در 
روض الجنان (ط. آستان دس رضوی ع» ۲۶۰/۴) آمده. 


۹. أنوارالعقول» ص ۰۲۹۶ ش ۲۸۷. 
فخر رازی این دو بیت را با بیتی دیگر در للضیر الکییر خود طی بحث دربارة آي ۲۶ از 


۲ / سلوة الشيعة 


سورةٌ ۳ آورده و گوینده آن را «حکیم الشعراء» گفته است. آقاى دكتر على اصغر حلبى 
«حکیم الشعراء» را لقب متنبّى دانسته‌اند (نگر: تضیر کر ترجَمةٌ حلبی» صص ۳۲۹۳ - 
۴ و: التفسير الكيين ۷/۸). ش 


۳ أنوارالعقول» ص ۰۲۰۳ ش ۰۲۰۱ 


۱ وارالعقول» ص ۳۰۲ و ۱۳۰۳ ش ۲۹۹ (۶ بیت). 

در أنوارالعقول سرنویسی دارد از اين قرار: «وله یخاطب نفسه في ال اأتي استشهد في 
غداتها». 

در مقتّل الإمام أمبرالمؤمنين عل بن أبيطالب علبهما السّلام ابن ابىالدّنيا در دو جا (ط . 
محمودی» ص ۲٩‏ و ۴۲) این دو بیت آمده و يكجا تصریح شده که آن حضرت به اين دو 
بيت «تمثل» فرموده. 

<در أنساب الأشراف (یک موضع) و طبقات ابن سعد گفته‌اند که آن حضرت به اين شعر 
«تمثل» فرمود و در شرح نهج البلاغه‌ی ابن ابى الحديد و جواهرالمطالب به عنوان «انشاد» امير 
مؤمنان -علیه السّلام ‏ آورده شده. در موضع دیگر از أساب الأشراف هم اين شعر از قول 
أن حضرت آمده. 

در تذكرة الخواصٌ و نيز در هامش عمدةالطالب اين شعر را از ابوعمرو أََیْحَة بن جُلاح 
ارسی انصارى دانسته‌اند. در غرر الخصائص بيت چهارم ضبط آنوار آمده و از سعدون 
دانسته شده است. 

در إحباء علوم الثدين (و تهذیب إحباء علوم الدّين) و کنزالمال و اليّهابدى ابن اثير و الفصول 
المهمّة و أسدالغادة و مروح الذهب و مناب آل أبي طالب <عليهم الثلام > [ط. دارالاضوای 
۲۳و عمدةالطّلب و الكامل مبرّد و الشده‌ی ابن رَشِيق و [ط. مصرء ۱۴۱/۱] و الإمامة 
والسّاسة و الارشاد ممفيد و بحارال وار اين دو بيت و در سقائل‌الطالبیتن تنها بیت یکم از 
امیرمومنان -عليه السّلام -نقل كرديده است. در الرهرة نیز هر دو بيت آمده ولى به قائلٍ آن 
تصريح نشده است. >. 

در تفسیر شيخ ابوالفتوح رازی قوس سره - می‌خوانیم: «... اميرالمؤمنين -عليه 
الشلام -...... چون پسر ملجم را بدیدی گفتی: 











باركس مالع رع ۱۸۷۳ 


شْدّدْ حَيازيمكَ لِلْمَوْتٍ َلك الْمَوْتَ لاقيكَ 
وَلاتَمْرَْ ین نت إذاعلٌ يواديك» 

(روض الجنان» ط. آستانٍ قُدس رضوی ع» ۶۰/۲) 

نيز نگر: روض الجنان» همان طبع» ۳۸۳/۱۵ و ۳۸۴. 

در نفائس الفون (ط. شعرانى» ۱۳۲/۱ و ۱۳۳) اين أشعار آمده و منقول از امير مؤمنان 
-عليه السلام - دانسته شده. 

واعظ کاشفی در روضةالشهداء (ط . شعرانی» ص ۱۶۶) هر دو بيت را از قول 
امیرالممنین -علیه السلام -نقل و به فارسی نیز ترجّمه کرده است. 


۲ أنوارالعقول» ص 0۳۰۶ ش ۳۰۷. 
۳ آنوارالعقول» ص ۰۳۱۲ ش ۰.۳۱۶ 


۴ أنوارالعقول» ص ۰۱۸۵ ش ۰۱۳۹ 

در أنوارالعقول چنین سَرنويسى دارد: «و کان -رضي اللّه عنه كثيرًا ما يتمثّل بهذا البيت, 
و آراد به این‌ملجم». 

در مقتل الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب علیهما الام ابن ابىالدّنيا (ط. محمودی» 
ص ۴۳) اين بیت آمده است و خاطرنشان شده که آن حضرت چون ابن‌ملجم را می ديد 
این سخن منظوم را بر زبان می آورد. 

<در ارشاد مفید و کشف الغمّة و الفصول المهمّة و تذکرة الخواص و طبقات ابن سعد و الکامل 
ابن اثیر و مطالب اون و آنساب ال شراف ومقائل الان و شرح هم بای ابن آبیالحدید و 
نهابة الأرب و كنز ال و نور ال بصار و بحار الأنوار و الرّهرة اين بيت را از امیرالمومتین -علیه 
الشلام -تقل کرده‌اند. 

در الکامل مبرّد و حاة الحيوان الکرئ تصریح شده که آن حضرت به اين بيت تمثل 
فرموده و در سمط ای و خزانة الأدب و دیوان عرو بن معدي کرب و حَياةالحیوان‌الگبری» 
تصریح شده است كه سرایندهُ اصلی بیت. عمرو بن معدیکرب زییدی بوده. > 

در دوضالجنان و ا یع ۸ و ۱۵ ۳۸ )و منهج الصّادقین (ط . 
شعرانی» ۶۲/۴) از زبانٍ امير مؤمنان -علیه السّلام در باب ابن ملجم -لعته الله -نقل شده 


۴ / سلوة الشيعة 


(و به «انشاء» يا «انشاد» آن تصريحى نرفته). در مناقفب ابن شهرآشوب -رَضی اله تهب 
(ط. لاسرا 0۳۵۵/۳ تصریح گردیده است که امام -علیه الشلام -بدین مش «تمثل» 
قرمودند. 

در الهادي الشادیی میدانی هم اين بیت از قول اميرمؤمنان عليه السلام - آمده است. 
نگر: هزار و پانصد یادداشت» دکتر محقّق» ص ۲۳۷. 


۵ آنوارالعقول» ص ۰۳۴۰ ش ۳۵۲ (دوبیت). 


این شعر همچنین آمده‌است در: الاح القراح (ص ۱۶۰ و ۱۶۱). 


۶ أنوارالحقول» ص ۳۲۳ ش ۳۳۲. 

اين دو بيت نيز آمده است در: الاح القراح (ص ۱۴۴). 

۷ أنوارالحقول» ص 4٩‏ ش ۶۶. 

سرنويس دارد: «[وقال عليه السْلام] في مذمّة النساء». 

اين دو بیت در فرائدالسلوك هم آمده (ص ۳۷۰) و به اميرمؤمنان عليه السّلام -نسبت 


داده شده است. 


۸ آنوارالعقول» ص ۳۱۵ و ۰۳۱۶ ش ۳۲۱. 

در یک دستتوشت آوارالعقول پیش از ابيات» سندی آمده است از این فرار: «روی 
الأديب أبوعلي أحمد محمد المرزوقي, عن آبي‌مسلم محمّد بن بحر عن آبي‌المیناء» أنه قال 
عليه الشلام:» 

<اين چهار بيت در حماسة الظرفاء و بنايعالمودة به حضرت سيّدالشهداء حسین بن على 
-صلوات الله علیهما-نسبت داده شده >. 

۹ أنوارالعقول» ص ۰۳۵۷ ش ۳۷۹. 

<در مجاني الأدب و ژخرالژیم هم اين دو بیت آمده و به مولی‌الموخدین عليه السلام - 
نسبت داده شده است >. 


در یکی از دستنوشتهای أنوارالعقول چنین سرنوبسی آمده است: «و قال عليه السٌلام- 








بازجست منابع / تخريج / ۱۸۵ 


: ان العقل لاقامة رسم العبوديّة. لا لإدراك الوبوبيّة. و آنشأً -علیه الّلام-یقول:» 

بيت نخست اين شعر -بدون تصریح به نام فائل و به عنوان «قال الشاعره- در 
نفائس الفنون (ط. شعرانی» ۱۵۳/۲) آمده است. 

بیت دوم -بدون تصريح به نام قائل و تحت عنوان «نظم» در ترجّمة معلّم يزدى (قرن 
هشتم) از رشف التصائح الإبمائه (ص ۶۷) آمده. 

۰ أنوارالعقول» ص ۰۳۵۴ ش ۳۷۴ 

<اين دو بیت در آنوارالیم به نقل از ديوان مسوب آمده است. > 

۱ أنوارالعقول» ص ۰۳۵۸ ش ۳۸۰ 

<اين دو بيت در ألف ملة وليلة بدون انتساب به گوینده خاص آمده است. >. 

هر دو بیت را ابنيمين فریومدی» بدون انتساب به گوینده خاص» نقل كرده است؛ 
نگر: دیوان ان‌بمین» ص ۶۱۷. 

۲ أنوارالعقول» ص ۰۳۵۹ ش ۳۸۳ 

<اين شعر در الکشکول شيخ بهاءالدّين محمّد عایلی آمده [ط. اعلمی» ۲۹۹/۲] و از 
«فیراطی» دانسته شده است. >. در سل ال وال (نسخه‌برگردان» ۰ ب) هم بدون 
تصربح به نام شاعر آمده. 

۳ أفوارالعقول» ص ۰۲۰۲ ش ۰۱۶۲ 

۴ ظ. آنوارالعقول و شرح میبدی هم مانند امامی این شعر را ندارد. 


۵ آنوارالعقول» ص ۴۰۳ و ۴۰۴ ش ۴۲۶ (۷بیت). 

<دو بیتِ نخست اين شعر در تذکرة الخواص, و هر سه بيت با بت دیگر در الفصول 
المهمةء و دو پیت نخست با دو يبتٍ دیگر در ورالبصار و مناب خوارزمی» به نقل از 
امير مؤمنان -علیه السّلام ‏ آمده است. 

در مجاني الأدب» دو بیت نخست با بیت ديكرء از ابومحمّد تیمی دانسته شده» و در 





۶ / سلوة الشيعة 


دو ببتِ نخست در أدب الدَّئا والدّين وعبونالأخبار و محاضرةالأبران بدون تصریح به 
اتتساب خاص» آمده است. >. . 

دو بیت نخست را شيخ ابوالفتوح هم دو بار در روض‌الجنان (ط. آستان قدس رضوی 
ع 11/7 و ۳۲۸/۴) -با لَخْتى اختلاف در ضبط ‏ آورده وكويا قائلٍ آن را نمی‌شناخته 
است؛ جه یک جا نوشته: «شاعر در اين باب گوید...»؛ و جاى دیگر: «شاعر گوید...». 

در لق (نسخهبركردان» ۷۶ الف) دو بیت نخست به همراه بیتی ديكر آمده 
است با اين عنوان: «لتيض اراد في قطع ار عَن التخلوق». 

۴۶. آنوارالعقول» ص ۰۴۰۵ ش ۴۲۸ (سه بیت). 

<در الکشکول شيخ بهاء‌الاین عاملی هر سه بيت از دبوان مسوب نقل شده است. 

نيز هر سه بيت در ديوان أبي العناهية آمده و در طراز المجالس هم بیت نخست با آن بيتٍ 
دیگر که در سلوة نيست به نام أبوالعتاهيه ضبط شده است. 

این شعر در الحماسة البصريّة و معجم الشّعراء از عمروبن حلزة اخی الحارث بن حلزة 
الیشکری دانسته شده است. 

در أدب الدنا و الدین» هر سه بیت» و در الكتاب سیبوبه؛ بيتِ نخست و آن بيت دیگر که 


در سلوة نیست» بدونٍ تصریح به انتساب آمده. >. 


۷ أنوارالعقول» ص ۰۴۰۶ ش ۴۲۹. 

هر دو بيت در روض‌الجنان (ط. آستان‌قدس ۹ بدونٍ تصریح به نام سراینده 
اله هی هر در پیت دو اليل ف ری 6861۴ یله است وه ام نز مان 
-عليه السلام ‏ نسبت داده شده. 

<اين دو بيت در أدب ادا والدّين و محاضرات الأدباء وغرر الخصائص و الوخلاة و 
الفتوحات الوهيبة بدون انتساب به قائل خاص آمده است. 

در مات الافیی بیهقی و ستاب التاهىى رازی این دو بیت را از اناد شافعی 
دانسته‌اند. در شعر الشافعى (مجاهد مصطفی بهجت) اين دو بیت از شافعی شمرده شده. 

در نهابة الارب این دو بيت از انشاد يحيى بن خالد آمده است. >. 

در محمل الأقوال (نسخه‌برگردان» ۸٩‏ الف) بیت يكم آمده و به «ابومطيع) نسبت داده 








۱ بازشست منابع / تخریج / ۱۸۷ 





شده. 
أبن يمين هر دو بيت را بدون تصریح به نام سراینده آورده است. نگر: ديوان ادن يمين») 
ص ۱۵ ۶. 


۸ أنوارالعقول» ص ۰۸ ش ۵. 

<در نوالا بصار این شعر به تقل از دبوان مسوب آمده است. > 

نيز -البته با تفاوتهائى در ضبط ‏ آمده است در: مفاتیح الأرزاقٍ نوری» ۸۸/۱ و: سفينة 
تبريز (نسخهبركردان. ص ۷۲۷)؛ و: أنوار العرفان اسفراينى» ص ۰۴۴ هامش. 


.۲۶ أنوارالعقول» ص ۰۱۱۵ ش‎ ٩ 

در أنوارالعقول سَرنویس دارد» از اين قرار: «وله -كوّم الله وجهه- [عن الفرج بعد 
الضیق ]:» ۱ 

<در البداية و النهاية و تاريخ الخلفاء سیوطی و ترجمة الإمام علي بن أب طالب [علیهما السّلام] 
من تاريخ دمشق و الحماسة المصريّة این شعر از امير مژمنان -علیه السشلام-دانسته شده. 
هر چند در الحماسة البصريّة آمده كه از حسّان بن ثابت انصاری هم روایت گردیده ولی 
طابع آنوار آن را در دیوان حسّان نیافته است. 

در الكشكول شيخ بهاءالدّين محمّدٍ عایلی [ط. اعلمی» ۲۱۹/۲] و مجاني الأدب» شعر 
از ابوتمّام دانسته شده است که طابع آنوار آن را در دیوان آبی‌تمام نيز نيافته. 

در المستطرف چهاربیت نخست. و در أدب الدنا و الین همه ابيات» از ابوحاتم شمرده 
شده» و در وفات الأعبان و حياةالحيوان از ابن سکیت» و در سمط الللی از محمّد بن یسیر» و 
در بهجة المجالس از احمد بن محمود يا احمد بن صالح. 

در الفرج بعد الشّدّة چهار بيت از آن از انشاد ابن مُقله آمده است. 

در آمالی القالی و شرح المقامات و الستطرف نیز اين شعر بیامده. >. 

هر بنج بیت -بدون تصریح به نام گوینده ‏ در مُجمل الأقوال (نسخه‌برگردان ۳۸ الف 
امده). 


۰ أنوارالعقول» ص ۲۰۶ و ۰۲۰۷ ش ۰1۶۷ 
<اين شعر را تذكرةالخواصٌ از امير مؤمنان على بن ابى طالب -علیهما الشلام -نقل کرده 


۸ / سلوة الشيعة 


است. >. 
بيتِ چهارم به عنوانٍ شعر : ب به امير مؤمنان عليه السلام -» در إرشاد المؤمنين 
(۵۴۱/۳) آمده است. 


۱ آنوارالعقول» ص ۳۱۴ و ۰۳۱۵ ش ۳۲۰ (۷ بیت). 

بیت دوم -بی ياد کرد نام گوینده - در مجمل الأقوال (نسخه‌برگردان: ۵۸ ب) آمده. 

<اين شعر در بحارالة وار <ج ۱ص ۸ چ 6 جلدى > و مناب آل أبسي طالب 
. [عليهما السّلام] به نقل از سلوة الشّعه آمده است. > 


۲ أنوارالعقول» ص 70708 ش ۳۴۴ (۶بیت). 
در یکی از دستنوشتهای أنوارالعقول چنین سَرنويسى دارد: «رُويَ أن رسول الله ا 
الله عليه و آله وسلّم- آخی بين أصحابه و ترك علیّاء فقال له في ذلك. فقال: آنا أخرتك لنفسي, 
آنت أخي وأنا أخوك في النیا و الآخرة. فبکی عليه السلام-فقال:». 
<اين شعر در قالب ۶ بیت هم در مناقب آل أبيطالب <علهم السلام >[ط. دارالأضواء. 
۲۱۲/۲ و ۲۱۳] وهم در بحارالآوار ديده می‌شود. > 
در تفسير شيخ ابوالفتوح رازی دس الله ژوخه العزيز ‏ مى خوانيم: «و در امالی عمّم 
الشيخ ابید شید أو مد يدام بن آخمدیق لسن لاور ا ال وعد 
ديدم به خط او که نوشته بود: حَدََّنَا لس أبُومْحَمّدٍ زین عَلِيّ الحسنيّ من لفظه. قال: 
تا الْحْسَيْنُبْنُ علي بن جشقر يَقُولُ: سوفث الْحْسَيْنَ یسور یقول: سيعت ْعليري مذ در 
یره گفت: از عنبری كه مٌذ کر بصره بود شنیدم که: آن شب که امیرالمومنین على -علیه 
الشلام بر جای رسول بخفت شب غار اين يبتها بگفت: 
أقيكَ ی بتنسى با الْمُوْسَلُ الذي دا يه رن لن ین عة الْجَهْلٍ 
دیا عوناتي وما قۇ مُهجتي لِمَنْ نمي م لد إلى قرغ وَالأضل 
وَمَن ضكني إِذْ نت طفلا ونانعا وآنتشني بالیز لعل واشهل 
وَمَنْ جَلّه جَدي وَمَنْ َة 4 آبي تن أله أمّي وَمَنْ به الي 
لَكَ لمیر ئي ما حَييث لَشاكِرٌ لاخسان ما یت يا اتم اس 
و هم اين ابیات به اسنادی دگر از سلیمان بن جعفر الهاشمی از صادق عليه السّلام - 








السو منابع / a‏ ۱۸۹ 


از پدرانش» از امیرالمژمنین -علیهم ا در روز مؤاخات اين بيتها كفت بگفتم» 
چون رسول -علیه السّلام -مراكفت: أَنْتَ أخي فِي انیا والأخرة: و پیش از بيت آخر اين 
بيت زیادت: 
وَمَنْ حينَ آخی بَيْنَ مَنْ ان حاضِرًا دغاني و آخاني وَيَيّنَ ین فضلي 

و ممتنع نبود که بیتها آن شب انشاد [کذا في ال ٠.‏ «انشا»] کرده باشد و اين 
روز اتشاد کرده و این بيت الحاق کرده وال أعلم.» 

(روض‌الجنان, ط. آستان قدس رضوی ع» ۱۶۱/۳ و ۱۶۲). 

نيز نگر: تضير گارر» ط. مدا شرع ۵۹/۱ 


۵۳ أنوارالحقول» ص ۳۴۴ و ۰۲۴۵ ش ۳۵۶۔. 

در آنوارالعقول چنین سَرنويسى دارد: «و قال أيضًا یوم أحد» رواه محمّد بن إسحاق». 

«اییاتی از اين شعر در الزّهرة» دستور معالم الحکم مناقب الأ طالب <علیهم اتلام > 
[ط. دالوا ۱ و مطالب الول آمده است. 

در الزّهرة این شعر به عنوانٍ مرثيةٌ امام -علیه الصلاة والسّلام -از برای حضرت حمزه 
عليه السْلام -درج شده است. > 

۴ آنوارالعقول ص 315 ش ۳۱۹. 

<در المحاضرات دو بیت نخست و در ديوان آبي‌العتاهية بیتهای يكم و سوم و چهارم و 
در أ:والعتاصدى شکری‌فیصل. پیت سوم از ی شمرده شده است. 

در الموشی بيتِ يكم و دوم از على بن ثابت کاتب دانسته شده. 

بيت يا بیتهائی از اين شعر نيز در زهر ال داب و الامالی الخمسيّة والرهرة و بهجة المجالس و 
لباب الاداب والمستطرف و شرح المقامات و المخالاة و روضة العقلاء آمده است» بی آنکه به 
گوینده خاصی نسبت داده شود. >. 

در تفسير ابوالفتوح رازی هر چهار ب بيت آمده ولی به نام قائلٍ , آن تصریح نگردیده است 
(نگر: روض‌الجنان» ط. آستانٍ قدس رضوی ع» ۳۱۶/۲). 


همچنین دو بیت در تضیر گازر (ط. محدث أرمّوئ: ۲۰۴/۱) آمده است. 


6 آنوارالعقول» ص ۳۸۲ و ۰۳۸۳ ش ۴۰۴ (۷ببت). 





۰ / سلوة الشيعة 





<ابیاتی از این شعر در منافب آل أبی‌طالب <عليهم الشلام > [به نقل از: آمالی‌ی 
نیسابوری / منافب: ط. دارالأضواءء ۱۶۲/۳] و بحار الأنوار آمده است. > 


اين شعر در هفت بیت در الاح القراح (ص ۲۰۱) آمده. 


عه. آنوارالعقول ۳۴۱ و ۰۳۴۲ ش ۳۵۳ (۱۵ بیت). 

آوارالمتول دين شرنویسی دارد: «وله -علیه الشلام-یمدح اب -صلّی الله عليه و آله 
وسلم-یوم بدر, رواه محمد بن اسحاق -رحمة الله عليه -:». 

<همه يا پاره‌ای از متن يانزدهيبتي آنوارالعقول در اين متابع آمده است: البداية و الّهایه‌ی 
اب نكثير» دستور معالم الحکم؛ تذكرة الخواصء منافب آل أببي طالب <عليهم الشلام > [ط. 
دارالاضواء ۱۳۰/۱ و ۱۷۰/۳ بحارالأوار> 


۷ آنوارالعقول» صص ۱۳۳۳-۳۳۱ ش ۳۴۲ (۲۵ بیت). 
<دو بيت در المستدرك حاکم و سراج الملوك و مطالب الول و الفصول المهمة و برد ال کباد و 
الأخبار الموفقبات و زهر الآداب و مجاني الأدب و مُروج الذّهب و تذكرة الخواص و دستور معالم 
الحکم و البداية و التّهايدى ابن کثیر و ترجمة الامام على بن أبي طالب [علیهما السّلام] من تاريخ 
دمشقء از امير مومنان عليه السلام -دانسته شده است. 
در نهاية الأرب گفته شده که امام -علیه السّلام ‏ بدين دو بیت تمثّل فرموده‌اند. 
همچنین اين دو بيت راء نگر در: جواهر المطالب» و: الحماسة امصربة. 
در حماسه‌ی بحتری هم اين دو بيت بدون انتساب به سَرايندة خاص آمده است. >. 
در تفسیر شيخ ابوالفتوح رازی فش سوه می‌خوانیم: «حُمَيْد طويل روایت کند از 
تس مالک که گفت: چون فاطمه زهرا -علیها السلام-با جوار رحمت ایزدی شد 
امیرالمومنین عليه السلام -در مرثیه او این دو بيت گفت: 
کل بمیداع ین لین مرف وفل الذي دون الفراتي ليل 
واه اف تفادي ف اطعا غد أحمدٍ لس علی أ لادوم خَليلٌ 
آنگه در گورستان رفت و گفت: الكلامٌ عَلَيْكُمْ یا آهل لبور آنوالکم شیعث وَدِبِارَكُمْ 
شک واكم نکعث هذا خَبو ما عِنْدَئا قنا خَبَرُ ما عِنْدَكُم؛ سلام بر شما باد ای اهل 
گورهاء مالهایتان بازبخشیدند و سراهایتان در او نشستند و زنانتان شوهران باز کردند. 





بارت منابع / تخریج / ۱٩۱‏ 


اين خبر آن است که بنزدیک ماست» خبر آنچه بنزدیک شماست چیست؟ هاتفی از 
کناری آواز داد: ما أَكَلْنا ریخا وما قَدّمْنا ودا وما لظا واه آنچه خوردیم سود 
کردیم و آنچه از پیش بفرستادیم یافتیم» و آنچه بازگذاشتیم زیان کردیم.» 

(روض الجنان» ط. آستان قدس رضوی ع٠‏ ۱۱۳/۲). 

همچنین بيت دوم آمده است در: تجارب امف (نسخه‌برگردان)؛ ص ۳۷ 


۸ آنوارالعقول» ص ۰۳۲۰ ش ۳۲۸ (۵ بیت). 


٩‏ أنوارالعقول» صص ۱۸۶ ۰۱۸۸۰ ش ۱۴۲ (۱۷ بیت). 

در أنوارالعقول سرنویس دارد: «وله في یوم آحد:». 

<ابیاتی از این شعر در دستور معالم الحکم و تذکرة الخواص و مناقب آل آبی‌طالب 
<عليهم الم > [ط. دارالأضوای ۱۶۸/۱ و ۲۴۵] و ينابيعالمودّة آمده است. > 


۰ آنوارالعقول» ص ۲۰۹ و ۰۲۱۰ ش ۱۷۳. 

<بیتهای يكم تا چهارم به نام امير مؤمنان -علیه السلام -در مجاني الأدب آمده است >. 
همچنین بیتهای يكم تا چهارم در نفائس النون (ط. شعرانی» ۲۴۵/۱) به نقل از دیوان 
منسوب به امير مومنان -علیه السلام ‏ آمده. 


۱ أنوارالعقول» ص ۹۶ و ۷ ش ۳. 

<بیتِ ۵ بنا بر ضبط سلوة» بدونٍ تصریح به قائل در أخلاق الوزیرین آمده است» و بیت 
۶ در الکشکول شيخ بهاءالدّين محمّد عایلی [ط. اعلی 40/7] به تقل از دیوان مسوب. 

چند بیتی از این شعر در مفبدالعلوم خوارزمی (درگذشت: ۸۳۲ ۵. ق.) به ابوبکر 
یت كاده شاه ات م ١‏ 

اين شعر طی دوازده بیت در الاح القراح (ص 79 و ۳۰) آمده است. جهار بيتِ نخست 
شعر -به تقل از دیول منسوب به اميرالمؤمنين عليه الشلام - در نقائس الفنون (ط. شعرانی» 
۵۱ ) آمده. ۱ 

۲ آنوارالعقول» صص 0۳۸۲-۳۸۰ ش ۴۰۳ (۸ ببت). 

در 1و الفقول من رنویس دارد: هولکا رجع من حد, وناول سیفه قاطمة -رضي اللد 


۲ / سلوة الشيعة 


عنها-:». 

<اين دوبیت در آمالی‌ی شيخ طوسی و المستدرك حاکم و تاریخ طبری و رشاو مفيد و 
تذكرة الخواصٌ و معجم الشعراء مرزبانی و مناقب آل أبي طالب <عليهم اتلام > [به نقل از طبری 
/ اة ط دارالاضوای ۲۴۳/۱] و بشارة السصطنی <صلی الله عله و آله > وماق 
خوارزمی و الفصول المهمّة و شرح نهجالبلاغدى ابن ابى الحدید از امير مؤمنان امام على 
السشلام-دانسته شده. >. 


همچنین آمده است در: تجارب ال (نسخه برگردان)» ص ۳۷. 





حواشی و يادداشتهائى كه در دستنوشتهاى سَلوةالشيعة آمده 


التّذَكير: در هامش MH‏ آمده: «التذكير: با ياد دادن و يند دادن». 

التّبصير: زیر سطر ۷6 آمده: «بینا كردن». 

الفط در حرقب آخر هم ضتّه دارد و هم کسره و بالایش (ظ.) «معا» نوشته شده 
(بعنی به هر دو گونه می‌توان خواند). 

ينه : در هامش 1 آمده است: «النّص: آشکارا کردن». 


۲ 

1: ملد النَبَى...: در هامش ۷ نوشته شده است: «قيل: کستب معوية إلى 
أميرالمؤمنين (ع): يا آبالحسن! ان لي فضایل كثيرة كان أبي سا في الجاهلية وصرث ملكا في 
الاشلام و آنا صهر رسول الله وخالالمؤمنين وكاتبالوحي! فلا قرأ أميرالمؤٌمنين(ع) كتابه, 
قال(ع): أباالفضايل يفخر على [ظ.] ابن آکلةالاکباد؟ اکتب يا غلام. فأجابه |ظ.](ع): محمد 
التي [..». 

2: مَسُوطٌ / در هامش 1 آمده است: «السَوطً: خلط الشيء... ...». 

4: سِبْطًا: در هامش ۷ آمده: «السبط واحد الأسباط وهم ولد الولد والأسباط من 


بنيإسرائيل كالقبايل من العرَب ه». 


۴ سلوة الشيعة 


4: تجلاي : زیر سطر ۷ آمده: «النجل: لول و در هامش آن نوشته شده: «... وَاحدٌ 
الأسباط وَهُم وَلَدُ الود و التجل ال يقال نَجَله أَبُوه أي ولّده ه». 


4 سهم : زیر سطر 1 آمده: «(نصیب). 
5: طّ: در هامش × آمذه. «ط| أي جمیعًا». 


۳ 
1: لفل : : زیر سطر 6 زیر «ِلَقّْلُ» نوشته شده: «مبتدا» و زیر «أَحَبّ» نوشته شده: 


(خبر). 


۴ 


1 ما ۳ ی حْسَنَ: زیر سطر ۷ زیر «مَنْ» نوشته شده: «فاعل»» و زیر «الدّنياه و هل عدد 
(۲) گذاشته شده (به این معنا كه مرجع ضمير» «الدّتيا» است). 


0 


۷ 
3: ار لاء: بالای سطر 4 نوشته شده: «جمع دلیل کأشذاء). 


۷ 

2: تکیات: در 5 ترجمه شده به (سختیها). 

3 فلاترينٌ (5: و ل ثْرِيَنَ): در 5 ترجّمه شده به «فرامنمای». 

3 تجفلا: در 5 توضیکا زیر سطر نوشته شده: «نیکوحال». 

4 قلا: در ٩‏ ترجمه شده بد تست 

4: أمْرِء: در 5 زیر این لفظ و زیر «مالٌ» در مصراع دیگر علامت مشابهی گذاشته شده 
تا فاهل قعل را خاطرنشان کرده باشند. ۱ 

۱ 4 صلون: در 5توضیخا نوشته شده: «متغير). 

4 الوِيحٌ: در 5 هم زير اين لفظ و هم زیر «مَالث» عدد مشترکی گذاشته شده تا فاعل 

«مَالّث» روشن شود. ۲ 




















4 حَيْثُ تمیل: در 5 ترجمه شده به «هر کجا بجسبد باد). 

5 جواذ: در 5 توضيحًا نوشته شده: «ای هم جواد). 

6 فما أقدَ در 5-ظ. به عنوان ترجمه -نوشته شده: «جه بسیار کرداند» يا «جه بسیار 
کرده‌اند» [؟] 

6 جين تَعَدهُمْ: در ٩‏ توضيحًا نوشته شده: «أي حين أنت تعدهم». 

6: لکتهم: در 5 زیر اين قسمت و «الاخوان» در مصراع پیش عدد مشترکی گذاشته 
شده تا مرجع ضمير روشن باشد. 1 

6: الائات : 5 توضيحًا نوشته شده: «حادثات». 


۸ 
1 نَفْسِى: در 5 زیر این قسمت و زیر «ها» ی «لیتها»» عدد مشتركى گذاشته شده است 


(به قصل تنبيه به مرجع ضمیر). 
2: مَخَافَةَ: در 5 ترجمه شده به «از ترس». 


٩ 


1 مَالي آراني: در ٩‏ ترجمه شده: «چیست مرا مى بينم خود را». 

2 (ذامَا رت : در بالاى «مَا) نوشته شده: «زاید»» و در توضیح «رُسْتُ» نوشته شده: 
«طلیت». 

2: نها :در 9 توضیخا نوشته شده: «وجدتها». همچنین زیر «ها» در اینجا و زیر 
«متبةٌ» در مصراع پیشین» عددٍ مشتر معتري جوم شع ريه فا تیه ره مرجع تخیر 

2: طْمَحَتُ: در 8 توضيحًا نوشته شده: «نظرث». 

2 رتب : در 5 ترجمه شده به «مرتبها» [< مرتبه‌ها]. 

3 يَعْمُرٌ: در ٩‏ ترجمه شده به «ابادان كرده». 

5: خیش : در ٩‏ ترجمه شده به «بازدار). 


5: لَاِيجْمَحْ )5: لا تجمح) : در ٩‏ ترجمه شده به اتا نکشد ترا). 





1۰ 


1 ما: در 5-از راه ترجّمه -زیر آن نوشته شده: (آنچ». 


۶ ۸سلوة الشيعة 
۱ 


5 


1:كايُنُ: در ٩‏ ترجّمه شده به «بدید آینده). 


۱1 
سره وت 


: عجرت :در 5 ترجمه شده به «درویش شوی). 
: فلا تیش (5: و لاتیأس): در 58 ترجمه شده به «نوميد مباش). 


: یتبعه: :در ٩‏ ترجمه شده به «در پی او می آید). 


: قيل: در هامش ]۷ نوشته شده: «القيل: القول». 


هم ډم لحي هخ 





۲ 
: یلام (5: فتَاعٌ): در 5 توضیخا نوشته شده: «عدم). 
: یوت : در 5 ترجمه شده به «ایستادنی». ۱ 


: يَكْفِيكَ: 5 ترجمه شده به «بس است)». 


2 


1 
1 
2: َسَجلْه: در 5 ترجمه شده به «بافته باشد او راا. 
4 
4 


: مِنْهًا (5: فیها): در 5 توضيحًا نوشته شده: «دنيا» (يعنى: مرجع ضمیر اين لفظ 


است). 


۳ 


: تَنْتَطِمْ: در 8 ترجمه شده به «سرو می‌زنند). 
:ما اراها: در ٩‏ ترجمه آمده: «نمی‌بینم). 


: رَبعٌ: در 5 ترجمه شده به «سود كردا. 

: نها قیام ثم ینها مُتْطِْ: زیر سطر 4 زیر «مِنْهَا» نوشته شده: «كباش»» و در هامش 
نوشته شده: «ألقاه على على وجهه قابطح» (که توضیح لفوق است). 

جر در توضيخ ابن مضراع نوشاه «أي منها فریق قایم و ضریق منبطح»؛ و در 


1 
1 
2: فمَن: در 5 ترجمه شده به «هرکه). 
2 
2 











حواشی دستنوشتها / ۱۹۷ 


2 





ترجَمه «فريقٌ» که بجای «ینها»‌ی دوم كتابت كرده نوشته: «گروهی». همچنین در 
ترجمه «متبملخ» نوشته است: «افکنده». 


1۴ 
: قى : در 8 ترجمه شده به «باقی می‌گذارد». 
: هد : در 5 ترجمه شده به «ایتنست». 


1 

1 

2: ا در ٩‏ ترجمه شده به «جاوید ماندی». 
3 حَاطنّة: در 5 ترجمه شده به «خطا کننده». 
3 


: فاتّهُ: در هامش 5 نوشته شده: «فاته: درگذرد). 


۱۵ 
1 انيه در ٩‏ ترجمه شده به «باز می‌پوشم». 
2: ضرعني : در ٩‏ ترجمه شده به «بیندازد مرا». 
2 أشْتَحِي : در ٩‏ ترجمه شده به «شکایت کنم». 
2: تدید: زیر سطر 6 نوشته شده: «الند و النديد: المثل». در 5ترجّمه شده به «نظير). 
3 جلید: بالای سطر 1 نوشته شده: «رجل جلید بیّنّالجلادة». در 5 توضيحًا نوشته 
شده است: «کوشیدن». 
4: الیرایّا: در حاشيةٌ 5 نوشته شده: «اليرايا: آفریدگان» (ظ). 
4: قائد: در 5 توضیخا نوشته شده: «جاذب». 


م نيم ۳ 
4: يتريد : در 5 ترجمه شده به (پیکی). 


4: ناب ی : در ٩‏ ترجمه شده به «هم‌زادان من). 


۸ / سلوة الشيعة 





۱۷ 
ا 7 5 
1 اشتز: در 5 ترجمه شده به «بپوش». 
1 طّ: در 9 توضيحًا نوشته شده: اليعنى آشترا. 
2: حُطُوبهُ: در 5 توضيحًا نوشته شده است: «الأمور العظيمة». 
3: تَكدمًا: در هامش 1۷ (شاید به خطی اندکک متأخُر) نوشته شده: «التکرم: 
بزركى نمودن». 
3 کل انظلوم: در 5 ترجمه شده به «بازكذار ستمكار را» 


3: حسییه: در 9 ترجمه شده به «شمارکنندة او). 


۱۸ 

1: يَكْدَانِ: در هامش ۷۲ نوشته شده: «الك: الژجوع يُقَال: كَدَهُ وکر بتفیه ینعی 
ولابتعدّى». 

در 58 ترجّمه شده به «باز می‌گردند). 

2 لاید: در 5 ترجمه شده به «چاره نیست». 

2 لاجستماع: در هامش ۷ (شاید به خطى اند کک متأخّر) آمده: «الاجتماع: 
فراهم آمدن». 

2: الشّمل: در ٩‏ ترجمه شده به «پراکندگی». 

2: شب : در 5 ترجمه شده به «يراكنده شدن)». 

گفتنی است كه: در 8 در هامش اين سروده» یک حاشیۂ ناخوانا در محل صحافی 


۲ ت 


1۹ 
1 اسْتَمْتَعُوا: در هامش 1۷ (شاید به خطی اند کک متأخّْر) نوشته شده: «الاستمتاع: 
برخورداری کردن» ویعدی بالباء). 


2: جرّت: در 5 ترجمه شده به ابرفت). 








2 

1 الإذلاج :در هامش 26 نوشته شده: «أدج القوم إذا ساروا من أُوّل الیل ه»» و شايد به 
قلمی تازه‌تر در کنارة صفحه آمده: «الإدلاج: در اوّل شب رفتن). 

در ٩‏ ترجمه شده است: «بشب رفتن). 

1: للرّوَاح: در 5 ترجّمه شده: «مر شبانگاه را). 

1: لیگر: در 5 ترجمه شده: «بامداد). 

2: لَاتَضْجَرَن: در 5 ترجمه شده: «دل تنك مشو). 

2: لَايُعْحِْكَ: در5 ترجمه شده: «عاجز نكند ترا». 

2 مطلیها: در 5 زیر «ها» و زیر «الحَاجَاتٍ» در بیت يبشين» عدد مشتركى گذاشته 
دنست ناد جه عسي علو باكلا 

2 الجخح: کرک سوه شده: «ظفر يافتن» 

3: عَاقبة: در هامش ٩‏ توضیخا نوشته شده: «العاقية: سرانجام». 

4: چد: در 5 ترجمه شده: «بکوشد». 

4: فَاسْتَضْحَبَ: در 8 ترجمه شده: «یاری خواهد). 

4 


: قَارٌ: در 5 زیرش نوشنه شده: «پیروزی). 


۳۱ 
: پلاکدر: در 8 ترجمه شده به «بی‌تبرکی» [ظ. = بی تيركى ]. 
: فايْكّس: در ٩‏ ترجمه شده به «ناامید شو). 
: عن (5: منّ) الظفٍ: در 5 ترجمه شده به «از يبروزى». 
: ما عَجّرْتٌ: در 9 ترجمه شده به «مادام که زنده باشی». 


: مُمْتَحَن : در 9 ترجمه شده به «آزموده ۶). 


0 ۳ 
:انی: در ٩‏ ترجمه شده است به «از کجا». 


1 
1 
1 
2 
2 
2 الْمَيْسُورٍ: در 8 ترجمه شده به «آسانی». 
3 
3 يهًا: در 5 یک نشان زیر اين «ها» گذاشته شده که همان نشان در پیت نخست زیر 
نیا 


۰ / سلوة الشيعة 


نشانهاى كذاشته شده است كه عیتا روى «الدّنيا» ی مسرا بكم بیت نخست هم گذاشته 


شده (و نشان "می‌داده است که مرجع ضمير غائب مؤنْث» «الدّنيا» ست). 
3: : خُلِقَتْ: :در 5 توضيحًا نوشته شده: «أي الدّنيا». 


4: الجیّن: در 5 ترجّمه شده: «بذدلى». 


۲۲ 
2 ۰ 5 ۲ ۰ لهج 2 رَد عد قا ۰ 3 EIR‏ 
1 أضْرٍ در هم زیر اين لفظ و هم زیر «ه» ي « »» عدد مشترکی نهاده شده است تا 
نشانگر ضمير و مرجع ضمير باشد. 
2 للْمُهَيْمِن: در 5 ترجمه شده: «خذایرا». 


۳۳ 
2: : لِلشَّامِتِينَ: در 5 به عنوان ترجمه نوشته شده: «شادکامی‌کنندگان را». 
2: نیوا : در هامش 58 نوشته شده: : «أفيقُوا: با هوش آیید». 
2 تایب : در 8 توضيحًا نوشته شده است: «حوادث)». 


اس ۳ 7 2 
2 تدورٌ: در 5 ترجمه شده به «بگردد). 


۲۴ 


1: تال : در 5 ترجمه شده است به «یافته شدی». 


۳۵ 
2 عبل: در 5 هم اين واژه و هم «شښح» که در حاشیه نوشته شده. هر دو به «پهن» 
ترجمه شده‌اند. 
2: شرید القَصَرَّهْ: در ۸۶ بالای «القَصَرَهُ» نوشته شده: «أصل العنق وجمعها فص ه». در 5 
ترجَمه شده به «بن گردل». 
2 آکیلکه: در ٩‏ ترجمه شده است به «می‌پيمايم شما را). 
2 السَتْدَرَه: کنارش در 11 نوشته شده: «السندرة مکیال ضَّخمٌ». در 5 ترجَمه شده به 





(تمام). 


۳۹ 
1: عِمَادٌ: در 5 ترجمه شده است به «ستونها». 
1 اسْتَنْجَدْتَهُمْ: در ٩‏ ترجمه شده است به «باری خواهی». در ۷ زیرش نوشته شده: 
«الاستنجاد: يارى خواستن). 
2 قَمَا: در 5 ترجّمه شده است به «نیست». 


2: خلّ وصاحب: در 5 زیرش (درست زير واو) نوشته شده است: «دوست». 
۶ 2 


۳۷ 
1: أَعْرَفهُمْ: در 5 ترجمه شده: «شناسنده‌ترین ایشانست». 
1: َكْمعُهُمْ: زیر سطر 1 نوشته شده: «القمع: القهر». 
در ٩‏ ترجمه شده؛ «شکنندهتوین ایشانست». 
2 قَدَأَن: در 5 ترجمه شده به «نزدیک شو». 


م #۶ 


2 فاقْصة: کنارش در 1 نوشته شده است: «اي ابیذ 

در ٩‏ ترجّمه شده به «دورگردانش». 

3: النَخْصّ: در هامش 4 نوشته شده: «القحص: البحث عن الشيء ه» (در هامش 0 نیز 
مشابه همین حاشيه ولى بدونٍ «ها ی يايانى آمده است). در 5ل الفُخْصٌ») ترجّمه 
كا اك هه وا 

3 عَنْهُ: در 5 توضيحًا نوشته شده: «فحص» (يعنى: ضمير راجع است به اين واژه). 

3 مُشتجلب: در 8 ترجمه شده است به «گردکننده). 

3 عَطْيًا: در 5 ترجمه شده است به «هلاکت را». 


3 یخصد: در 9 توضيحًا نوشته شده: «أى بتفحصه». 


۳۸ 
2 لْمَنْ: در 5 ترجمه شده است: «از برای که». 





7 / سلوة الشيعة ۱ 


3 : غیرها : در 5 در زیر «ها» و نیز زیر «آزض» نشان مشترکی گذاشته شده که رجوع 

ضمير را نشان می‌دهد. 
ات :در ٩‏ ترجمه شده است: «افکنده شوی تو). 

4 کد :در ورج شده است: «رنج). 

5: : ی کل من ب 9 نَع : در ۰1 زير سطرء آمده: «ومنه قول الثبی(ع): القناعة كنز لاينفدٌ» 
(بدون تقطهكذارى كامل). 

در حاشیه 2 نیز همین نوشته به طرزى مغلوط و لايُقرّء آمده است؛ ظاهرا کاتب قادر 
نه خواندن نبوده؛ لذ از روی نسخهٌ اساسش نقاشی کرده. 


۳۹ 


1: َوَجَْئتِي : در ٩‏ ترجمه شده: «یافتی مرا). ۱ 
1: أقطار: :در ٩‏ ترجمه شده: (كنارهاى). 

1 عدي : در ٩‏ ترجّمه شده: «چنگ‌درزدن من). 

2: الحجی : 5 توضیخا نوشته شده است: «عقل». 

2 الغتّی: در 5کنار «اللْهَى»كه در هامش نوشته شده است. توضیخا نوشته شده: «من 


2: مفتر5 ن: در ٩‏ ترجمه شده به «جذاشونده). 


2: 7 تق در ٩‏ ترجمه شده به «چه جذاشدنی». 


2 

1: شيك القَنا: در 5 ترجّمه شده به «بهم درشود نيزها [= نیزه‌ها]». زیر «القتا» و 
«ها» ی «لّهَا» هم عدد مشتركى گذاشته شده اس ت که در واقع نشاندهندة ضمير و مرجع 
آن است. 


2 مَسَالِكُ: در 8 ترجمه شده به «راهها). 


۳۱ 


1 خیَازيمَك: در 5 ترجمه شده به «ييش سینه خود را). 





حواشي دستنوشتها / ۲۰۳ 


1 اقیکا: در 5 ترجمه شده: «فرارسنده است بتو). 
2: لَاتَجْرّغْ: در 8 ترجمه شده به «فریاد مکن». 
2: حل : در 5 ترجّمه شده: «فروذ آيد). 
1 
: من ... مساعده: در 5 ترجمه شده است: «هركه نباشد بيخت او پاری‌کننده او را». 
: فَحَدْقُهُ: در 5 ترجمه شده: «هلاکت او). 
: یجد: در ٩‏ ترجمه شده: «بکوشد». 
: مُوَلِيَةُ: در 5 ترجمه شده: «برگردانندة». 
: َاتَعْرِضَنْ : در 5 ترجمه شده است: «فراپیش ميا)». 
: ِالْحَرَاكِ: در ]۰1 زیر «بالحَرَاكِ» نوشته شده: «الحركة». 


سر العم الم DDD‏ 


۳۳ 
و رل في عَفْلَةِ: در ٩‏ ترجمه شده به اهميشه باشی تو در فراموش‌کاری». 


۳ 
1: حباءه: در 1۷ زیر سطر نوشته شده است: «الحباء: العطآم». 
1 عير : در هامش 1/4 نوشته شده: «العذير: الحال التي يحاولها المرء يعذر علي..». در 
5 ترجمه شده است: «بيار عذر). 
1: مراد : در ]1۷ زیر سطر نوشته شده است: «وكان ابنمُلجم من قبيلة مراد». در 5 
توضیخا نوشته شده: داز قبیله [مراد]). 


۳۵ 
1: رَکبّت: در ٩‏ ترجمه شده است؛ «(برنشينم من). 
1: الأَبْطال: در 5 ترجّمه شده به «شجاعان». 


۴ /سلوة الشيعة 


۳۹ 
2 در 5.اين بیت به صورتِ زیرنوبس چنین ترجمه شده است: «اگر باشد جرم 
فروگذاشتن ازو بزرگی است؛ و اگر باشد عذاب کردنی» بدرستی که من سزاوارم». 
همچنین در 5 زیر «عَفْ) و ١قَهُوَ)‏ یک عدد مشترک و زیر «َْذِيبٌ» و «َذْ» یک عدد 
مشترک دیگر نهاده شده است که نمودار ارجاع ضمیر می‌باشد. 


۳۷ 


0 - LO 
خلاءٌ: در هامش 1 نوشته شده: «الخلاء: المکان الذي لاشیء فيه».‎ 2 


۳۸ 


1: زیر مصراع يكم چیزی نوشته شده که خوانده تشد. 


۳۹ 
1: کیت در ۷ زیرش نوشته شده: «مبتداء» و در ادامه با اندکی فاصله نوشته شده: 
«و الجملة خبرهما» (ظ.). 
2: ام در ۷ کتارش نوشته شده: «جمع نسمه و هي الفْس». 


۴۰ 
2: أَقبَلَثْ: در ۸ زیر سطر نوشته شده: «دنیا). 


۴1 
در هامش ۷ به تناسب همین مضمون -بل از راه ترجّمه ‏ شعرى پارسی نوشته شده 
است: 1 
«للصاحب العامل الکامل ... 
ند کت راز وو م نزدکرام خلق بود راز سر بمهر 
در خانه‌یست بسته‌در و گم‌شده کلید رازی که نزد من بود و خانه در بمهر». 





انيز سنج: دبوان ابن يمين» ص ۶۱۷ ط. باستانی‌راد؛ و تعلیقات ما]. 


۴۳ 
1: إا اجْتَمَعَتْ جعت علا معد وَمَذْحِجٍ :در 1۷ زیر «علیا» نوشته شده : «تأنيث الأعلى» و بالای 
«َلْحج» نوشته شده: تلا مایمن ا ا ار طرز نه جندان خوانائى در 
فا 2 نیز دیده می‌شود. همچتین در هامش ]۷ آمده است: مامت و مهم علي 
وَزن مسجل قبیلة». 


3 تتدق: در 14 زیرش نوشته شله: «تنکسر). 


۳۷ 
1: خَافقّة: در هامش ]۷ نوشته شده: «الخفوق: الإضطراب». 


۳۸ 
6: حاج: در 1 زیر سطر نوشته شده: (جمع حَاجة». 
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۴۹ 
2 و أرطتّت: در هامش ۷ نوشته شده: «أُوطْنَّهُ أي انّخَذَهُ وطنّا». 


۵۲ 
2: بالتهل: در ۷1 بين الشطور نوشته شده: «التّهل: الشرب الاوّل». 
2: يالْعَلٍ: در ]1۷ بين السطور نوشته شده: «و العلٌ: الشرب الثاني». 
3: تجْلهٌ: در 5 بالايش نوشته شده: «ولده». 
4: جینّ : در 5 زیر سطر ترجمه شده: «آن هنگام». 
4: آخْی: در در بالای سطر نوشته شده است: «آخی: برادری داد». 
4: ین : در 5 ترجمه شده است: «هویدا كرد). 
5 


: ماحییت: در 5 ترجّمه شده: «مادام که زنده باشم)». 





۶ / سلوة الشيعة 





5: ریت در 5 ترجمه شده است: «دادی تو». 


۵۳ 
1 ریت :در الازوى حرف جرع كنيب وهم جد ی 
نوشته‌اند: «معا» (یعنی هم «رَیْتَ» می‌توان خواند و هم «رَأَبْثُ»). 
1 یِعوا: در 5 زیرش نوشته شده: «ظلموا). 
: لَجَوا: در 5 ترجمه شده: «بستهیند» (کذا؛ شاید: بستیهیدند). 
نَقَوْنًا: در 14 بالایش نوشته شده: «خرجنا». در 5 زیرش نوشته شده: «مشینا». 


1 

:2 

3 لقرّفِ: در 5 ترجمه شده: «خانها». 

3 : العوالي: در ٩‏ ترجمه شده: «بلند). 

4: أَرْدَى : در هامش ۷ نوشته شده است: «أوتى: : هَلَكَ». در ٩‏ ترجمه شده: «هلاک 


کرد». 

4: غَيْرَ آل: در ٩‏ ترجّمه شده: «جز تقصیرکننده). 

5 غَادَرْتُ: زیر سطر 4 نوشته شده: «ترکت». در 9 ترجمه شده: «فروكذاشتم». 

5: كَبْشَّهُمُ: در هامش ۷ نوشته شده است: «کیش القوم: سیّدهم». در 8 ترجمه شده: 
«بزرگ ایشان را). 

5: قي الْمَجَالِ: در 5 ترجمه شده است: «در جای جولان کردن». 

6 قَحَرّ: در 9 توضیخا نوشته شده: «سقط». 

6 رَفَعْتُ :در ٩‏ ترجمه شده: «برداشتم). 

6: حودث: در هامش ۷ نوشته شده: «ومحادثة الگیف: جلاژه». در ٩‏ ترجمه شده: 


«نواورده بوذند). 


۵۴ 
1: ما اعتَاض: در 8 ترجّمه شده: «عوض نگرفت». 
1: تال : در 8 ترجمه شده: «عطا». 
3: لمكم : در هامش ۷۲ به خطی ظ. تازه‌تر نوشته شده: «التکم: بزركى نمودن). 


حواشى دستنوشتها / ۲۰۷ 





عا ورهار 36 رشق است: «وحبا حبوة أي أعطادٌ ه ». در 5 ترجمه 
شده: «عطا دهد). 
4 سَلِسًا: در 5 ترجّمه شده اسث: «آسان». 


4: مطال: در ٩‏ ترجمه شده است: «دفع كردن». 


۵۵ 

1: لَآقَيْتَ: در ٩‏ ترجمه شده است: «فرا رسيدى تو). 

1 بُهْحَةِ: در هامش 16 نوشته شده است: «البْهمَةٌ: الفارس الّذي لايدري من اين يُوتَى من 
شدَّة باسه ویقال للجیش بهمة ومنه قولهم فلان فارش بهمةٍ ولیث غابة». در 5 ترجمه شده: 
«دلير). 

1: مُعاود: در 5 ترجّمه شده به «بازكرداننده). 

1: الإقدام: در 5 ترجمه شده به «فراييش آمدن). 

2 در 1۷ در هامش اين بيت يادداشتى هست كه مفهوم نشد. 

3: بهد : در هامش 1 -توضیخانوشته شده: «السّيف المطبوع من حديد هِند». در 5 
ترجمه شده: «بشمشیری). 

3: عضب: در ٩‏ ترجمه شده: «بران». 


: رقیق: در ٩‏ ترجمه شده: «تنک). 
۳1 


۳ 


: رَوْنق: در ۷1 بين السطور نوشته شده است: «رونق الگیف: ماوّه وحسنه». 
1 
يَبْرِي: در ٩‏ ترجمه شده: «می‌برد). 


: القَقَارّ: در 5 ترجّمه شده است: «پشت مهره» (ظ.). 
1 حُسَامٍ: در 8 ترجمه شده است: «برنده). 

حا ی در 5 زیرش نوشته شده است: «ظهرت». 
خلال عَمَام: در 5 ترجمه شده: «ميان ابر). 


مقدام: در ٩‏ ترجمه شده: «فراپیش‌شونده). 


سنا نا طش نا نا چا لك سا هه 


2 ی 
: يقوم: در 8 ترجمه شله: «بایستد». 


۸ /سلوة الشيعة 


۵٦ 

2: فلاقوا: در 5 ترجمه شده: «فرا رسیدند). 

2: سار : در ٩‏ ترجمه شده است: «اسیر کردل». 

3: کم در ٩‏ ترجمه شده: «دلیران». 

4: بیض اف قَوَاطِعُ: در 8 به طور زیرنویس و تحت اللّفظ توضیح داده شده: «سیوف 
سبک برندگان». 

4 قد خادئوها: در 5 ترجمه شده است: «نو کردند آنرا». 

4: پالجلاء: در 5 بالايش نوشته شده: «بزداییدن». 

5: غادژوا: در 5 ترجمه شده: «فروگذاشتند». 

5: ناشیء: در M‏ بین‌الشطور نوشته شده است: «الحدث لذي جاوز حد (ظ.) الصِكّر». 
در 5 ترجمه شده: «جوأل». ۱ ۱ 

5: تَجْدَةِ: در ۰1 زیر سطر نوشته شده: «شجاعة». در 8 ترجّمه شده: «دلیری». 

5 که : در 5ترجمه شده است: «سی و سه ساله). 
6 توَایْحْ: در 5 ترجمه شده است: «توحه کنندگان». 
6: 


الق : در 5 ترجمه شده به «گمراه). 


۵۷ 


ل 2 
: فرقة : در 5 ترجمه شده است: «جذايى است». 


حم 


2: افتقادي : در 5 ترجمه شده است: «گم‌یافتن من). 


۵۸ 
1: چاشت: در ۰۷ زیر سطر» نوشته شده است: «غلت». در 5 زیرش نوشته شده: 
«تح رگت». 
2 بویع : در 5 ترجمه شده: (ابيعت کنند). 
2 يَعْدِلَ: در ٩‏ ترجّمه شده: «بگردد», و توضيحًا در حاشیه نوشته شده است: «من 
العدول». 








حواشی دستنوشتها / ۲۰۹ 


3: فم در 5زیرش نوشته شده: «انجا). 
و7 م و ۶ 


۶و ام 5 ۰ 
4: فلاتخذلوه: در ٩‏ ترجمه‌وار نوشته شده: «فرومگذارید). 


۵۹ 

3 رشد: در 5 ترجمه شده: «راه راست». 

4: والاه: در 5 ترجمه شده: «دوستی کرد با او). 

4 یل : در هامش ۷ نوشته شده: «عكَلَ به يمثّل مثلاً أي نكل به» اين حاشیه به طرزی 
مغلوط و ناخوانا در هامش هم آمده و گویا کاتب قادر به درست‌خواندن نبوده. 

5 تَضَّهّنَ: در ٩‏ ترجمه شده: «با خود گرفت». 

5: اه نو و فسا توشته ده كوه ا 

6: غادزناه: در 5 ترجّمه شده: «بككذاشتيم او را». 

6: مُنْجَدِلَاً: در هامش 1 نوشته شده: «يقال: طعنه فجدَلَهُ أي رَمَاهُ بالأرض فانجدل 
سقط». 

6: للصّائح: در هامش 1 نوشته شده است: «الصَّفِيحةٌ: اليف العَرِيضٌ وكذلك الحجر 
العريض». و زيرش نوشته شده: «وللشّيوف». 

6 تَقِدُ: در 5 ترجّمه شده: «افروخته مى شود). 

7: رده در 5 ترجمه شده: «هلاک كرد او را». 

7: قدد: در 5 ترجمه شده: «پاره‌پاره». 

8 كَانُوا الذرایب: در هامش 1۷ نوشته شده: «الذوابة من الشعر و الجمع النُوايثُ» (ظ.). 
در 5 هم چیزی شبیه «بزرگان» بالای آن نوشته شده است. 

8: ذهر: در 5 توضیح داده شده: «من قبيلة فهر». 

8: شه الأنُوفٍ: در ٩‏ ترجمه شده: «بلند بيتاها». 

: القع : در 5 ترجمه شده: «شاخ». 


8 

9 آودی: در ٩‏ ترجمه شده به «هلاک کرد). 

9 العجاج: در 5 بالایش نوشته شده: «گرد). 
۶ 

9 


۳ 5 ۳۹ ۰ 5 ۰ a. î 
روشن نیست که دو حرف يبشين اين كلمه چگونه‎ ٧ آبيّا: در تصوير موجود از‎ : 





۰ / سلوة الشيعة 





حرکتگذاری شده است. آيا ديا است؟ يا «* ظاهرًا صورت نخست است و از 
همین رو كاتب زبر سطر نوشته: «أو أييّا» (گویا می‌خواسته توجّه دهد که هم دی 
می‌توان خواند و هم دی -والعلم عند اللّه). 

9: مُجتهد: در ٩‏ ترجمه شده به «(کوشش‌کننده). 

0 فلت : در 5 ترجّمه شده است: «روز گذشت». 

10: الط (5: الذَّيبُ): در 5 زیرش نوشته شده است: «گرگ». 

10: الضیْعان: زیر سطر ۷ نوشته شده: «الضبعان الک من | ر ». در 5 ترجمه شده به 
«کفتار). ا 

10: مقتعد: در هامش 1۷ نوشته شله: «اقتعد أي أله َعُودا». 

11 الفدرس: در 5 ترجمه شده به «بهشت). 

1 طَيِيَةٌ: در 5 ترجمه شده به «پاک). 

11 یرهم : در 5 ترجمه شده است: «رسد بايشان». 

1 صَرَدٌ: در ۰14 بین‌السطون نوشته شده است: «الصرد ایرد فارسي مرب يقال یوم 
سَودٌ». در 5 ترجّمه شده به «سرما). 

2 کل در ٩‏ ترجّمه شده است به «هرگاه). 

2 مشهّد: در 5 ترجمه شده به «جای حاضر آمدن». 

3 وَقَوا: در حاشيةٌ 8 توضيحًا نوشته شده است: «وفوا: وفا کردند» (ظ.). 

13 پیض المعارف: در 5 ترجّمه شده است به «سپیدرویان). 

4 کی : در ٩‏ ترجّمه شده: «چون کشتگان». 

4 الصد: در 5 ترجمه شده است به «نگاه‌بان». در ۰11 در هامش نوشته شده: 


الوص القومٌ (ظ.) برسدُون ای تبون 


3 
1: تّدر 5 ترجمه شده است: «روشن شود). 
ا وان الصّبّى: در 5 ترجمه شده است: «اوّل کوذکی». 
2: تنمو: در 5 ترجّمه شده: «افزون می‌شود). 





حواشی دستنوشتها / ۲۱۱ 


۳ 





3: لیر : در هامش ۷ نوشته شده: «الغِيَرُ الاسم من غیت الشيء فتغيّر». در 5 «حایت 
الغیر» ترجمه شده است به «يديدآينده گردشها». 

4 زَلّتْ: در 8 ترجمه شده است: «بلغزد». 

4: فرش : در 5٩‏ ترجمه شده: (بسترها). 

4: اسر : در 5 توضيحًا نوشته شده است: «جمع السّرير». 

5 الط و العَگرٍ: در هام ۷1 نوشته شده است: «القَوطٌ القطيعٌ ین تم والعَكّر جمع 
عکرة و هي القطیع الشخم من الابل». 


3 

4 ما : در 5 در هر دو مورد» توضیخا نوشته شده است: «مدت». 

5: لا: در 5 توضيحًا در زیر سطر نوشته شده است: «تأکید نف ی . 

6: جراحة : در 5 زیر اين ر «ها» ی «ْلَا»» عدد مشترکی نهاده شده است؛ 
مراد از این کان به مرجع شیر وده 

6 خُلْقُ: در زیر این لفظ و نیز زیر «ه»‌ي «ل» (به قصد نشان دادن ضمیر و مرجع 
ضمیر) عدد مشترکی نهاده شده است. 

6 درآ در 5 ترجمه شده است به «درمال». 

در 8 بالای صفحه که در واقع نخستین صفحه موجود از دستنوشت هم هست » 
حاشیه‌ای آمده که ظ. ناظر به اين بيت باشد؛ و آن اين است: «الفاء في فلها زایده لا 
دخول الفاء لایصح في خبر المبتداء إلا آن یتضئن المبتدآء معنی الشرط». 


1 
1: ذمیم: در هامش ۷ نو شته شده | ت: «يقال دَمَمتَه ذ ذَمِيهٌ)». 
ویم : در هامش ۷٢‏ نو وا فهو دییم 
1 پرعارید : در 1۷4 زیر سطره نوشته شده: «حَبَانِ». 
1: يمُليم: در هامش 1۷ نوشته شده است: الم الكِجّل: استحق (ظ.) الملامة». 


پاره‌ای از 
مآخذ و منابع مورد استفاده پژوهنده 


آداب المتعلمین» [المنسوب الی] نصیرالدّین ال سي» تحقیق و توئیق: السَّيّدمحمّدرضا 
الحسينئ الجلالی» ط: ۰۱ شیراز: انتشارات كتابخانة مدرسة علميّةٌ امام عصر عَجَلَ اللَهُ تعالی 
فرجّه ۱۴۱۶ ه. ق. ۱ 

آینة پژوهش (مجله)» سال ۱۱ شمارة ۶ (پیاپی: ۶۶). 

ابومسلم نامهء به روايت ابوطاهر طرطوسى» به اهتمام حسين اسماعیلی» ۴ج“ چ اء تهران: 
انتشارات معين (و) نشر قطره (و) انجمن ايرانشناسى فرانسه» ۱۳۸۰ ه. ش. 

1 نی عشریْة في المواعظ العددیة السيّد محمد الحسینی العبنائی الجزینی] العاملون» قم: 
مکتبة المصطفوی» بى تا. 
محمد حسين الحسينيٌ الجلالی» یز و علق عليه: محمّدجواد الحسينيٌ الجلالی» ج‘ ط: 3 
قم: دليل ماء ۱۴۲۲ ه. ق. | ۱۳۸۰ ه. ش. 

استناد نهج البلاغه امتيازعليخان عرشى» ترجمه و تعلیقات و حواشی: دکتر سیدمرتضی 
آیت‌الّه زا شیرازی» چ ۱ تهران: انتشارات أميركبير» ۱۳۶۳ ه. ش. 

اسرارالّوحبد فی مقامات الشبخ ابی‌سعد. محمد بن منوّر میهنی» مقلمه و تصحیح و تعلیقات: 
دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی» ۲ ج» چ ۰۲ تهران: انتشارات آگام ۱۳۶۷ ه. ش. 

الاسلام والشيعة (الإماميّة) فى أساسها التاربخى و کیانها الاعتقادي» محمود الشهابی الخراسانی؛ 


۴ / سلوة الشيعة 





ج۲» ط. ۱ تهران: انتشارات دانشكاه تهران» ۱۳۶۱ ه. ش 

الإصباح على المصباح في معرفة الملك الفتاح» الناصر لدين الله إبراهيم بن محمد بن أحمد 
المؤيّدي» تحقيق السيّد عبدالرحمن بن حسين شايم» ط ۱ عمّان: مؤسّسة الإمام زيد بن علی (ع) 
الثقافيّة, ۱۳۲۲ ه. ق. 

الهى نامه» فریدالدین عطار نيشابورى» تصحیح و مقدّمه از: هلموت ربتره چ ۲ [افست]» 
تهران: انتشارات توس» ۱۳۶۸ ه. ش. 

الشات بويد عبدالکریم بن محمّد بن منصور التّميمي السّمعاني» اعتنی بنشره: د. س 
مرجلیوث مكتبة المشتّی» بغداد ۱۹۷۰ م. 

الأنساب؛ عبدالكريم السّمعاني» تقدیم و تعلیق: عبداللّه عمر البارودي دارالکتب العلميّت 
۸ ده. ق. / ۱۹۸۸ ع. ۱ 

أنوارالعرفان» ملا اسماعیل اسفراینی رويبنى» تحقیق: سعید نظری توگلی» چ ۱» قم: بوستان 
کتاب قم ۱۳۸۳ ه. ش. 

این برگ‌های يبر (مجموعة ببست اثر جاب ناشد؟ فارسی از فلمرو تصوّف)ء مقدّمه تصحیح و 
تعلیقات: نجیب مايل هروی ج ١ء‏ چ ۱ تهران: نشر نى» ۱۳۸۱ ه. ش 

آعبان الشبعةء السی دمحسن الامین العاملي» بیروت. 

از لايل الشيخ محمد بن الحسن الخُرّ 0 تحقيق السّيّد أحمد e‏ 
[الإشكوري]» ۲ ج» قم: دارالكتاب الاسلامي؛ ۱۳۶۲ ه. 

یذ الوعاة في طبقات اللغويّين و النحاةء جلالالدّين ا الشيوطي» تحقيق محمد 
انا ازام ۲ ج» صیدا (و) بیروت: المكتبة العصريّة: ۱۴۱۹ ه. ق. / ۱۹۹۸ م. 

بلاغت نهج البلاغه» دکتر جلیل تجلیل» چ ۱ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی» ۱۳۷۹ ه. ش 

ان العروض,» نظم: عبدالقاهر الجرجانی؛ و يعقوب النيسابوريٌ حقّقه: الشيخ قيس العطّار 
ط. ۱ قم: ۱۴۱۷ ه. ق. ۱ 

تاربخ الخلفاء» جلالالدّين الیوطی» عنی بتحقیقه: إبراهيم صالح» ط: ۱ دمشق: دارالیشاتی 
۷ ده. ق. / ۱۹۹۷ م 

تاربخ تشیم در ابران (از آغاز تا قرن دهم هجری)» رسول جعفریان قم: انصاریان ۱۳۸۰ ه. 
ش. / ۱۴۲۲ ه. ق. 





پاره‌ای از ما خذ و متابع مورد استفادة پژوهنده / ۲۱۵ 


تاريخ نسخه‌پردازی و تصحیح انتقادی نسخه‌های خطى» نجیب مايل هروی» چ ۰۱ تهران: 
کتابخانه» موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (و) سازمان جاب و انتشارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی» ۱۳۸۰ ه. ش. 

تأثير شعر عربی بر تکامل شعر فارسی. دكترع. م. دودپوتاه ترجمةٌ دکتر سیروس شميساء چ ۱» 
تهران: صدای معاصر» ۱۳۸۲ ه. ش. 

تأويل الأبات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرةء السیّد شرف الدّين على الحسینی الإستراباديٌ 
الْعر وی تحقیق: حسین الاستادولی؛ ط: ۳ قم: مؤسّسة التّشر الاسلامین؛ ۱۴۲۱ 0 

تجارب الف تسه زگ ذان یزرا صاحبی نخجوانىء [با ا و ملحقات از آيةاللّه 
علامه حاج سيّدمحمّدعلى روضاتى].» به اهتمام امير سيّدحسن روضاتی» چ ۰۱ اصفهان: نشر 
نفائس مخطوطات اصفهان ۱۴۰۲ ه. ق. / ۱۳۶۱ ه. ش. 

تحفة الملوك على بن ایی‌فحص بن فقيه محمود الاصفهانی» تصحیح: علی‌اکبر احمدی 
دارانی» چ ۱ تهران: میراث مکتوب. ۱۳۸۲ ه. ش. 

تدوين اة الشريفة» السیّد محمّدرضا الحسینی الجلالی» ط. ۲ قم: مکتب الاعلام 
الاسلامی» ۱۴۱۸ ه. ق. / ۱۳۷۶ ه. ش. ۱ ۱ 

تذكرة ارام دولتشاه سمرقندی, به اهتمام ادوارد براون چ ۰۱ تهران: اساطیر» ۱۳۸۲ ه. ش. 

ترا (نشرةٌ فصليّةٌ تصدرها مؤسّسة آلالبیت عليهمالسّلام لاحیاء التّراث)» السّنة النّاسعة 
العدد الأَوّل (۳۴)» محرّم صفر -رییعالاوّل ۱۴۱۴ ه. ق. 

تصحیح ترا الرجالي مع العربف بالمجهولین ين زواته. محمّدعلي النجّاره ج ۰۱ ط. ۱ قم: 
موَسْسة دارالهجرت ۱۴۱۰ ه. ق. 


۸ ھ. ش. 
التفسير الکیس الفخر الرازی» ط. ۳ (افست از روی جاب قدیم)؛ بیروت: دار احیاء التراث 


التفسبير المنسوب إلى الإمام أي محمّد الحسن بن علي العسكري علیهم اللسلام» تحقیق و نشر: 
مدرسة الامام المهدى عليه الشلام» ط. » قم 84 د.ق. 

تفسير کر" مفاتیح الفیب» فخر رازی» ترجمهً علی اصفغر حلبیء ج ۸چ 3 تهران: اساطیر 
۳ ه.ا ش. 





۶ /سلوة الشيعة 
ااا یس 


تفسبر کییر: منهج الصّادقِين في إلزام المخالفين» ملا فتحاللّه کاشانی» به تصحیح آيةاللّه ميرزا 
ابوالحسن شعرانی» ج ۵ تهران: اسلامیّه ۱۳۷۸ ه. ش. 

تفسير گار (جلاه الكذهان و جلا الأحزان)» آبوالمحاسن الحسین بن الحسن الجرجاني به 
تصحیح و تعليق ميرجلال الین بحي رای (مُحدّّث)» تهران» ۱۳۳۷ ه. ش. / ۱۳۷۸ و 

التفهيم لأوائل صناعة انیم ابوريحان محمّد بن احمد بيرونى خوارزمى» به تصحيح 
جلالالدّين همائی» چ ۴ تهران: موس نشر هماء ۱۳۶۷ ه. ش. 

الثّقات العبون في سادس القرون» الشیخ آقابزرگ الطهرانی» قم: إسماعيليان. 

جامع الأخبار أو معارج البقين فى أصول الدَّين» الشيخ محمد بن محمد الشیزّواری» تحقیق: 
علاء آل جعفی مؤسّسة آل البیت علیهمالشلام لإحياء الثراث» ط. ۱۴۱۴۳۵۱ ه.ق. ‏ 

جامع الدّروس العریّْة» مصطفی الغلاييني» چ ۱ قم: دفتر نشر نويد اسلام» ۱۳۷۹ ه. ش. 

جواهر الأدب في آدیّات وإنشاء لذة العرب» آحمد الهاشمی؛ ط ۰۴ طهران: انتشارات استقلال» 
۹ ه. ش. ۱ 

چهار مقاله (متن و تعلیقات)» احمد بن عمربن على نظامی عروضی سمرفندی» به سعى و 
اهتمام و تصحیح دکتر محمّد معین» چ ۲ تهران: انتشارات زژوّار ۱۳۸۱ ه. ش. 

حاصل اوفات (مجموعه‌ای از مقالات استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی)» به اهتمام دکتر 
سيّدعلى محمد سجادی» چ ۱ تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما)» ۱۳۸۱ ه. ش. 

E E‏ الله عله و آله محمّدرضا هدایت‌پناه چ ۱» قم: بوستان 
کتاب» ۱۳۸۳ ه. ش. 

حديث پژوهی؛ مهدی مهریزی» ج ٤۱‏ چ ۱ قم: دارالحديث» ۱ ده . ش. ۱۴۲۳ ه. ق. 

خزبنة الامثال (ترجمة منتخب مجمح الا مثال)» حسین شاه متخلّص به حقیقت. به اهتمام احمد 
مجاهد» چ ۱ تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۹ ه. ش. 

خلاصة الغدیر در فرآن» سنت و ادییّات تاریخی اسلا علامه عبدالحسین امينى» گزیده و 
ترجَمهٌ دکتر محمودرضا افتخارزاده» تهران: انتشارات مهام چ ۱ ۱۳۸۰ ه. ش. 

دائرة المعارف تشيّع» زیر نظر احمد صدر حاج سئد جوادی, بهاءالدٌين خزمشاهی و کامران 
فانى» تهران: نشر شهيد سعيد محبی. 

دراسةٌ حول نهج البلاغة» محمد حسين الحسینيالجلالي» E E‏ 
للمطبوعات» ۱۴۲۱ ه. ق. 


پاره‌ای از ما خذ و منابع مورد استفادةٌ پژوهنده / ۲۱۷ 





دریای جان» هلموت ريتر» ترجمة دکتر عبّاس زریاب‌خوئی و دکتر مهرآفاق بایبردی» ج ۱ 
چ ۱ تهران: انتشارات بین‌المللی الهّدی» ۱۳۷۴ ه. ش. 

دفائق ال ویل و حقاتق الشزبل» ابوالمکارم محمود بن ابىالمكارم حسنى واعظ يؤوهش: جویا 
جهانبخش» چ ۱. تهران: ميراث مکتوب» ۱۳۸۱ ه. ش 

ییاج الوضي في الکشت عن آسرار کلام الوصی علیه السّلام] (شرح نهجالبلاغة)» المؤيّد باللّه 
أبوالحسين یحیی بن حمزة بن على الحسينئ» تحقیق: خالد بن قاسم بن محمّد المتوگل» إشراف 
عبدالشلام بن عبّاس الوجیه ط١»‏ صنعاء: مؤسّسة الإمام زيد بن علئ الثقافیّت ۱۴۲۳ ه. ق. 

دیوان امام على عليه السّلام (اشعارى که منسوب به امام على عليه الام است)» ترجمةٌ مصطفى 
زمانی» انتشارات نصایح» چ ۱ ده. ش 


دیوان ابنبمين فربومدی» به تصحیح و اهتمام حسینعلی باستانی‌راده چ ۲» تهران: كتابخانة 
سنائی» ۱۳۶۳ ه. ش. 
| ذكر جمیل سعدی (مجموعة مقالات و اشعار به مناسبت بزركداشت هشتصدمين سالگرد تود شيخ 
32 اجل سعدی عليه التحمة)؛ گردآوری: کمیسیون ملّی يونسكوء ویرایش و انتشار: ادارة کل انتشارات 
و تبليغات وزارت ارشاد اسلامی» چ ۰۲ ۱۳۶۶ ه. ش. 

اراح القراح» الحاج ملاهادى بن المهدي الشبزواری» صحّحه و قدّم له وعلّق عليه: مجيد 
هادي زاده» چ ۰۱ تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» ۱۳۸۱ ه. ش. 

التجال؛ ابنالغضائريٌ (أحمد بن الحسين الغضائريٌ الواسطی البغدادی)» تحقيق السيّد 
محتدرضا الحسینی الجلالی ط: ۱» قم: دارالحدیث» ۱۳۲۲ ه. ق. | ۱۳۸۰ عافن 

رسالة امین في فضائل آرالممین عليه الام امیر سیّدعلی همدانی» ترجمه و شرح دکتر 
محمد يوسف نیّری» چ ۰۱ شيراز: انتشارات نويد شیراز ۱۳۷۵ ه. ش ١‏ 

رشت النّصائح الایمایّه و کشف الفضائح البونائية» شهاب‌الدين سهروردی ترجمة معین‌الدین 
جمال بن جلال‌الدین محمد مشهور به ملّم یزدی» به تصحیح و توضیح نجیب مايل هروی؛ 
چ ۱ تهران: جاب و نشر بنياد ۱۳۶۵ ه. شن 





روضة الشّهداءء ملاحسين واعظ کاشفی؛ به تصحيح و حواشى آيةاللّه حاج ث5 شيخ ازا 
شعرانى» تهران: انتشارات اسلامیّه» بىتا. 
المجيدي (و) مجتبی الفرجی. قم: منشورات دلیل ما ۱ ھ. ش 





۸ / سلوة الشيعة 


ریاض العلماء وحياض الفضلاء العامة المیرزا عبداللّه أفندي الاصبهانی» تحقیق: السّيّد 
آحمد الحسینی [الإشكوريٌ]» ۷ج قم. ۱ 

زن دد ا هه اسلامی» مهدی مهریزی» چ۱» تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی» ۱۳۸۱ ه. ش. 

زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد احمد ترجانی‌زاده» ویرایش و تنظیم: اميد 
قنبری» چ ۰۱ تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» ۱۳۸۲ ه. ش. 

زهرة التباض و نزهةالژباضء جمال‌الدین أحمد بن موسی بن طاوس الحلي» تحقیق السيّد 
' محمد الحسینی النیسابوری» ط ۱ قم: بوستان کتاب قم» ۱۴۲۴ ه. ق./ ۳۸۲ ش. 

سفينة ریز (نسخه‌برگردان)» گردآوری و [کتابت شده] به خطٍ ابوالمجد محمد بن مسعود 
تبریزی» چ ۱ تهران: مركز نشر دانشگاهی» ۱۳۸۱ ه. ش. 

سد بن طاووس در عرصة علم و عمل عبدالعلی محمّدی شاهرودی» چ ۱ قم: نصایح 
۰ ه. ش. 

سپر شعر و ادب از دورة شل از اسلام عرب تا پابان دورف عنّاسی و مقايسة افکار سعدی و متنثى و 
داوری ميان دو شاعر نامي پارسی و تازی» دکتر سیّد امير محمود انواره چ ۱ تهران: انوار دانش» 
۰ ه.ا ش. ۱ ۱ 

شخصيّت و حقوق زن در اسلام» مهدی مهریزی» چ ۰۱ تهران: شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی» ۱۳۸۲ ه. ش. 

شرح جک نهج البلاغة» الشيخ عباس القمّيء تقدیم و تحقیق: الد تور باقر قرباني زژین؛ ط. ۱» 
طهران: بنیاد نهج‌البلاغه» ۱۴۱۷ ه. ق. / ۱۹۹۷ . 

شذرات الذّهب في أخبار من ذحب. آبوالفلاح عبدالحی بن العماد الحتبلئ» ۸ج (۴ مجلّد)؛ 
بیروت: دارالکتب العلميّة. ۱ ۱ 

شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور علامه حاج میرزا آبوالفضل طهرانی» تحقیق و پاورقی و 
نشر: سیّدعلی مود ابطحی ج ۲ قم ط. ۳: ۱۴۰۹ ه. ق. 

الطّلبعة من شعراء الشبعة» الشیخ محمد السْماويٌ» تحقيق کامل سلمان الجبوریٌ» ۲ج ط. ۱» 
بيروت: دارالموَرخ العربی» ۱۳۲۲ ه. ق. 

عروض و فا 57 حميد حسنی» چ ۰۱ تهران: شركت انتشارات علمى و فرهنگی» 
۳ ھ. ش. 


پاره‌ای از ما خذ و منابع مورد استفادة پژوهنده / ۲۱۹ 





علوم حدديث (فصلنامة علمی - تخضصی» سال ۰۴ شمارة ۲ (پیاپی: ۱۲). 

السدة فى محاسن الشّعر و آدابه ونقده آبوعلی الحسن بن زشیق الیروانین ی حقّقه: 
محمد mE‏ عبدالحمید. ط: ۰۲ شوّال ۱۳۷۳ ه. ق.» مصر: مطبعة الشعادة. 

الغدیر في الکتاب والسَّة والأدب» عبدالحسين أحمد الأميني الٽجفي» ١١‏ ج» بیروت: 
دارالکتاب العریی» ط. ۰۴ ۱۳۹۷ ه. ق. / ۱۹۷۷ م. 

لفق في غرب الحدیث جارالله محمود بن عمر لوّمخشري تحقیق محمد أبوالفضل 
إبراهيم (و) علي محمد البجاوی» ۴ ج» ط. ۳ دارالفکی ۱۳۹۹ ه. ق. / ۱۹۷۹ م. 

فاطمة الژهراء عليها السّلام بهجة قلب الشصطنی صلی الله عليه وآله وسل الشیخ أحمد 
الحمانی الهمدانى» ط: ۳ طهران: المنير» ۱۴۲۰ ه. ق. / ۱۳۷۸ ه. ش. 

فرائد التلوك» به تصحيح و تحشيةٌ دكتر نورانى وصال و دكتر غلامرضا افراسيابىج ۰۱ تهران: 
پاژنگ» ۱۳۶۸ ه. ش. 

فرائدٍ غباٹی» جلالالدّين يوسف اهل, به کوشش دکتر حشمت میّد. تهران: بنیاد فرهنگ 
ایران» ج ۱ ۱۳۵۶ ه. ش» ج ۲ ۸ ه. ش. 

فرزانه‌ای که با نهج البلاغه زيست (یادمان مرحوع استاد دکتر میّدجواد مصطفوى)» تهیّه و تنظیم: 
سيّدمهدى مصطفوی» چ ۰۱ قم: انتشارات دارالفکر» ۱۳۷۰ ه. ش. 

فرهنگ» کتاب ششم تهران: موس مطالعات و تحقیقات فرهنگی, بهار ۱۳۶۹ ه. ش. 

فرهنگ عاشوره جواد محدّثى, چ ۵ء قم: نشر معروف» ۱۳۸۰ ه. ش. 

فهرست كتابخانة اهدائى آقای سيّدمحئد مشکوة به كتابخانة دانشگاه تهران» محمّدتقی 
دانش‌پژوه» ج ۳ تهران: انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۳۲ ه. ش. 

فهرست کتابخانة مدرسة عالی سپهسالاد ج۲: ابن یوسفی شیرازی» تهران چاپخانةٌ مجلس» 
۸ ه. ش. ج ۵: محمّدتقی دانش‌پژوه (و) علینقی منزوی تهران» جايخانة دانشگاه تهران» 
۶ ھ. ش. 

فهرسة الكتب والرسائل ورلمن هي من العلماء والأئمّة والشدود الأفاضل» المجدوع (الشيخ 
إسماعيل بن عبدالرسول الاجيني)» حقّقه وعلق عليه وقدّم له: علینقی منزوي» طهران: 
منشورات مكتبة الأسديء ۴ ه. ش. / ۱۹۶۶ م. ۱ 

فيض القدير فيما بتعلق بحديث الفدین شيخ عبّاس قمی» چ ۰۲ قم: مركز انتشارات دفتر 
تبلیغات اسلامی حوزه علميّة قم ۱۳۷۶ ه. ش. 


۰ ۸ سلوة الشيعة 


فاموس الصحبفةء السّيّد أبوالفضل الحسینی» ۱۳۹۸ ه. ق. 
كبرت احمر دد شراط مره محمٌدباقر خراسانی فاینی بیرجندی, چ ۴ تهران: اسلامیّه 
۰ ه ش- 
کتاب الأوائل» محمد مقدّس اصفهانی» ط ۱ اصفهان: موْسُسة نشر نفائیں مخطوطات» 
۱ ھ. ق./ ۱۳۴۰ ه. ش. ۱ 
کتاب الثلنه. اديب يعقوب كُردى نیشابوری» به اهتمام مجتبی مینوی و فیروز حریرچی؛ 
چ ۱ تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ايران» ۱۳۵۵ ه. ش. 
کتاب الصّافي في تفسير القرآن» محمد بن المرتضی المعروف بالمولی محسن الفیض 
الکاشانی» تحقین الشیّدمحسن الخسینی الأمينئ» ط: ۱ طهران: دارالکتب الاسلامیّت ۱۴۱۹ ه. 
ق. | ۱۳۷۷ ه. ش. 
کتاب الوافی» المولی محمّدمحسن المشتهر بالفیض الکاشانی» تحقیق: ضياءالدّين الحسينى 
العلامة الأصفهانى و...» اصفهان: مکتبة الامام آمیرالممنین فا عليه الشلام العامّة. ۱ 
کتابخانة ابن 5 و احوال و آثار او إتان کلبرگ» ترجمة دما قرائی (و) رسول جعفریان» 
چ ۱ قم: كتابخانة عمومی آيةاللّه العظمی مرعشي نجفی (ره4 ۱۳۷۱ ه. ش. ۱ 
کتاب ماه ادات و قلسفه (ماهنامة تخصّصى اطلاع‌رسانی و نقد و بررسی کتاب)» س ۶ 
ش ۱۰ (پیاپی: ۷۰ مرداد ۱۳۸۲ ه. ش. 
کشت المَحَجّة رة الضْنجت رضىالدّين آبوالقاسم على بن موسى بن جعفربن محمّد بن 
طاوس» تحقيق محمد الحشون. ط: ۲ قم: مكتب الإعلام الاسلامی» ۱۴۱۷ه. ق./ 
۷۵ ها ش. ۱ 
الكشكولء الشيخ إبراهيم بن مهدي آل عَرّفات» تحقيق عبدالغني العَرّفات» ط ۱ موسسة 
غالقری للتّحقيق و النُشر» ۱۴۱۸ ه. ق. 
الكشكولء الشیخ بهاءالدّين محمّد العاملي؛ ط: ۰۷ بيروت: مؤسّسة الأعلمي» ۱۳۲۰ ه. ق. / 
9۹ ۲ 
كلمة طبه حاج میرزا حسین نوری» با مقدّمة حاج سيّد هدايةاللّه مسترحمی» تهران: 
انتشارات اسلامیّه. 
گزید؟ رسائل إخوان لصفا ترجمه و توضیح: دکتر علی‌اصغر حلبی» چ ۰۱ تهران: اساطیره 
۰ ھ. ش.- 
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کلستان» سعدی شیرازی» تصحیح و توضیح غلامحسين یوسفی؛ چ ۴ تهران: انتشارات 
خوارزمی» ۱۳۷۴ ه. ش. 

مجالس المؤميين» علامه قاضی سيّدنوراللّه شوشتری» تصحیح سيّد احمد عبد منافی» تهران: 
کتابفروشی اسلامیّف چ ۰۳ ۲ ج» ۱۳۶۵ ه. ش. 

مجلة زباشناسی» س ۱٩‏ ش ۲ (پیاپی: 4۳۸ پائیز و زمستان ۱۳۸۳ ه. ش. 

مجمع ال داب في مجم الألقاب» كمال الدّين أبوالفضل عبدالررژاق بن أحمد المعروف 
بابن القُوَطئ الشّیبانین» تحقيق محمد الكاظم [المحمودي]ء ۶ ج» ط: ۱ طهران: وزارة القّقافة 
و الارشاد الإسلامئ (مؤْسّسة الطّباعة والتُشر)» ۱۳۱۶ ه. ق. 

مجمل الأقوال في الک والأمثال (نسخهبركردان)» احمد بن احمد بن احمد دمانیسی 
سیواسی» نسخه‌برگردانان: ايرج افشار (و) محمود اميد سالار» تهران: طلایه ۱۳۸۱ ه. ش. 

مجموعة آثار ثفة المحذثين مرحوم حاج شيخ عباس قمی» تحقيق ولى فاطمی» چ ۱ قم: 
دارالتّقلين» ۱۳۷۹ ه. ش. / ۱۴۲۱ ه. ق. 

محاشرات ال دیا ومْحاوَراتٌ الشعراء و الإلغاء أبوالقاسم حسين بن محمّد الرًاغب الاصبهانی» 
۴ج» بیروت: منشورات دار مکتبة الحياة. ۱ 

مرآة العقول في شرح آخبار آل سول -صلی الله عليه و عليهم أجمعين -. العلامة شيخ الاسلام 
مولی محمّدباقر المجلسی تهران: دارالکتب الإسلاميّة. 

مرموزات اسدی در مزمورات داودى» نجمالدّين رازی» مقدمه» تصحیح و تعلیقات: دکتر 
محمدرضا شفیعی کدکنی» چ ۱ (ويرايش ۲ تهران: انتشارات سخن» ۱۳۸۱ ه. ش. 

مشایخ فقه و حدیث در جماران» کلین و درّشت» عزیزالله عطاردی» چ: ۰۱ تهران: انتشارات 
عطارد. ۱۳۷۳ ه. ش. 

مطلوب کل طالب من کلام علي بن أبي طالب (علیه اللاما» رشيدالدّين وطواطء تصحیح و 
تعلیقات: دکتر محمود عابدی, تهران: بنیاد نهج‌البلاغه ۱۳۷۴ ه. ش. 

معارج نهجالبلاغة» علي بن زید البيهقئ» تحقيق: سقد الطیب» ط. ١ء‏ قم: بوستان کتاب قم» 
۲ ه. ق. | ۱۳۸۰ ه. ش. ۱ 

معالم العلماءء الحافظ محمّد بن علی بن شهرآشوب المازندرانی» منشورات الم طبعة 
الحیدریّ نجف. ۱۳۸۰ ه. ق. / ۱۹۶۱ م. ۱ 

معجم الأدباء (ارشاد الأأريب إلى معرقة الأديب)ء ياقوت الحَمَوی الرّومي» تحقیق: الدّكتور 





۲ / سلوة الشيعة 





إحسان عبّاس» ۷ ج» ط. ۱ بیروت: دارالغرب الاسلامی» ۱۹۹۳ م. 

معجم الادباء ياقوت الحَمّوي» ۲۰ ج» دارالفکر. 

معجم البلدان» شهابالدّين أبوعبداللّه ياقوت بن عبدالله الحَمَوي الوم البغداديّ» ۵ ج» 
بيروت: دار بیروت» ۱۴۰۸ ه. ق. / ۱۹۸۸ م. 

المج امرس لألفاظ نهجالبلاغة» محمّد دشتی (و) سیّد کاظم محمّدی قم: انتشاراتِ 
مشهور» ۱۳۸۰ ه. ش. 

مفاتيح الأرزاق با کلید در گنجهای كهرء محمّد یوسف نوری» مقدّمه و تنقيح [؟!] و توضیح: 
هوشنگ ساعدلوء با همكارى: مهدى قمی‌نژادء ج ۱» تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» چ ۱ 
۱ ھ. ش. ۱ 

مفتاح الهدابة و مصباح العناية (سيرثٌامة سید امينالدّين بلبانی)» به روایت محمود بن عثمان» 
تصحیح: منوچهر مظتُریان» چ ۰۱ تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی» تشر آثاره ۱۳۸۰ ه. ش. 

مفردات نهج البلاغة» سيّدعلىاكبر فُرشی» ج ۱ چ ۱» تهران: نشر قبله» ۱۳۷۷ ه. ش. ‏ 

مقایع الفّضلء آقا محمّدعلى کرمانشاهی» تحقیق و نشر: مؤسّسة العلامة المجدّد الوحید 
البهبهاني (رحمه الله)» ط: ۱ قم: ۱۴۲۱ ه. ق. 

مقتل الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب علیهما السلام» أبوبكر عبداللّه بن محمّد بن عبيداللّه 
المعروف بابن أبي الدّنياء تحقيق الشيخْ محمّدباقر المحموديٌء ط ۱ مجمع إحياء الثّقافة 
الاسلامیّ» طهران: ۱۴۱۱ ه. ق. 

مقتل الحسين عله الام أبوالمؤيّد الموقق بن آحمد المي الخوارزمي (آخطب خوارزم)» 
تحقیق و تعلیق العلامة الشيخ محمد الشماوي» قم: مشق زارت م المفيد [افست]. 

مناقب آل أبي طالب علیهم التلام» رشیدالدّین محمد بن علی بن شهرآشوب الشرويٌ 
المازندرانی چ سنگی قدیم طهران» به اهتمام شيخ محمود برو جردی (ره). 

مناقب آل أبي طالب [علیهم السلام]» آبوجعفر محمّد بن علی بن شهرآشوب الشرويٌ 
المازندرانئ» تحقيق و فهرسة: د. یوشف البقاعى» ط: ۰۲ بيروت: دارالاضواء ۱۴۱۲ ه. ق. / 
۱ م. ۱ ۱ 

موسوعة الحو والصّرف و الاعراب. الا کتور ٍمیل بدیع یعقوب» (افست از روی جاب «دارالعلم 
للملابین») تهران: استقلال» ۱۳۷۹ ه. ش. 


مينوى در كسترة اد بات فارسى (مجموعة مقالات» به کوشش ماه‌متیر مینوی» چ 3 تهران: 
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توس ۱۳۸۰ ه. ش- 

نفائس الفنون في عرایس العیون» شمس الدّين محمّد بن محمود آملی؛ به تصحیح و پاورقی 
حاج ميرزا ابوالحسن شعرانی» چ ۲» تهران: اسلامیّه» ۱۳۸۱ ه. ش. 

نقض (معروف به: بعض ملاب التواصب ...4» نصيرالدٌين ابوالژشید عبدالجليل قزوينى رازی» 
به تصحيح مير جلالالدّين محدّث. تهران: انجمن آثار مّی» ۱۳۵۸ ه. ش. 

نهج البلاغه» ترجمه و شرح: حاج سید علينقى فیض‌الاسلام تهران: فقیه چ ۶ زمستان ۱۳۷۹ 
ه. ش. 

وقت» میراٹ جاوبدان (فصلنامةٌ فرهنگی» تحقیقی؛ اجتماعی و تاریخی)» س ۷ ش ١‏ و ۲ 
(پیاپی: ۲۵ و ۲۶ / وبژ نهج ابلاغه)» بهار و تابستان ۱۳۷۸ ه. ش. 

هزار و پانصد بادداشت» دکتر مهدی محفّق» چ ۱ تهران: موْسسهٌ مطالعات اسلامی دانشگاه 
تهران - دانشگاه مک‌گیل» ۱۳۷۸ ه. ش. 

بوم الطّتٌ (مقتل الإمام أبيعبدالله الحسين الشّهيد عليه الشلام)ء هادي الشجفی ط. ۱» قم: 
۳ ده. ق. 


